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بانک پاسارگاد. دروازه طلایی در مبادلات تجارت خارجی 


بانک پاسارگاد مفتخر است در استمرا ار خدمات بانکی مثمر ثمر در اقتصاد ملی. خدمات 
ارزی ومشاوره‌ای خود درحوزه معاملات تجارت خارجی راخاطر نان نماید: 


چ ارزیابی ریسک معاملات و ارائه راه کارهای اجرایی اطمینان بخش 
در صوزه صادرات کالا و خدمات فنضی و تخصصی 


> تامیسن مالی صادرات قبل و بعد از صادرات. در چارچوب 
بزاره‌ای متسداول پرداخضت بانکی بين الملاسی 
صدورانواع ضمانتنامه های ارزی در حوزه صادرات خدمات 
فنی و مهندسی و پذی رش ضمانتنامه‌م.ای ارزی 
گشایش انواع اعتبارات اس‌نادی دیداری و مدت دار 
€ ارائه خدمات انسواع حواله مای ارزی وارده و صادره 


€ افتام حساب مای‌ارزی و خرب_سدوف روش ارز 


مرکز مشوره واطلاع رسانی: www.bpi.ir ۰۳۱ ۸۲ ۸٩۰‏ 


دراین شماره می خوانید: 


یادداشت هفته 


ماجرای واقعی خارجی 
داستان زند گی E SS‏ 
روزهای ماند گاری U OE O‏ 
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پادداشت هفته 


محمد امین جوادی 


این روزها تمام شهر جامه سیه کرده و عطر 
کوچه‌ها و خیابانها و محله‌ها و جمعها و جمعیتها 
بخشیده است و جالب آنکه در همین روزها 
که حال و هوای محرم کشور رادر خود گرفته. 
بازار التهابات اقتصادی اند کی فروکش کرده 
و میل به منفعت‌طلبی نیز کمتر شده است و 
جماعت کمتر به دغدغه‌های مادی اندیشه 
دارند. همین فضای معنوی خود غنیمتی است 
این بیندیشیم که هرچه رهاتر, رهاتر. 
حل شده‌اند. دیگر کسی از سکه و ارز و قیمت 
خانه و کمب ود پوشک حرفی نمی‌زن‌د. و به 
این معنانیست که فضای اقتصادی جامعه 
بهتر شده و عاشورا که تمام شود همه مردم 
آدمهای دیگری شده‌اند. می‌خواهم بگویم تاثیر 
آموزه‌های دینی و معنویت در زندگی مااگر 
بیشتر وبیشتر شود واگر خدایی تر.انسانی تر 
و مهربانانه‌تر به خود و به جامعه بنگریم. در 
و آز فاصله گرفتن بیش از هر چیز به روح آدمی 
کمک می کند. به همین خاطر است که وقتی 
می‌بینم در مغازه‌ای شهر وندی بیش از نیازش 
خرید می کند و سبدش را از دستمال کاغذی 
ویا پوشک بچه و روغن پر می کند و حتی گاه 
به اندازه نیاز یک ماهش افسرده می‌شوم که 
این ولع از چه ناشی می‌شود. هر اتفاقی بیفتد 
برای همه می‌افتد. اگر کمبودی باشد برای همه 
نمایش حرص و آز بدهیم؟ نمی‌خواهم بگویم 
که همه ادمهایی که تظاهر به دین می کنند و 
یا در هیاًتها و نوحه‌خوانی‌ها سردمدار هستند 
و در مراسم عزاداری تا دیروقت شب بر سر 
و سینه می کوبند. ادمهای صالحی هستند و 
هیچ کدام هیچ گناهی مر تکب نمی شوند و همه 
اعمالشان مورد تایید است و یا صر فا حضور در 
ا اس دال اخراك به ات ب ادا 
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می‌گویم کسی که به آموزه‌های دینی و اخلاقی 
وعرفانی پیوند بخورد و زلف گره بزند کمتر 
اسیر دغدغه‌های دنیوی و مشغفله‌های مزاحم 
می‌شود. نگاهش به انسان و دیگران و اصولاً به 
هستی تغییر می‌یابد. خود راو عمر و زند گی و 
شان خود را بالاتر از ان می‌بیند و می‌داند که 
مواهب مادی همه لذتهایش را بسازد و همه عمر 
راصرف آن کند. آرامش رادر لذتهای دیگری 
می‌یابد. مثل لذت کمک به نیازمندان. محبت به 
دیگران و بر آوردن حاجات دیگران. و به همین 
خاطر است که می گوییم حتی اگر بهترین غذاها 
و گرانترین پذیرایی را به اسم امام حسین(ع) در 
همین شبها و روزهای مقدس صورت دهیم برای 
خودنمایی و در آن تفاخر کنیم ونیت خالص 
نداشته باشیم به سالار شهیدان خدمت نکرده‌ایم 
و چه بسا باعث رنجش شد هايم و به همین خاطر 
است که می گوییم اگر در مجالس عزاداری گناہ 
کنیم. برای امر مستحب ترک واجب کرده‌ايم. 
به همین خاطر اسست که علما فتوا داده‌اند که 
حتی در عزاداری حق مزاحمت برای همسایه 
ندارید. ایجاد راه‌بندان نکنید. به خود صدمه 
نزنید و در نوحه‌خوانی‌ها و شعارهای این ایام از 
اشعار سخیف و نوحه‌های بی‌محتوا پرهیز کنید و 
بیش تر به فلسفه قیام سالار شهیدان دقت داشته 
باشید که آن عزیز به عنوان عبدصالح خداتمام 
لذتهایی را که می‌شناسیم و تمام دلبستگی‌هایی 
که ما بالاتر از ان سراغ نداریم و همه آنچه را که 
ما آن راسرمایه می‌دانیم و دلیل زندگی, همه 
آن رافدای آرمانهاوارزشهایی کرد که رمز 
جاودانگی و سرفرازی و آزاد گی است و محرم و 
عاشورا برای همین است که قر نهاست ماند گار 
است: اننکه آزاده باشین اسر دا وی زب 
بار ظلم نرویم. در برابر حق تسلیم باشیم و برای 
ایثار و گذشت بهانه نیاوریم که اگر چنین باشیم 
و چنین بشویم. هم سیدالشهدا(ع) و هم خدای 
سیدالشهدا و هم مردمانی که به ان عزیز اقتدا 
کرده‌ان د و می کنند و هم همه آزاد گان عالم از ما 
راضی و خشنود خواهند بود. 


کسی در 


شامت 


در امان نمی دادد. مگ آنکه در دذ 


اتر 


س از 


خدا شه کند 


۵ امام حسین ۱۵ 


نامه‌های بي‌واسطه 


دوران بیری را قدر بدانيم 

فقر و نداری و بیچارگی از تلخ‌ترین لحظات زیستی 
در این دنیای ناجوانمرد است. البته این رسیم 
روزگار است که می گوید چه غفلتی در جوانی 
داشتی که در پیری به گر فتاری دجار آمدی اما 
گاه با برنامه‌ریزی صحیح و قناعت و سلامت هم 
نمی‌توان پیش‌بینی درستی از اینده داشت و زمانه 
بازیهای دیگری در آستین دارد. نکته تلخ ماجرا 
این است که زخمها از طرف مدعیان دوستی و 
رفاقت پرجراحت می‌شود. به یاد دارم در سال 
۲ که در دوره دکتری فلسفه اسلامی می‌خواندم. 
روزی مرحوم استاد راشد تهرانی این بیت سعدی 
مبادا که در دهر دیر ایستی 

مصیبت بود پیری و نیستی 

این هر دو مصی مصیبت در دوره ناتوانی پیری و هجوم 
بیماری و هزینه و خرج زیاد لایدرک و لایوصف 
است. بخصوص با زمانه‌ای که ما داریم و در ميان 
پزشکان درد آشنا و دلسوز تجارت پیشگانی نیز 
پیدا شده‌اند که متاسفانه این حرفه شریف را با 
خود کامگی با منفعت مادی آلوده‌اند که خود درد 
دیگریست. در این دوران البته وجود همسری 
مهربان. مومن و آرامش‌بخش درد پیری را بسیار 
تسکین می دهد و فقدانش رنج این دوره را مضاعف 
می کند که بی‌همدمی در پیری بر دامنه تنهایی و 
عزلت می‌فزاید. برای آنکه این دوره را تلخ و تنها 
نگذرانیم. پناه بردن به خدا و کتاب خدا و حفظ 
سوره‌های کوچک آن بسی آرام‌بخش است. امید 
که همه پیران و سالخورد گان. این دوره را دوره‌ای 
از عمر بدانند و مسئولان و اطرافیان نیز قدر پیر 
دریابند و پیران نیز رنج تنهایی نکشند. چنین 
بادا... دکتراسماعیل واعظ جوادی-آمل 


به مهربانی مهر شویم 
فصل تابستان به پایان خود نزدیک می‌شود و 
پاییز از راه می‌رسد. پاییز برای بچه‌ها رنگ و بوی 
دیگری دارد.مدرسه از تنهایی و سکوت خسته 
شده است ودلش می‌خواهد هر چه زودتر پاییز 
فرابرسد چون پاییز بهار مدرسه است. مدرسه 
از روزه ای تنهایی خود برای بچه‌ه ا حرفهای 
زیادی دارد. گرد و غبار غربت و سکوت بر سر 
ورویش نشسته است و دلش می‌خواهد بایاحسن 


همچنین همکاران عزیز تسلیت می گوییم 


در گذشت همکار صدیق موسسه اطلاعات 
هفته گذ شته یکی از همکاران پرسابقه وخوب خود راازدست دادیم .مرحوم حمیدرضاً 


بهرام‌بیگی. »معاون سازمان توزیع و فروش و مدیرسازمان شهرستانهای موسسه از جمله پاران 
صدیقی بود که نا گهان از میان‌مارفت .د ر گذ شت این عزیز رابه خانواده‌محترم و کلیه وابستگان و 


کار کنان وسردبیری مجله اطلاعات هفتگی 


۸ شهریور ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


بادستهای مهربانش دستی بر سر و رویش بکشد 
تا روز اول مدرسه با چهره‌ای شاداب به استقبال 
بچه‌ها برود. بچه‌ها با قلبهای پاک و لبهای خندان و 
لباسهای تمیز به دیدارش می آیند. طولی نمی کشد 
که با عطر سلام و خنده‌های کود کان فضای مدرسه 
پر خواهد شد. صنوبر پیر حياط مدرسه با دیدن 
بچه‌ها به دست افشانی و جنب و جوش می‌افتد و 
خش خش بر گهای زردش موسیقی دلنشینی همراه 
گامهای کود کان است و آهنگی برای جشن مهر گان 
می‌نوازد. باز کوچه‌های شهر و روستا به اشغال بچه‌ها 
درمی آید و رهگذران بوی گلخنده‌های کود کان را 
حس می کنند. با هیاهو حر کت بچه‌ها در کوچه‌ها و 
خیابانها گویا خون تازه‌ای در رگهای جامعه می‌دود. 

۲ ۱ مونا خضرایی - آمل 

نیازمند یاری شما عزیزان 
ندارم. در مضیقه و سختی به سر می‌برم. شبها در 
پار ک بیتوته می کنم و روزها در خیابان قدم می‌زنم. 
شغل سابقم راننده کامیون بود. در جاده ترمز ماشین 
برید و با ۷ اتومبیل تصادف کردم. خسارتهای 
سنگینی که در این حادثه بر من وارد شده و نیز تامین 
خسارت اتومبیلهای تصادفی باعث شد تا کامیونم 
را از دست بدهم. نه حقوقی دارم. نه در آمدی ونه 
سرمایه‌ای. به زودی پاییز و سرمااز راه می‌رسد و 
من سرپناهی ندارم. آیامی توانم به کمک هموطنان 

e‏ هماع ع 
عزیزم امید داشته باشم؟ e‏ 
دلم خون شد زغم 

دلم خون شد زغم آوخ خدارا انصیب از عمر کم 
بودست ما را/کتاب زند گی غم بود خواندیم /سراسر 
ابتداتاانتهارا/محرّم شد محرّم دار بر هیچ /بجز حق 
طاعت هرماسوی را /چو حر از هر دو عالم باش ازاد/ 
که باشی نور دیده مصطفی را/درود حق بود بر ان 
گروهی/ کز ایشان یافت حق این اعتلا را /فغان بس 
صعب باشد صبر بر ظلم /ولی مرگ است بس آسان 
فتارا/خداروح شجاعت ماه‌هاشم/ تحمل چون 
نمود این ماجرارا/به شاه حق سماء جود ورفعت / 
به ثارالله شسهید مقتدارا/به عشاقی که بنمودند در 
عرش /به خون توصیف تومار وفارا/بدان گلها که 
جاویدان عطرش /فرا بگرفته این ارض و سما را/مقام 
رهبری صبر و بقا بود/همان همنام ان شیر خدارا/ 
بسا آوا طنین افکنده در دهر /هماهتگی نشاید هر نوا 
را/هماره یاد بادا در محرّم/به خون افتاد گان دشت 
کربلارا/به‌هر مطلع نشاید خواند مقطع /خبر بایست 
جاودان جام بقا را 


منوچهر طالقانی 


نامه به سردییر 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب وارجمند مجله اطلاعات 
هفتگی و با تسلیت شهادت سرور و سالار 
شپیدان. سرو بلندقامت آزاد گان جهان. 
حسین بن علسی(ع) و اران باوفاینش 
در کربلای همیشه سرخ تاریخ و با این 
درخواست همیشگی از شما خوانند گان 
عزیز که در همه ارتباطات کتبی يا اینترنتی 
و تلگرامی از ذ کر نامء نشانی و بویژه شهر و 
دیار خویش دریغ نفرمایید 

2 Ê 
آرمین سفیدیان-ار وميه‎ # 
مقاله «مبارزه با فساد «نر» می‌خواهد.‎ 
«ماده»های قانون جوابگ و نیست»‎ 
به دستم رسید. مقاله خوبی است که‎ 
به دوستان تحریریه گفتم در یکی از‎ 
صفحات مجله مورد استفاده قرار گیرد.‎ 
شاد باشید.‎ 
نسرین جمشیدی‎ # 
از اینکه مجله به دستتان رسید خوشحالم‎ 
واز اظهار لطفتان ممنون. موفق باشید.‎ 
٭ حسین مستعلی زاده-بردسیر‎ 
ارط اکم د ا اط‎ 
کک‎ 
۰ ترا‎ 
اتفاقا محاسن بسیاری هم دارد و به‎ 
اقتصاد نشریه کمک می کند و منظور من‎ 
هم دفاع از عدم چاپ آگهی در نشریه‎ 
نیست بلکه صحبتم چیز دیگری اس‎ 
و او ایکے لرل جا ای درق‎ 
و برای هر فرد یا بنگاهی توجیه ندارد.‎ 
ضمناً درصد چاپ آگهی در مجله هم‎ 
باید به میزانی باشد که از محتوای مجله‎ 
نیاید.دضمن انکه در شرایط اقتصادی‎ 
فعلی بسیاری از بنگاهه ای اقتصادی‎ 
دچار معضل هستند و در امد چندانی را‎ 
صرف آگهی و تبلیفات نمی کنند چون‎ 
نمی‌توانند.‎ 
مرتضی ذاکری -موته اصفهان‎ # 
از لطف شما متشکرم. سلام شما را به‎ 
سرپرستی محترم ابلاغ خواهم کرد.‎ 
المیرا یادمند‎ # 
مطلب خوبی برایم فرستاده‌اید که آن رادر‎ 
و را‎ 
علی اکبر علیانی نژاد‎ # 
۱ ES 
ات فا‎ 


سمیه داوودبیگی 
beigi_somayeh@yahoo.com‏ 


جولن من ایم اورور 
گویند حضرت آدم ند نشسته بود. شش نفر 
آمدند. سه نفر طرف راستش نشستند و سه 
نفر طرف چپ. 
به یکی از سمت راستی‌ها گفت: تو کیستی؟ 


از دومی پرسید: تو کیستی؟ 
گفت: مهر. 


پرسید: جای تو کجاست؟ 

گفت:دل. 

از سومی پرسید: تو کیستی؟ 

۳ 

پرسید: جایت کجاست؟ 

سپس به جانب چپ نگریست و از یکی سوّال 


رب و 

گفت: من که آمدم عقل می‌رود. 

از دومی پرسید: تو کیستی ؟ 

جواب داد: حسد. 

گفت: دل. 

پرسید: با مهر یک مکان دارید؟ 

گفت: من که بیایم. مهر خواهد رفت. 

از سومی پرسید: کیستی؟ 

گفت: با حیا یکجا هستید؟ 

گفت: چون من داخل شوم حیا خارج می‌شود. 
جلال ملکشاهی -کرمانشاه 


آ-ب) نخورره ورهان سوضم 
در زمانهای دور مردی در بازارچه شهر حجره‌ای داشت و پارچه 
می‌فروخت. شا گرد او پسر خوب و مودب اما خجالتی بود.مرد تاجر 
همسری کدبانو داشت که اشهای خوشمزه ای می‌پخت. ۲ 
روزی مرد بیمار شد و نتوانست به د کانش برود. شاگرد در د کان را 
باز کرده وجلو آن را آب و جارو کرده بود ولی هر چه منتظر ماند از 
تاجر خبری نشد.قبل از ظهر به او خبر رسید که حال تاجر خوب نیست 
و بايد دنبال د کتر برود. پسر در د کان رابست و دنبال د کتر رفت. د کتر به 
منزل تاجر رفت و او رامعاینه کرد و برایش دارو نوشت. پسر بیرون رفت و دارو 
راخرید. وقتی به خانه بر گشت. دیگر ظهر شده بود. خواست دارو را بدهد و برود. ولی 
همسر تاجر خیلی اصرار کرد و او را برای ناهار به خانه آورد. همسر تاجر برای ناهار آش پخته بود. سفره را 
انداختند و کاسه‌های آش را گذاشتند. تاجر برای شستن دستهایش به حياط رفت و همسرش به آشپز خانه 
بر گشت تا قاشقها را بیاورد.پسر خیلی خجالت می کشید و فکر کرد تا بهانه‌ای بیاورد و ناهار را آنجا نخورد. 
فکر کرد بهتر است بگوید دندانش درد می کند. دستش راروی دهانش گذاشت.تاجر به اتاق بر گشت و 
دید پسر دستش را جلوی دهانش گذاشته. به او گفت: دهانت سوخت؟ حالا جرا اینقدر عجله کردی, صبر 
میکردی آش سرد شود آن وقت می‌خوردی.زن تاجر که با قاشقها از راه رسیده بود به تاجر گفت: این چه 
حرفی است که میزنی؟ آش نخورده و دهان سوخته؟ من که تازه قاشتها را آوردم. 

تاجر تازه متوجه شد که چه اشتباهی کرده است. از آن پس, وقتی کسی رامتهم به گناهی کنند ولی آن فرد 
گناهی نکرده باشد. می گویند: آش نخورده و دهان سوخته. 


کم 

رن د یتخت خوں است 
زنک دان ات اا اس دص تورش دض ا 
سر از خاک در بیاورد. باید هرس کنی. شاخ و برگ 
اضافی‌اش رابگیری و آنگاه شاهد بار دادنش شوی. 
زند گی با باغبانی باغبان باغ می‌شود.زند گی مثل 
گچ و سیمان و آجر و چوب می‌ماند...در هم و بی‌هیچ 
تناسبی به هم. باید از دل این ناهمگونی. اتحاد بیرون 
بکشی. باید با سیمان» آجر رابه آجر بدوزی. با آهن سقف بسازی و با چوب. در و آنگاه صورتش رابا گچ 
سفید کنی تا شکل زندگی به خود بگیر د.زند گی یک نگاه کوتاه و گذرانیست. باید بی‌نهایت پلک بزنی تا 
بگذرد. منتظر چراغ قرمز هم نمی‌ماند.باید در چراغ سسبزها هم پابه پایش دوان باشسی. سر آغاز زند گی 
هیچ تناسبی با هندوانه سر بسته و کال ندارد وبرعکس زندگی کالش خوب است که به دستان توقرمز و | بژ 
شیرین شود. سر زند گی حاضر و آماده نشستن هیچ لطفی ندارد. ey‏ 1 


مبان دانستن و در دافت کر دن فاصله زدادی است 


درزمان موس ی کت کال بش امد اهوان در دشت خدمت 
موسی رسیدند که ما از تشسنگی تلف می‌شویم و از خداوند 
ما را رن کی مو ے وی اف و 
داستان آهوان را نقل کر د.خداوند فرمود: موعد آن نرسیده 
است. موسی هم برای آهوان جواب رد آورد. تا اینکه یکی از 
هوان داوطلب شد که برای صحبت ومناجات بالای کوه طور 


رود. به دوستان خود گفت:اگر من جست و خیز کنان پایین آمدم بدانید که باران می آید و گرنه امیدی 


نیست. آهوبه بالای کوه‌رفت و حضرت حق به او هم جواب رد داد.اما در راه‌بر گشت وقتی به چشمان 
منتظر دوستانش نگاه کرد ناراحت شد. شروع به جست و خیز کرد و با خود گفت: دوستانم را خوشحال و 
به خدا توکل می کنم. تا پایین رفتن از کوه‌هنوز امید هست. تا آهو به پایین کوه رسید باران شروع به باریدن 
کرد! موسی معترض شد. خداوند به او فرمود: همان پاسخ تو را اهو نیز دریافت کرد با این تفاوت که آهو 
دوباره با تو کل حر کت کرد و این پاداش تو کل او بود. e‏ 
ف- کارگران 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸ | ۵ 


آبانوجهان 


« فرمانده کل قوادر مراسم مشترک دانش 
آموختگان و تحلیف دانشجویان دانشگاه 
افسر یار ڌ تش در نوش هر :| گر ملتی نترسد. 
+ رئیس‌جمهوری:از شرایط فعلی عبور خواهیم 
برد 

+« سر گثی ر یابکوف» معاون وزير خار جه روسیه: به 
۷ میلیون تن مواد اولیه و ۲/۵ میلیون تن کالای 
اساسی در بنادر مانده اند 

با« قانون ممنوعیت به کار گیری بازنشستگان ابلاغ 
شد 

مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران: بیش از 
شریعتمداری وزیر صنعت: مواد اولیه تولید. از 
پر داخت مابه التفاوت ارز معاف است 

در بافت ناکار آمد تهران زند گی می کنند 

۽ صالحی رئیس سازمان آنرژی اتمی: در صورت 
خروج از برجام در موضعی بسیار بالاتر قرار 
می گیریم 

+«جهانگیری‌معاون‌اولر ثیس‌جمهوری:دانشگاهها 
با کارا ی یر ی 

« نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری: نظام 
ار 

آمان_ومدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: 
+ با تغییر نرخ ارزورود گردشگران سلامت به 
۶ یک میلیارددلار برای حفظ و توسعه اشتغال 
۽ اردوغان رئیس‌جمهوری تر کیه: در معرض 
ترور اقتصادی قرار داریم 

د تایمز: و ا اخرین روزهای خود در 
قدرت راسپری می کند 

پم ر کل صدراعظم آلمان بالغو E‏ 
مخالفت کرد 

امضا کردند 

العبادی از نامزدی دوباره‌برای پست نخست 
وزیری عراق کناره گیری کرد 

+ پوتین طرح صلح بدون پیش شر ط رابه ژاپن 
ارائه داد 

بارایزنی‌نمایند گان حزب محافظه کار.روند 
بر کناری نخست وزیری انگلیسی کلید خورد 

۽ روسیه, آمریکارااز هر گون ه حمله‌نظامی به 
سوریه بر حذر داشت 


۱ ازجهان سیاست 
رضاکیان 


+بشهر دار تهران: مدیریت ۲ناحیه شهرداری 
ره زان ور می شود ۸ 


بزرگترین رزمایش روسیه از زمان جنگ سرد تا 
کنون از ۱۱ تا ۱۷ سپتامبر (۲۰ تا ۲۶ شسهریور) 
به‌نام ووستوک ۱۸ ۰ در منطقه شرق دور 
روسیه در سیبری با مشار کت چین و مغولستان در 
حال بر گزاری است. تعداد ادوات و نفرات حاضر 
دراين مانور نشان می‌دهد که این رزمایش برای 
ب رگزار کنند گان آن یعنی چین و روسیه از اهمیت 
بالایی بر خوردار است. در این رزمایش نزدیک به 
۰ ۰ هزار افسر وخدمه نظامی, ۳۶ هزار فر وند تانک 
و زره‌پوش, بیش از یک هزار هواپیمای جنگنده و 
نظامی, ۸۰ کشتی و ناو جنگی و همچنین شمار زیادی 
بالگرد و پهپاد حضور دارند. چین هم با ۰ نظامی 
و تعداد زیادی نفربر زرهی و هواپیما در این رزمایش 
حضور دارد. در کنار آن مغولستان هم شماری از 
واحدهای نظامی خود را برای حضور در تمرینهای 
این رزمایش اعزام کرده است. از این رو ووستوک 
۱۸ ۰ به مراتب بزر گتر از ووستوک ۴ است. 
این مانور برای کشورهای عضو ناتو بسیار حساسیت 
برانگی ز است واعلام کر ده‌اند که از نزدیک این 
رزمایش رابه دقت زیر نظر دارند. کشورهای عضو 
ناتو نیز قرار است آبان ماه سال جاری یعنی کمتر 
از دو ماه دیگر بز ر گترین رزمایش خود را از دوران 
جنگ سرد تا کنون انجام دهند. اما در مقام مقایسه 
به نظر می‌ رسد حداقل از لحاظ کمّت. مانور اعضای 
ناتو کم حجم تر و سبکتر از مانور چین و روسیه باشد. 
بناست بیش از ۰ ۴ هزار سربازاز ۳۰ کشور عضو ناتو 
در نروژ این رزمایش را بر گزار کنند. 

چین و روسیه برای حضور در این رزمایش هر کدام 
انگیزه های خود رادازند روسیه از ناتو نگران است 
ونسبت به گسترش آن به حیات خلوت خود ابراز 


فطب بندی حدید در سیاست 


نگرانی می کند و دائماً در این رابطه به کشورهای 
غربی هشدار می‌دهد. بویژه بر سر پیوستن 
کشورهای شرق اروپا به شدت حساسیت دارد و 
انضمام آنها به ناتو را تهدیدی مستقیم برای امنیت 
ملی خود می‌داند. برای همین انگیزه کافی رابرای 
قدرت نمایی در برابر ناتتوو آمریکا دارد.چین نیز 
از مانورهای نظامی آمریکا و ناتو در دریای چین 
جنوبی و همچنین مانورهای مشتر ک آمریکا با کره 
جنوبی شکایت دارد و به دنبال فر صتی است تادر 
برابر آمریکا و ناتو عرض اندام کند. آمریکا نسبت 
هشدار می‌دهد و مدام تلاش دارد این نگرانی خود 
را به روی چینی ها بیاورد. اما حضور ناتو و آمریکا در 
دریای چین جنوبی و اقیانوسهای هند و آرام به اعتقاد 
چینی ها تلاش برای تحت فشار گذاشتن جین است 
و اين مسأله با امنیت ملی آنها ارتباط مستقیم دارد. 
در این میان دلایل دیگری نیز وجود دارد که اهمیت 
این مانوررابرای روسیه و چین دوچندان می کند. 
آمریکا تلاش دارد ناتو رااز هم متلاشی کند, ترامپ 
به صراحت از خروج آمریک از ناتو حرف زده و تهدید 
کرده‌است اگر به نسبت سرمایه گذاری که آمریکا 
در ناتو می کند دیگر کشورهای عضو سرمایه گذاری 
نکنند او آمریکا رااز تاتوخارج خواهد کرد ترامپ در 
حال ترغیب فرانسه به خروج از ناتو و فشار به آلمان 
برای افزایش سهم سرمایه گذاری آن در ناتواست 
واین اقدامات ناتو را تضعیف کرده است. این مبالة 
بر انگیزه های چین و روسیه برای افزایش فشارها به 
ناتو با شر کت در چنین مانورهایی می‌افزاید. در پی 
فشارهای آمریکابه ناتو ار وپاییها احساس تهدید 
کرده‌اند وبه دنبال ایجاد ارتش واحد اروپایی مستقل 


چگونگی مبارزه بافساد در کره جنوبی 


کره جنوبی از معدود کشورهایی است که در 
مدت چند دهه بعد از جنگ توانسته است خود 
رااز یک کشور فقیر به جایگاه یازدهم اقتصاد 
جهان برساند. اگر چه این رشد و توسعه به 
عوامل متعددی بستگی داشته. آمااین رشد 
خالی از مشکل و حاشیه هم نبوده است. 

یکی از مهمترین دغدغه‌های این کشور فساد گسترده 
در دهه‌های 9۷۰ ۸۰ میلادی بوده است. نظامیان 
در کره‌در فاصله سالهای ۱۹۹۰۱۱۹۶۱ پایه گذار 
اقتصادی قدرتمند و تاسیس شر کتهای بز رگ در 
کشور بودند اما به دلیل جسبند گی دولتمردان 
نظامی و اقتصادیون و بازر گانان. فساد دراین سالها 
بسیار گسترده بوده است. بعد از دهه ٩۰‏ باانتقال 
قدرت از نظامیان به غیر نظامیان آرام آرام بحث 
مبارزه با پدیده فساد شدید اداری و انهدام چسبند گی 
[ 


سا 


سیاسیّون و صاحبان قدر تهای بالای مالی و پولی به 
یکی از خواسته‌های اصلی مردم تبدیل شد. 

با رشد سریع اقتصادی در کره جنوبی سطح آ گاهی 
مردم نیز افزايش یافته و همین امر به مهمترین 
عامل و اهر مهای ضد فساد در این کشور تبدیل شده 
است. دولتهای غیر نظامی اعلام کر دند برای از بین 
بردن این پدیده شوم سیاستهای گسترش آموزش 
وبالا بردن سطح آ گاهی مردم را در دستور کار 
قر ار می‌دهند. در همین راستا آموزشهای عمومی 
وعالی به افراد به عنوان مهمترین سرمایه کره 
جنوبی تقویت شد. در واقع نظامیان در راس آنان 
سرهنگ "پار ک چونگ هی" علیرغم اینکه خود 
نظامی مقتدری بود برای اینکه بتواند چر خ اقتصادی 
این کشور فقر زده رابه حر کت در آورد. گسترش 
آموزش عالی و ایجاد دانشگاههای متعدد را برای 


از ناتو به نام پسکو هستند. این مسأله بر تضعیف 
ناتو افزوده است. روسیه و چین احساس می کنند این 
تشتت درونی در ناتو برای آنها فرصتی است که با 
چنین مانورهایی می توانند به ناتو فشار بیاورند. 
#احیای پیمان ورشو 
بسیاری براين اعتقادند که این مانور پایه گذار پیماتی 
جدید شبیه پیمان ورشو خواهد بود. بخصوص که 
این مانور دومین مانور روسیه از سال ۴ ۲بااین 
ساختار با عنوان مانور ووستوک است. بویژه که 
احتمال پیوستن هند و پاکستان و تر کیه به جمع 
روسیه و چين وجود دارد. تر کیه تهدید کرده از ناتو 
خارج می‌شود واز انجا که دومین قدرت ناتو است. 
خروجش از این پیمان می‌تواند ضربه ای مهلک به 
آن محس وب شود. خروج تر کیه از ناتو زمانی قطعی 
هند نیز به دلیل فشارهای آمنیتی و اقتصادی آمریکا 
سعی دارد خود رابه روسیه نزدیک کند. آمریکا 
تعرفه های اقتصادی گونا گونی بر هند تحمیل کرده و 
در دادوستدهای نظامی‌اش با هند نیز محدودیتهایی 
اعمال کرد« است. روابط پاکستان و آمریکا نیز بیش 
از هر زمانی تیره شده است. آمریکا کمکهای مالی 
خود را به پاکستان متوقف کرده و از ارسال کمکهای 
نظامی جدید به این کشور خودداری کرده است. این 
مسأله سبب شده است تا پا کستان به فکر انتخاب 
گزینه روسیه و چین به جای آمریکا بیفتد. تمایل هر 
سه این کشورها به خرید سامانه های اس - ۴۰۰ 
از روسیه و تهدید آمریکا به تحریم آنها در صورت 
E E‏ 
پیمان امنیتی - نظامی روسیه و چین باشد. 
#دنیای سه قطبی 

بسیاری معتقدند که دنیا به سوی یک سه قطبی در 
حر کت است.قطب اول آمریکا و اسراثیل و عربستان 


تقویت نیروی انسانی متخصص در جامعه‌ای که 
به لحاظ سواد اجتماعی در سطح بسیار پایینی قرار 
داشت با قدرت اجرا کرد. او خود بانی این کار برای 
گسترش رشد اقتصادی کره بود و توانست نیروی 
عظیمی را برای حضور در شر کتهای بز رگ تربیت 
کند. آما همین اقدام درست در واقع شمشیری دو 
لبه بود و با گسترش علوم و آگاهی علمی نسل 
بعد از او دیگر حاضر نبودند باسیاستهای وی کنار 
آیند و خواهان اصلاح ساختار اقتصادی و جدا شدن 
نزدیکی سیاستمداران و صاحبان شر کتها و قطع 
ارتباط این دو به عنوان مهمترین عامل فساد در 
کره شدند. بعد از دهه نود میلادی نسل جدیدی از 
مردم در بخشهای مختلف اجتماعی شکل گرفتند 
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و مصر و کشورهای همسو با 
سیاستهای دونالد ترامپ 
است. این قطب تلاش 
دارد ناتوی عربی رانیز در ` 
منطقه ایجاد کند تا مکمل 
سیاستهای استراتژیک 
آمریکا در چان باشسد: 
پیمانی که هزینه تاسیس آن را کشورهای مرتجع 
نفتی عرب می‌دهند. نیروی پیاده نظام آن را مصر و 
اردن تامین می کنند و هدایت آن بر عهده مستقیم 
آمریکا و اسرائیل خواهد بود. 

شده و تلاش می کند استقلال عمل بیشتری 
رانسبت به دوره قبل از ترامپ داشته باشسد. 
تشکیل پیمان نظامی واحد اروپایی موسوم به 
"پسکو" شاهدی بر این ادعاست. اما نمی تواند 
به دلیل مسائل ایدئولوژیک و امنیتی به روسیه 
نزدیک شود که اوج اختلافاتشان بر سر او کراین و 
گرجستان است. در عین حال به دلایل بسیار اروپا 
نمی تواند از آمریکا هم جدا شود. مهمترین این 
دلایل مسائل امنیتی و اقتصادی است. مراودات 
تجاری‌اروپاو آمریکا بیش از ۷۵۰ میلیارد دلار 
در سال است» همچنین از لحاظ امنیتی. امنیت اروپا 
با آمریکا تنیده شده‌است.اگر چه اروپاییها گله 
دارند که آمریکا تهدیدهای امنیتی جدید آنهارا 
وبدون رودربایستی بیان می کنند. آنگلا مر کل. 
صدراعظم آلمان می گوید اروپا برای تامین امنیت 
خود دیگر نمی تواند روی آمریکا حساب کند و باید 
به فکر استقلال عمل از آمریکا باشد. اما با این وجود 
اروپا نمی تواند پیوندهای خود را با آمریکا بگسلد. 
قطب سوم. روسیه و چین است. که با پیمان شانگهای 


که به شدت این مطالبات را پیگیری می کر دند. 
دولتمران جدید نیز متوجه شدند هیچ راهی جز 
اجرای شفاف سازی برای مردم وجود ندارد. به 
همین خاطر گروههای مدنی بسیاری شکل گرفتند. 
دانشجویان عدالتخواه به همراه مطبوعات که فضای 
بسیار خوبی برایشان به وجود آمده بود موضوع 
افشای فساد را به شدت پیگیری می کردند. اگر جه 
این مطالبات ابتدا توسط دانشجویان و گروههای 
اجتماعی در اوایل دهه ٩۰‏ آغاز شد اما سالها بعد 
چنان نهادینه شد که تقریباًا کثریت مردم یکی از 
اصلی‌ترین خواسته هایشان از سیاسیّون و مدیران 
کشور. مبارزه با فساد بوده و هست. 
#نقش تقویت آموزش عالی 

همان طور که اشاره شد با تقویت آموزش عالی و 
به وجود آمدن سیل عظیمی از جوانان که دارای 
| تحصیلات عالی بودند. در پایان دهه ۸۰ در کره 
اوج اعتراضات مدنی و دانشسجویی شکل گرفت و 


۱ " سطحبالایی از اموزش وپرورش عمومی باعث 


اطلاعا ت هفتگ 


عملاً قطب سوم جهانی راایجاد کر ده‌اند. پول و اقتصاد 
قوی و قدرت نظامی و امنیتی سبب شده است تا این 
ایدئولوژیک با محور آمریکا -اروپا دار اگر چه 
اروپا تلاش دارد کم کاریهای آمریکای عصر ترامپ 
را با نزدیک شدن به چین جبران کند. اختلاف 


دید گاه سبب می‌شود که چین و روسیه نتوانند جای 
آمریکا را به طور کامل برای اروپا پر کنند. 

شکل گیری چنین فضایی در آینده می‌تواند بسیاری 
از مع ادلات را تغیبر دهد دراین مي ان هر کدام از 
این سه قطب تلاش خواهند کرد در نقاط مختلف 
دنیاجذابیتهایی ایجاد کنند تا کشورهای دیگر رابه 
سمت خود بکشند. یا تهدیدهایی را به وجود آورند 
تا کشسورهای دیگر بویژه کشورهای کوچک ترغیب 
شوند به آنها بپیوندند. پیش بینی می شود جذب و دفع 
عمده از سوی قطبهای اول و سوم یعنی آمریکا و روسیه 
- چین صورت بگیرد. اروپا چون فضای امنیتی خود را 
محدود به قاره سبز می‌داند و در عین حال از ضعفهای 
درونی بخصوص اقتصادی رنج می‌بر د انتظار می‌رود 
ضعیفتر از دو قطب دیگر ظاهر شود. بنابراین صف 
آرایی آینده جهان ميان دو قطب روسیه و چین از یک 
سو و آمریکا و متحدانش از سوی دیگر خواهد بود. 
صف آرایی که در مناطق بحران خیز سل خاورمیانه و 
آمریکای لاتین می‌تواند عصر جدیدی را رقم بزند. 


شد مکانیسمهای مهار قدرت سیاسیّون تقویت 
شود. گسترش آموزش عمومی عاملی شد تا طبقات 
اجتماعی در کره مانند روشنفکران, روزنامه نگاران 
و دانشجویان آن چنان آ گاهی اجتماعی رابالا ببرند 
که فساد در مسیر کمرنگ شدن حر کت خود را آغاز 
کرد. گسترش آموزش عمومی وعالی کاری کرد 
که سیستم محر مانه نگه داشتن فساد و مخفی کاری 
توسط دولتمردان نتواند زیاد دوام بیاورد و محرمانگی 
فساد و مقاومت در مقابل این پدیده شوم آرام آرام از 
# گسترش مردمسالاری 
یکی دیگر از عواملی که باعث شد پدیده شوم 
فساد در کره به تدریج کمرنگ شود گسترش 
مردمسالاری بود و با قاطعیت می‌توان گفت 
تعیین کننده در کاهش فساد در کره جنوبی 
فسوی می‌شود. از اوایل دهه ۰ میلادی آرام 
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سه‌کانه 


مرنسه بنزین 

حالا با گذشت بیش از هفت ماه از آغاز زلزله اقتصادی اخیر. موج گرانی 
تقریباً به تمام کالاها رسیدهاست و گاه در برخی کالاها: قیمتها به سه برابر 
هم افزایش داشته است. بانک مر کزی البته همچنان به دلایلی که اعلام هم 
نمی کند. تورم را در ماههای تابستان امسال, تنها اند کی بیش از ۰ درصد 
اعلام کرده و چند تن از نمایند گان مجلس هم زمانی که خواسته‌اند درباره 
تورم امسال اظهار نظر کنند.از اعداد ۴۰و ۶۰ درصد گفته‌اند. شاید هم چندان 
دوراز ذهن نباشد که با ثابت ماندن قیمت چند کالای خاص مانند نان و برق 
و آب و گاز مصرفی و البته بنزین و گازوئیل. میانگین تورم این روزهاء همان 
اعدادی باشد که نمایند گان مجلس از آن یاد کردند. به این تر تیب مهمترین 
کل کذار اس رورها که در مقایسه با جهش بهای دیگر کالاها؛ همچنان 
ارزان مانده بنزین است. 

بنزینی که در گذشته گاهی در اثر تصمیمات دولت گران می‌شد و به 
دیاش ای ار گرا ۱ یرم آورد.این‌بار اماارزان‌ماندهو 
۸ ال اف ته اول اینکه ارزانترین غریح ایرانيان, 
سوار شدن بر خودرو و رفتن به سفر های کوتاه» مقداری طولانی تر شده که 
۰ ین اابران رابه طور اقسار گسیخته‌ای افزایش‌داده, 
به طوری که در اواخر دولت گذشت و اوایل دولت د کتر روحانی ایرانیان 
روزانه حدود ۰ ۶میلیون لیتر بنزین مصرف می کردند و آخرین گزارشسهای 
این روزهای وزارت تفت می گوید این عدد از ۱۰۰ میلیون لیتر عبور کرده و 
به این ترتیب. اگر همین روند اعجاب آور مصرف بنزین در ایران ادامه یابد. 
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متوسط رو به پایین 


معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بود جه» چندین بار پس از 
التهابات اخیر اقتصادی به مردم اطمینان دادند که دولت تلاش فراوانی را 
آغاز کرده که برای دهکهای پایین جامعه. بسته‌های حمایتی فر اهم کند تا 
افزایش قیمتها. اسیب چندانی به ایشان نزند. بسته‌هایی در قالب کمکهای 
کالایی یا کارتهای اعتباری رئیس کمیته امداد هم از طراحی و اجرای چنین 
بسته‌هایی برای افراد و خانوارهای تحت پوشش این کمیته گفته و حتی توزیع 
آن را آغ از کرده‌ان د. سرپرست وزارت کار وتامین اجتماعی هم از همین 
حمایتها برای افراد تحت حمایت سازمان بهزیستی کشور گفته و به این تر تیب 
تلاش چند جانبه‌ای برای حمایت از دهکهای پایین درا مدی ایرانی در بر ابر 
هیولای گرانی آغاز شد هاما تقریباً هیچ وزیر ومسئول بلند پایه‌ای از دهکهای 
۰ ابتهای کسته اماد و سازمان‌بهزیستی 
> نداشته‌اند ولی پس از جهش چند بر ابری بهای بسیاری کالاها و خدمات. از این 
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رنگ "د ینار " 

۷ > ر ارا ت که وقتی در ساحل دریای خزر قدم 
ا ری تریح به ساحل خزر آمده‌اند تماشا کنید.شاید 
بتوان گفت از هر پنج یا شش خانواده. یک خان واده‌هم به زبان عربی حرف 
مد اند این افزایش گردشگران عراقی در ایران, 
و خبر خوش‌ایندی خواهد بود بویژه که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 

رو هم آن را تیید کرد واینطور آمار داده که پیشترین تعداد ورود گر دشگران به 
1 ۲ مبسایکان عراقی تشکیل مي‌دهند. 
کاهش ارزش ریال در برابر دینار عراق و افزایش قدرت خرید عراقیها در 


ی ۸ ] ۲۸ شهریور ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 
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دور نیست روزی که جمعیت کشور نسبت به ۷سال گذشته, تغییر بزرگی 
نداشته ولی مصرف بنزین به دو برابر برسد. این افزايش مصرف هم دو نتیجه 
بز رگ و بد قيافه دیگر خواهد داشت.اول الود گی بیشتر هوا که از چند هفته 
دیگر آغاز خواهد شد و دیگری از دست رفتن بخش بزرگی از منابع کشور. در 
پالایشگاه جدید ساخته شود و ایران در تولید بنزین به خود کفایی برسد و هم 
اجازه ندهد در شرایط سخت سیاسی مثل تحریمهاء دیگر کشورها از نفروختن 
ام کرش بل اه ای بزرگی منل ستاره خلیج فارس و 
آبادان, ایران می‌توانست به صادر کننده بنزین تبدیل شود و سود قابل توجهی 
از این محل به چنگ آورد. 

این مصرف روزانه ۱۰۰ میلیون لیتری بنزین اما تمام این رویا رابر هم 
زده و تمام سرمایه گذاریهای انجام شده را به این محدود کرده که ایران 
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بی‌نیازی هر لحظه دور می‌شوند و خود را در حال تغییر طبقه و جایگاه اقتصادی 


میلیونها کارمند و کار گری که در آمد متوسطی داشتند ولی این جهش 
۱ ا س وانفاقا بخش اصلی جامعه ایرانی رااز 
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ایران و البته نزدیکی راه وتنوع آب و هوایی در ایران. شاید مهمترین انگیزه‌ها 
برای ورود این تعداد قابل توجه از عراقیها به ایران بوده و نزدیکی فرهنگی و 
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فعلاتوانسته تنها نیاز خود در بنزین را تامین کند و تجربه بنزینهای بی کیفیت 
در شروع تحریمهای هسته‌ای. دوباره تکرار نشود. رشد مصرف بنزین البته 
چنان سریع است که حتی ساخت o‏ اس لا E‏ 
در آینده‌ای نزدیک از عهده این مصرف پر شتاب بر نياید و ماجرای خرید 
بنزین خارجی یا تهیه بنزین بی کیفیت. به ناچار تکرار شود. ضربه بزرگ 
دیگری که این ارزانی بنزین به ایسران می‌زند هم. قصه قدیمی قاچاق بنزین 
به خارج از مرزهاست که دوباره شدت گرفته و یکی از نمایند گان تهران 
در مجلس شورای اسلامی می گوید روزانه ۶ میلیون لیتر از مرزهای غربی 
و شرقی کشور به بیرون قاچاق می‌شود و بالا رفتن قیمت ارزهای خارجی و 
ثابت ماندن بهای بنزین هم این روند رابه شدت سرعت داده است. کافی 
است یک مرزنشین ایرانی. ۰ هزار تومان بدهد و ۱۰ لیتر بنزین از پمپ 
بنزینهای ایران بخرد و آن رابه آنسوی مرزهای زمینی ببرد. از آنجا که بهای 
بنزین در برخی کشورهای ھا ےا ران ما ۱۱ ۱ 
هم چندین ماه است که از ده هزار تومان در بازار ازاد عبور کرده. سودی که ‌از 
فروش این مقدار بنزین به جیب این هموطن می‌رود. نز دیک به ده برابر پولی 
خواهد بود که برای خرید بنزین و انتقال آن خرج کرده بود! چنین وسوسه‌ای 
در شرایط سخت اقتصادی امر ور ام و ها 2 ۳۲۳۰ 
مشغول به قاچاق بنزین شوند وهر روز میلیونهالیتر نفت و بنزین ایرانی را که 
سرمایه کشور است و باسرمایه کدار مایا اتان ۰ ا ا 
خارج و به همسایگان هدیه کنند. 

اجرای دوباره سهمیه بندی بنزین شاید تنها چاره در دسترس دولت است 
تا سریعاً بتواند این شرایط عجیب راسامان دهد و هم تا حدودی عطش قاچاق 
بنزین را آرام کند و هم مصرف داخلی رالگام زند. البته اگر در روزهای شلوغ 
دولت. افرادی فرصت پرداختن به ماجرای بنزین را داشته باشند. 


نظر اقتصادی, همین طیف متوسط تشکیل داده‌اند. طیفی که به سرعت در 
حال لیز خوردن به طبقات نیاز مند است. تلاشهایی هم برای اصلاح زودهنگام 
حقوق کار گران و حداقل دستمزد انجام گرفت. در هفته‌های اخیر به دلیل 
شرایط سخت اقتصادی کارفر مایان و دولت. تقر یبا به هیچ نتیجه‌ای نر سید. 
دولت هم هرچند یک بار از افزايش حقوق کارمن‌دان یادی کرد ولی هنوز 
هیچ عدد و زمان معینی برای چنین تغییری ایجاد نشده ضمن اینکه تجربه 
نشان داده و علم اقتصاد هم همین را تایید می کند که با توجه به تعداد زیاد 
کارمندان در ایران, افزايش حقوق ناگهانی وقابل توجه برای ایشان.در فاصله 
کوتاهی. تقاضای فر اوانی را به میدان اقتصاد وارد می کند که باعث افزایش 
تورم و کاهش دوباره ارزش پول خواهد شد و کارمندانی که حقوقشان افزايش 
یافته بود. عملا قدرت خر یدشان تغییر محسوسی نخواهد کرد. 

شایداز همین روست که دولت نتوانسته راهکار مفیدی به چنگ آورد 
که هم بتواند از این طبقه متوسط و پرشمار ایرانی حمایت کند وهم این 
حمایت,بار تورم را افزایش ندهد. 


هم از نظر سیاسی روابط بسیار خوبی دارند و به این تر تیب در هیاهوی دلار 
وسکه. ارز فراوانی از طریق گر دشگران عراقی به ایران هدیه می‌شود و البته 
که این روند. برای ایرانیان ایجاد اشتغال هم خواهد کرد. 

شایعاتی هم درباره رفتار نامناسب برخی عراقیها در ایران پخش شد 
کهالبته هیچگاه اثبات نشد و بارها هم تکذیب شد واگر در این روزها 
مسئولان سازمان گر دشگری اند کی بر فعالیت خود اضافه و بسترهای حضور 
گردشگران عراقی را آماده‌تر کنند واز شیوع شایعات بی‌پایه هم علیه آنها 
جلوگیری کنند. از این پس شاید در آمدی پایدار و چشمگیر از ناحیه این 
همسایه غربی برای ایران ایجاد شود بی آنکه تلاش ویژه‌ای برای جلب این 
در امد شده باشد. 


گفتمان نوین مداحی 

آنچه امروز نوستالژی نسل ما از ایام محرم و بخصوص دهه عاشور است. 
به کلی از گفتمان امروزی عزاداری و مذاحی فاصله گرفته است. طبیعی‌ست 
که هر زمانه‌ای ذائقه و سلیقه خود را داشته‌باشد؛بخصوص در جاهایی که 
به آ یینهاومراسم وشعاثر مربوط می‌شود.اما تغییر ذائقههاوسلیقه‌ها که 
دامنه ادبیات و اشعار و شکل ظاهری عزاداری‌ها را دربرمی گیرد. نمی‌تواند 
توجیه کننده هر گونه گفتار و رفتاری به نام سوگواری و عزاداری باشد. 

آری» در گذشته‌ای نه چندان دور مداح "ازب ر خوانی می کرد و شاید 
برمتون مقاتل متمر کز می‌شد و فضا را در یک حر کات عزادارانه خاصی 
مدیریت می کرد و خلاصه» بیش از نمایشهای سمبلیک. بر فراخوانی مستمع 
بر روح واقعه اصرار می‌ورزید؛ زین روی در نهایت ساده‌گویی. شهادتنامه 
ها 
توصی ف می کرد و "اهل حرم "راسوگمندانه‌ن دامی‌داد که "مير علمدار" 
رفت ویازنيامد و "فرب ادالعطش "راد رهمخواتی عزاداران گریان.اززبان 
"محتشم "به عیّوق"می‌رساند وبالاخره‌مجلس رادر کسوت وشکل وشمایل 
عزاداری و دلداد گی به پایان می‌برد. حاضران در مجالس, علیر غم اوج سوگ 
و اه‌وناله عزاداران. حدا کثر در زیر خیمه عزاسینه می زدند و اما طبل ودهل 
وارگ و نوا و اکوورنگ و چنگ, نه چنگ بر سینه همسایگان و رهگذران 
می‌زد و نه رنگ بر دیوار ودر و زیر و بالای خودروها و پشت و پهلوی عابران 
می کشید؛چرا که.اصل سو گواری ویاد کر داز واقعه‌ای ستر گ.دستور کار 
بود ونه دستوری دیگر در کار؛والبته دو روز تاسوعا و عاشورا؛ اقتضائات و 
حالات خاص خود راداشت. 

امروز با پذیرش تغییر ذائقه زمانه در ادبیات و سبک اشعار و حتی سیاق 
عزاداری‌ها؛ اما نمی‌توان بر محتوای بسیاری از مجالس, بخصوص محافل 
برند ورسمی, نقدی وارد نکر د و دلمشغول تغییر هویت عزاداری‌ها نبود. 
مخصوصاً که مذاحان مطرح ورسمی تر.اغلب لباس چندرنگ سیاست را 
بر رخت مشکی عزاغالب کرده‌اند وبالاتر آن که. مجالس عزاداری را کاملا 
سیاسی نموده‌اند. از این رو و در سایه مصونیت عزای حسین علیه‌السلام. به 
راحتی اجازه می‌یابند که هر حر کتی را در مجالس مجاز شمارند و هر سخنی 
رابی‌محابا بر زبان برانند. به همین سبب است که مجالس در این ایام. حالتی 
قطبی سازی رادر جامعه رقم زده‌اند. سابق‌الایام منبری ومذاح, همین که 
وعظ و خطابه می راند وروضه عزامی‌خواند. کافی بود که مخاطب راجذب 
کند.اماامروزازاین سر شهر به آن سوی شسهر ترافیک وغلغله می شود 
برای درک محفلی خاص ومدّاحی از خواص!اگر غرض ذ کر مصیبت وعزا 
ویاد کرد سو گ است. مجلس. مجلس است؛ هر جای شهر که باشد؛ دیگر 
چه حاجت به‌این سر ودست شکستنها!؟... این همان چیزی‌ست که‌از آن 
به‌عنوان استحاله گفتمان عزاداری"یاد می کن م؛ تو گویی مجلس عزای 
سید الشهداعلیه السلام نیز باید پارادایمی حزبی رابه خود بپذیرد. بر این 
سیر استحاله, که هم فرم و هم محتوارادر بر گر فته,اضافه کنید تفسیرهاو 
تحلیلهای نوبه نو از وقایع یک صبح تاظهر عاشورای سال ۱ ۶هجری راء که 
بر خی منبریان و قاطبه مدّاحان به میان می آورند؛ که بیشتر به ذهن‌خوانی و 
نیّت پردازی می‌ماند. تا توصیف خالص و واقعی واقعه. 

ام روزدر آشفتگی پر گویی‌ه او بیش‌فعالی‌هاء سو گمندانه باور کنیم 
که زیاده گویی وسلیقه پردازی, دفتر خلوص عزاداری‌هارابه تبصره‌هاو 
تکمله‌های نه چندان روا و گاه کاملاً ناروا شلوغ کر ده؛ تا بدان پایه که باز خوانی 
اصل ماجرا و بازیابی اصالت پیام. بس دشوار افتاده است. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱ 
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انسان کو یرت در قلب همه جای دار د 


۵ نون 


دیدنی‌هایایران 


تالاب‌استیل 


تالاب استیل در نزدیکی آستارااز تالابهای دایمی استان گیلان است که به 
سبب وجود درختان توسکای قشلاقی درون آب و موقعیت جغرافیایی آن, 
جاذبه ای زیبا برای استان گیلان محسوب می‌شود. این تالاب در ۷ کیلومتری 
شهر استارا و در حاشیه جاده رشت به استارا قرار دارد. 

این تالاب ۱۳ متر پایین‌تر از سطح دریاهای آزاد قرار گرفته. در مجموع 


ستای اة 
روستای بالقلو 

روستای بالقلو از توابع شهر ستان ساوه در استان مر کزی است و در ۵۰ 
ای را ار را ات 
هوای معتدل, مناظر و زیباییهای منحصربه فرد. طبیعت زیبا و باغات سر سبز 
میوه و اما کن مذهبی باعث شده است که این روستا به یک مقصد گردشگری 
تبدیل شود. حدود ۱۰۰ انفر در این روستازند گی می کنند و مردم به زبان 
تر کی آذربایجان با لهجه مشابه تر کی شاهسونی صحبت می کنند. 

بالقلو یکی از زیباترین و کهن ترین روستاهای شهر ستان ساوه به شمار 
می‌رود. واژه بالق در زبان تر کی به معنی ماهی است. نام روستا هم از ماهیهای 
چشمه بز رگ روستا گرفته شده است. بز ر گترین و پر آب‌ترین چشمه 
شهرستان ساوه نیز در این روستا واقع شده‌است. چشمه بالقلو در منتهی‌الیه 
روستای بالقلو قرار دارد و از زیباترین جاذبه‌های طبیعی این منطقه است که 


٤ ۱ ۱۰‏ آذر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


n 


۸ هکتار مساحت دارد و آب آن از نوع شیرین است. منبع آب این تالاب 
از بارشهای باران و به اعتقاد مردم منطقه بخشی از آن هم از چشمه‌های 
بستر آن تامین می‌شود. ضلع غربی تالاب. پوشیده از جنگل و پوششهای 
سبز گیاهی است و در ضلع شرقی آن درختان توسکای شناور منظره 
بسیار جالب توجهی را به وجود آورده است که در بهار و تابستان استراحتگاه 
ان ل هر اه ان هر 
و جوجهآوری این پرندگان در این تالاب است. این تالاب طبیعی جایگاه 
پرند گان کمیاب بوده که برای زاد و ولد از اروپای مر کزی, ماورای خزر 
و مناطق قطبی به این منطقه مهاجرت می کنند که مهمترین آن چینگیر 


چشم‌اندازی دلنشین دارد و گردشگران بسیاری را بویژه در فصل تابستان به 
ود جلی می کد جریان آی این جذسمه جدود + در 
یک سفره‌سنگی قلیان می کند و از پس از خروج وارد یک حوضچه می‌شود. این 
حوضچه نیز زیبایی چشم‌نوازی دارد و اطراف آن بسیار سر سبز و خیره کننده 
است.از اب این چشمه برای مصارف کشاورزی استفاده می‌شود. محصولات 
کشاورزی این منطقه معمولاً گوجه‌سبز. گر دو انگور. آلبالو شاه‌توت وبلال 
است. از دیگر جاذبه های روستاء بنای امامزاده نوح بن موسی کاظم (ع) که 
یا ار ارت تپرستان ماوت قدمت بای اولیه , کنید ای 
به دوره صفوی و گنبد مخروطی آن به ابتدای دوره قاجار باز می‌گردد. 
کاشکاری فروزه‌ای ايی کند در سال ۱۳۷۰ اسام LCC‏ 
۴ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. وجود گنبد. قبه, بار گاه و 
مار فده ماراق و عاد نارای 
ی رو دقر ای ای م ود ارح کک ار مت داه 
و گذراندن ۵۰ کیلومتر به غرق آباد می‌رسید. از این شهر ۴ کیلومتر دیگر به 


_ گزارشی ازموزه‌صلح‌تهران | 

شهر تهران هزاران شگفتی دارد و یکی از این 
شگفتیها فضای سبز آن است و پا رک شهر تهران 
که در قلب آن جاخوش کرده قدیمی‌ترین پا رک 
تهران.با تعریف پار ک سازی مهندسی با خیابانهای 
وسیع و درختان کهنسال و تنوع گیاهان و بوته‌ها... 
از درب شمالی خیابان شهید فیاض بخش که وارد 
پار ک شوید. دست چپ شما ساختمان گرد و جمع 
و جوری قرار دارد که قبلا گلخانه شهر داری بوده و 
امروز به همت جمعی از دوستداران صلح. به موزه 
صلح مبدل شده است. 

کاج دریایی و ماگنولیا در کنار هم 

درست در کنار موزه صلح. سه درخت تنومند 
کهنسال دیده می‌شود که با وجود قدمت شادابی 
خاصی دارند. اینها را کاج دریایی می گویند. شاید 
به‌اين دلیل که روز گاری تخم ويا جوانه آن را 
از راه دریابه ایران آورده‌ان د و به احتمال زیاد از 
کشور روسیه. به همین دلیل هم آن را کاج دریایی 
قرار دارد باهمان قدمت و همان قد و قامت. با 
گلهای درشت س_فید وعطری کهکشانی شایسته 
موزه صلح!...ورودی موزه صلح با مجسمه‌ای زیبا 
وتر کیبی از پرنده صلح و کلاه فلزی سربازی که 
نشانه جنگ است تزیین یافته و به محض ورود 
تریبونی چوبی شما را از فضای موزه جدامی کند. 

پشت این تریبون هم آقای تقی پور مدير موزه 
صلح نشسته که با وقار و آرامش شمارابه دیدن 
موزه دعوت می کند و از پشت تریبون به سمت شما 
می‌آید و ناگهان دنیای شما تغییر می کند. 

ایشان روی صندلی چر خدار نشسته و دو پای 
خود را در جنگ ایران و عراق از دست داده و با 
صدها تر کش فلزی در بدن و هزاران خاطره از 
روزهای بمب و تر کش و خمپاره به ارامی شمارا به 
دیدن غرفه سمت چپ دعوت می کند. 

در اولین غرفه. اولین و مهمترین جنگ افروزان 
تاریخ ایستاده‌اند. قابیل اولین قاتل و ضد صلح تاریخ 
بشریت. ضحاک ماردوش چهره ضد صلح اساطیری 
ایرانیان. آدولف هیتلر, عامل اصلی بز ر گترین جنگ 
حسین عامل هشت سال جنگ و خونریزی 
با دیدن اين 
ووت کا ی روب صاع 
چیزی فراتر از نبودن 
جنگ است 

لیته این عبارت با خط 
خوش بر دیوار موزه صلح 
نقش بسته و من حالا بقیه 


٤‏ || صلح واقعی از درون قلبها 
جانباز احمد سلیمی بعد از ۶۰بار عمل 
جراحی و ۱۲ بار عمل پیوند قرنیه 


سرچشمه می‌گیرد (صلح درونی) و به روابط صلح 
امیز بین اعضای خانواده. افر اد جامعه و در نهایت 
ملتها منجر می‌شود, پس باید صلح طلبی و نفی 
خشونت را از درون خود و در زندگی روزمره آغاز 
کنیم و در هر لحظه سفیری برای صلح باشیم... 
اینگونه است که با چشمهایم رنجها را هم می‌بینم 
و می‌نویسم... 
کلام صلح از زبان قربانیان جنگ 

چرخی در موزه می‌زنم و از نخستین حمله 
شیمیایی تاریخ بشریت آگاه می‌شوم که در جنگ 
اول جهانی یعنی سالهای (۱۹۱۴ تا )۱٩۱۸‏ توسط 
ارتش آلمان مورد استفاده قرار گرفته و سپس 
توسط سایر کشورهای در گیر در جنگ تکرار شده 
است. گاز خردل در سال ۱٩۱۷‏ در جبهه بلژیک و 
بعدها در ویتنام وتوسط صدام در جنگ با ایران! 

اولین موزه صلح جهان 

در پایان قرن نوزدهم باهمت "ژان دویلاش" 
لهستانی روسی اولین موزه صلح در سال ۳ در 
لوسرن سوئیس برپا شد و موج دوم موزه‌های صلح 
با انفجار اولین بمبهای اتمی در ژاپن شکل گرفت و 
به تبعیت آن موزه صلح تهران در امتداد شبکه‌های 
بین‌المللی ایجاد شد. 

لحظه‌های طلایی 

شهیدی که بر خاک می‌افتد و سرانگشت 
در خون خود می‌زند و دو سه حرف بر سنگ 
می‌نویسد... "به امید پیروزی,نه در جنگ که بر 
جنگ!" زنده یاد قیصر امین پور 

این قطعه شعر زیبا در گوشه‌ای دیگر از موزه 
به چشم می‌خورد. طبق هماهنگی قبلی فعالان صلح 
طلب که خود قربانیان جنگ هستند در موزه گرد 
هم آمده‌اند و ما در اتاق کنفرانس همدیگر راملاقات 
می‌کنیم, اتاقی که کپسول اکسیژن د کور آن است! 

بله» وجود تعداد زیادی از قربانیان جنگهای 
شیمیایی. وجود کپسولهای اکسیژن را می‌طلبد و 
اینجاو آنجاسر و کله این کپسولهای اکسیژن به 
چشم می‌خورد. یار همیشگی شیمیایی ها. 

صلح شیئی موزه‌ای نیست 

این کلام نخستین آقای اسدالّه محمدی. جانباز 
شیمیایی ۵۴ ساله با عامل خردل است,چشم, ریه 
وپوست او اسیب جدی دیده و تاکنون ٩‏ بار برای 
مداوابه آلمان اعزام شده اما هنوز صدای گرفته و 
تنگی نفس و سرفه‌های مداوم او نشان از رنجهای 
بسیار زند گیاش دارد. او می گوید: یکی از اهداف 
مااینجانشان دادن زشتیهای جنگ است. برای 
بازدید کنند گان از اثرات مخرّب جنگ و حملات 
شیمیایی می‌گوییم و البته از زیباییهای صلح! 

آقای محمدی اضافه می کند: روزی مرحوم 
عباس کیارستمی به دیدن موزه آمد و من برای او 
از زشتیهای جنگ و زیبایی صلح گفتم و او گفت: شما 
دو بارایثار کرده‌اید. یکبار در جبهه و یکبار حالا که 
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آقای احمد سلیمی هم متولد ۱۳۵۰ است 
که داوطلبانه در دوران جوانی به جبهه رفت و در 
منطقه آبیاره حلبچه مامور تخریبچی شد یعنی 
یکی از سخت‌ترین و خطرناکترین کارها در جبهه و 
در حمله شیمیایی دشمن, هر دو چشمش سوخت 
و پوست وریه‌اش اسیب جدی دید اما اینک با 
آرامشی درویش وار با مردم سخن می گوید. او به 
همراه خود دستگاه | کسیزن رسان دارد که با بندی 
به گردن و دست خود آن راحمل می کند و اینگونه 
دیگر نگران تمام شدن کپسول اکسیژن نیست. 

از او می‌خواهم که عینک دودی را از جشمانش 
بردارد تا چشمهایش را بهتر ببینیم واو این خواسته 
رابه سختی انجام می‌دهد.چون آفتابی که برای 
همه جانبخش است برای او زیان آور است و 
عینکهای دودی تیره یار همیشگی چشمهایش 
شده‌اند و خدامی‌داند که از منزلش در کرج تا 
تهران چه سختیهایی را متحمل می‌شود تا منادی 
صلح باشد. برای جوانان و نوجوانان. 

مادر ژاپنی شهید دفاع مقدس 

شاید ماند گارترین صحنه‌ای که در موزه صلح 
دیدم. حضور خانم "کونیکو یامامورای" ژاپنی 
(سبا بابایی یزدی) مادر شهید بود که اين ملاقات 
و مصاحبه مفصل را به صورت گزارش جداگانه‌ای 
تقدیم شما خوانند گان عزیز مجله خواهم کرد. 

زیباترین صحنه حضور 

لحظه ای بعد به یکباره و بدون اطلاع قبلی 
نوجوانان دانش آموز فضای پرسکوت موزه را به 
مسابقه فوتبال ایران و اسپانیا بدل می کنند. 

آنها بدون اطلاع قبلی و با مربی خود وارد موزه 
می‌شوند و آقای تقی پور مدیر موزه خونسرد و 
باوقار با صندلی چر خدار به استقبال آنان می‌رود 
و خوشحالی به یکباره صورتش راپر می کند.چون 
معتقد است حضور نوجوانان دانش اموز یک نعمت 
ولطف الهی تلقی می‌شود وحالا کار کنان موزه هر 
یک به نوعی نقش میزبان 
راایفامی کنند وتمامی 
دانش آموزان در حین 
شنیدن سخنان با آبمیوه 
و بیسکوییت پذیرایی ٩‏ 
می‌شوند و یکب‌اره صحنه 
زیبای‌د یگری‌شکل‌می گیرد 
و آن هم بخش سرود ای ۲٩‏ 
ایران از بلند گوهای سالن 
اصن موزه است: 
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آن ده ساو سخنان. حمانند و ړ ی خدادند د 


دند گانش است 


هر سول ١‏ کر ۴ص ) 


آقای تقی پور مدیر موزه صلح 


مادراهای واقعی فارجی 


اعتیسادم را پشست 
شوخی‌هایم پنهان کردم 


براساس زند گی: کمدین معروف. مایکل کولیار 


هر صبح» به آینه نگاه می کنم و از دیدن خودم 
لذت می‌برم. مادرم و خداتنها دلایل این احساس 
خوب من هستند. هر روز خداراشکر می کنم که 
زنده هستم. که دو فرزند دارم. که در کنار زنی 
زند گی می کردم که عاشقانه دوستش داشتم. که 
شغل دلخواهم را دارم. وقتی کسی از من می‌پرسد 
چه احساسی دارم. دلم می‌خواهد از شادی فریاد 
بکشم و بگویم: 

از این بهتر نمی‌شود! من عاشق زند گی هستم. 

من کمدین» هنرپیشه و سخنران انگیزشی 
هستم. تئاتر خیابانی, استند اپ کمدی, تلویزیون 
و فیلم همه را تجربه کرده‌ام. همه از من انتظار 
دارند ادم شوخ‌طبع و خوش‌مشربی باشم. چنین 
ادمی بودم و هستم اما خیلی‌ها نمی‌دانند سالهای 
زیادی از زند گی‌ام راچطور گذراندم. سالهایی که 
نمی‌توانستم مثبت باشم. مثبت فکر کنم و حرفهای 
جایی بر گردم و همه چیز رااز نو شروع کنم. 


هفت سال پیش به کراک اعتیاد داشتم. آنقدر 
فکرم پیش اعتیاد بود که نمی توانستم زودتر از 
سه و چهار صبح به خانه بر گردم. همسرم هر شب 
نشسته روی مبل می‌خوابید چون عادت نکر ده بود 
منتظر من نباشد. آن وقت شب تا صدای پای من 
رامی‌شنید. از خواب می‌پرید و از من می‌پر سید 
چیزی نیاز دارم يانه. اما من انقدر دیوانه و خسته 
بودم که نمی‌فهمیدم محبت یعنی چه. بعد ناامید 
به اتاق می‌رفت و می‌خوابید. ناامیدی و استیصال 
را در نگاهش می‌دیدم. هر شب عذاب وجدان 
می کشیدم و احساس گناه میکر دم ولی این احساس 
چند ثانیه بیشتر طول نمی کشید. تا همسرم پایش 
رااز اتاق بیرون می گذاشت. شتابان به طرف حمام 
سناریوی زند گی یک معتاد به کراک بود. 

بیست وسه سال مصرف کردم اما هر روز به 
خودم تلقین می کردم که چه اشکالی دارد؟ من که 
معتأدی بی مصرف وبه دردنخور نیستم. سر کار 
می‌روم. پول درمی آورم» موفق هستم. هر جا می‌روم 


همه من رابه همدیگر نشان می‌دهند و از دیدنم 
ذوق می کنند. همه از من در ذهنشان یک قهرمان 
ساخته بودند. آما در درونم عمارتی فرو ريخته بودم 
که از ان جز اوار چیزی باقی نمانده بود. 

* نمی خواستم مثل پدرم باشم 

می گویند اعتیاد هم ژنتیکی است و در خانواده 
دست به دست می چ ر خد. پدرم الکلی بود. آنقدر 
در مصرف الکل زیاده‌روی کرد که در ۵۱سالگی 
با سکته قلبی از دنیا رفت. خداراشکر می کنم که 
با زگشت از اعتیاد و بهبود هم در خانواده می چرخد. 
من نمی خواستم مثل پدرم باشم و رفتارها و کارهای 
اشتباهش را تکرار کنم. 

هر گز به مادرم درب اره اعتیادم حرفی نزده 
بسودم. اما خودش می‌دانست. یقین دارم که از 
این موضوع باخبر بود. مادرم همیشه همه‌چیز را 
می‌دانست. مادر بیشتر از بقیه من رادوست داشت. 
عزیز کر دهاش بودم. عاشقم بود و من مضمون اول 
و آخر همه دعاهایش بودم. مادرم البته برای ما 
قوانینی هم داشت. عاشق خدا باشیم. مهربان باشیم. 
به خودمان و بقیه احترام بگذاریم. این قوانین در 
ظاهر ساده پایه و اساس من را شکل داد. عشق 
مادرم به ما بچه‌هاء از عشق عمیقی می آمد که به 
خداداشت. عشقی که به کمک من هم امد و کاری 
کرد که بعد از سالها اعتیاد. پا کیزه شوم. 

کم کم بز رگ می‌شدم ولی نمی‌فهمیدم چقدر 
فقیر هستیم. وقتی همه دور و بری‌هایت در فقر 
زندگی می‌کنند. از کجا بفهمی که چه چیزهایی را 
نداری و باید داشته باشی. ما در منطقه فقیرنشین 
شهر زند گی می کردیم و همه همسایه‌ها هم به دلیل 
رکه سب ما ودن و سره اعا اند 
بودند. اما همه یک اميد مشتر ک داشتند؛ اینکه در 
این محله زند گی تازه‌ای را آغاز کنند و همه چیز 
همانی بشود که همه آرزویش را داشتند. 

زندگی ما در مسیر درست قرار می گرفت اگر 
پدر همه در آمدش را برای الکل نمی‌داد. پدرم 
در تولی دی لب اس کار می کرد و از وقتی ختّاط 
ماهری شده بود. در امد نسبتا خوبی هم داشت. 
اما تا حقوقش را می‌گرفت. سراغ مشروب‌فروشی 
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می‌رفت و درآمدش راتاسنت آخر خرج می کرد. 
تنها خوش‌شانسی من و چهار برادر بزرگترم این 
بود که پدر الکلی بدمست و بداخلاقی نبود. همیشه 
دوست داشت زند گی بر وفق مرادش باشد. خوش 
باشد و الکلی بخندد. همین‌طور زند گی کرد تااینکه 
آخرش مرد. پدر همیشه عاشق مهمانی بود و بقیه 
هم از اینکه آدمی مثل اورا کنار خودشان داشته 
باشند. لذت می‌بردند. 

پدر و مادرم با هم اختلاف داشتند و دعوا 
می کردند اما سر تربیت بچه‌ها به توافق رسیده 
بودند. همان‌طور که گفتم. ما قوانینی داشتیم و 
مادرم از ما انتظار داشت همه رام و به مواجرا 
کنیم. مادرم زن معتقد و باایمانی بود و تمام مدت 
برای بهبود شرایط و حتی خوب شدن حال پدر دعا 
می کرد. پدرم را دوست داشتم اما قسم خورده 
بودم که مثل او الکلی نشوم. مطمتن بودم پدرم 
همه مارا دوست دارد ولی از همان کود کی خوب 
می‌فهمیدم که الکلی بودنش چه بلایی سر زند گی 
و آینده‌ما آورده. زندگی ماهر روز دستخوش حال 
خراب پدر بود. پدر هیچ وقت ثبات نداشت. با مادر 
دعوا می کرد و من این بخشهای وجودش را دوست 
نداشتم و همیشه از آن فراری بودم. 

شباهت من به پدرم مثال‌زدنی بود. من هم 
مثل او پسری خوش‌مشرب بودم و در مهمانی سر 
همه را گرم می کردم. وقتی دبیرستان بودم. یک 
روز در سالن تتاتر مدرسه اجرا داشتم و همان روز 
فهمی دم که این توانایی را دارم که ته تنها خودم. 
همه راسرگرم و شاد کنم. یکی از دوستانم تشویقم 
کرد که اجرای کمدی در خیابانها راامتحان کنم. 
حرفش بیشتر به نظرم خنده‌دار بود اما وقتی ديدم 
می‌توانم از این کار پول خوبی دربیاورم. مشستاق 
شدم بروم دنبالش. ج وک تعریف می کردم. مردم 
به جو کهای من می‌خند یدند و پول می‌دادند! 

نخستین زمستان بعد از اینکه کارم رادر 
خیابانه | آغاز کردم موضوعی را فهمیدم. برف 
وسوز باد تماشاگران من را فراری میداد. باید 
کاری می کردم. دوباره من ودوستم فکرهایمان 
را روی هم ریختیم و این بار تصمیم گرفتم سالنی 


کرایه کنم و شانسم را این بار روی صحنه یک 
سالن نسبتاً معروف آزمایش کنم. در عین ناباوری, 
دیدم مردم حتی توریستها از کارم استقبال کر دند. 
جوکه او حرفهايم دهان به ده ان می‌چر خیدند 
و همه جای شهر شنیده می‌شدند. ستاره‌های 
سینما و تهیه کننده‌ها به دیدنم می آمدند و از من 
حسابی گرفته بود و معروف شده بودم. در آمد 
خوبی هم داشتم. 

مهمانی رفتنهای من هم از همان وقتها شروع 
شد. آدمهااز بودن با من لذت می‌بردند و همین 
بهانه‌ای شد برای اینکھ شبها تا دیروقت در مهمانی 
باشم. اما من راه پدرم را نرفتم. می‌توانستم برای 
شاد ماندن و شاد کردن بقیه از الکل استفاده کنم 
ولی نمی خواستم اینده پدرم را داشته باشم. پس 
مواد را انتخاب کردم و خیلی زود یاد گرفتم چطور 
با مواد خوش باشم و حال روحی خوبی داشسته 
اام کی بد از آدمهایی کته عضو ایک 
مهمانی‌های شبانهبود من ر با کوکائین آشنا کرد. 
اولین بار که آن رامصرف کردم گویی من رابه برق 
سه فاز وصل کرده بودند. اثر ژی و نشاط ظاهری‌ام 
چندبرابر شد. اعتماد به نفس بیشتری پیدا کردم و 
احساس میکردم می‌توانم اجراهای مهمتری داشته 
باشسم. درنگ نکر دم. فکر کردن راجایز ندانستم و 
به جای همه اینها گفتم: بیشتر می خواهم لطفا! 

٭ کراک شده بود رئیس من 

یک شب که در مهمانی با کوکائین حال 
می کردم» یکی از بچه‌ها پوزخندی زد و کراک رادر 
دامنم گذاشت. گفت این ماده‌مخدر با ادم کاری 
می کند که هیچ معجون معجزه آسایی نمی‌تواند. و 
از آن شب من به دنیای جدیدی قدم گذاشتم. تا 
مدتها به خودم می گفتم همه‌چیز در کنترل است. 
چراباید نگران باشم؟ فقط در مهمانی‌ها کراک 
مصرف می کنم پس هر گز شبیه معتادان 
کنار خیابان نمی‌شوم. اما واقعیت این بود 
که من معتاد شده بودم. درست شبیه 
می کردم. کراک. رئیس و 
همه کاره من بود وبه من 
دستور می‌داد چه کار کنم. 
شب اسیر این و آن هستم 
فقط به دلیل که کراک 
داشتند و می‌توانستم 
کنارشان مواد 
بزنم. کمی بعد در 
کوچه‌های نامعلوم 
شهر سرگردان 
بودم تامواد بخرم. 
حتی یکبار یکی از 
موادفروشها به من 


مشکوک شد وروی من اسلحه کشید. شاید دعاهای 
مادرم بود که آن شب جان سالم به در بردم. با 
همه اینها باز به خودم دلداری می‌دادم که من 
معتاد نیستم. خانه زیبایی دارم. همسرم در خرج 
زند گی درمانده نشده و هنوز قوانین مادرم را از یاد 
نبرده‌ام. اما همه‌چیز همان‌طور که من ساده‌لوح 
فکر می کردم پیش نرفت.چهره‌ام خیلی زود حال 
و روزم را لو داد. در اجراهايم به مشکلاتی خوردم. 
گاهی کم می‌آوردم و گاهی که نتوانسته بودم مواد 
گیر بیاورم. اجرای ناموفقی داشتم. کم کم صدای 
طرفدارانم در آمد. همسرم خیلی کوشش کرد من 
را به قبل باز گرداند. چندین بار کمک کرد بستری 
شوم و ت رک کنم ولی هر بار تا پایم رااز کلینیک 
بیرون می گذاشتم و به یک مهمانی شبانه دعوت 
می‌شدم. همه‌چیز از نو آغاز می‌شد. حالا خودم 
هم داشتم باور می کردم که معتادم و زند گی‌ام رو 
به نابودی اسست. ولی گویی هرچه بیشتر کوشش 
می کردم» کمتر موفق می‌شدم. کم کم همسر م 
خسته شد. به من یک فرصت دیگر داد ولی تا کید 
کرد که این آخرین فرصت است و بیشتر از این 
نمی تواند زند گی‌اش رادر کنار یک معتاد تلف کند. 
و من نتوانستم از این فرصت بهره ببرم. قول دادم 
و گفتم تردید نداشته باشد که این بار حتما ت رک 
می کنم و دوباره زند گی را از نو می‌سازم. خودم هم 
ان لحظه باور داشتم که می‌توانم. همسرم هميشه 
روی عهد و پیمان حساس بود و از همان اول زند گی 
به من گفته بود یا به هم قولی ندهیم. یا اگر حرفی 
می‌زنیم سر حرفمان بمانیم. 
من ترک کردم و باز هم معتاد شدم. این بار 
همسرم راهم از دست دادم. زند گی مشترک 
بیست و هفت ساله ما بعد از بالاو پایینهای 
بسیار به پایان رسید. معتاد بودن خیلی 
خسته کننده است. همه‌اش به فکر 
این هستیم که مواد مصرف 
کنیم فا خوفن باخسیم. اا 
بالاخره روزی می‌رسد که 
مصرف کردن هم دیگر آدم 
را نشثه نمی کند. دیگر حال آدم 
راخوب نمی کند. من هم به این 
نقطه رسیده بودم. دز مصرفم را 
هر روز بیشتر می کردم ولی اثری 
نداشت. 
مادرم برای دیدن من 
به خانه ما امد. می‌خواستم 
نشان بدهم همه چیز طبیعی 
است. اما مادرم بوهایی 
برده بود. لازم نبود دهان 
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باز کنم و حرفی بزنم. مادرها همیشه دانا هستند. 
مادر تصمیم گرفته بود خانه‌ای نزدیک خانه من 
بخرد و همانجا زند گی کند. هنوز از خوشحالی بودن 
مادر سرمست بودم که فهمیدیم به سرطان مبتلا 
شده است. می‌خواستم تمام هوش و حواسم را به 
مادر. پسر دوست‌داشتنی سابقش را داشته باشد. 
باید ترک می کردم. اما دز مصرفی‌ام آنقدر زیاد 
بود که ترک کردن ناگهانی عملاً غیرممکن بود. 

در استانه ویرانی قرار گرفتم 

قبل از اینکه هوشیاری‌ام رابه‌دست بیاورم. 
مادر از دنیارفت. ویران شده بودم. در تمام 
زندگی‌ام. مادرم تکیه گاهم بود. بنیان خانواده ما 
بود. روزهای آخر, در چشمهای بی‌فروغ مادر 
خودم راسالم و پاک می‌دیدم. همان آدمی که 
سالها پیش بودم. دیگر نمی‌توانستم ادامه بدهم. 
این زند گی پر از نکبت وغم ودرد. شکسته بودم 
و دیگر چیزی از من باقی نمانده بود. در یکی از 
برنامه‌های ۱۲ مرحله‌ای تر ک اعتیاد عضو شدم. 
تر ک کردم. مدتی بعد دوباره سمت اعتیاد رفتم 
و چند ماه بعد دوباره ترک کردم. روزهای سختی 
بود که حتی فکر کردن و حرف زدن درباره‌اش 
حالم را بد می کند. ۱ 

حالا اما هفت سال است که کاملا پاک و 
هوشیارم و خداراشکر. که دیگر سمت مواد نرفتم. 
و این هدیه بز ر گی بود. تر ک کردن سخت است اما 
پاک ماندن از آن هم سخت تر است. 

نمی‌خواهم یک بعدی فکر کنم و فقط پدرم را 
مقصر بدانم. ولی اعتیاد در خانواده دست به دست 
می‌چرخد. نمی‌خواهم پدرم راسرزنش کنم. من 
همیشه دوستش داشتم و دارم اما نمی‌توان از این 
حقیقت چشم‌پوشی کرد که من پسر همان پدرم. 
شاید اگر خیلی زودتر این را فهمیده و با تمام وجود 
درک کرده بودم. یا در این منجلاب فرو نمی‌رفتم 
یا خیلی زودتر خودم را از مرداب اعتیاد بیرون 
می کشیدم. شاید اگر مثل امروز می‌فهمیدم. همان 
بار اول به پيشنهاد دوستم با قاطعیت نه می گفتم و 
سالهای زیادی از زند گی‌ام را تباه نمی کردم. 

همان‌طور که گفتم. بهب ود هم در خانواده 
می‌چرخد. بااینکه اعتیاد ژنتیکی است. می‌توانیم 
به بهبود آمیدوار باشیم.در من این اميد رامادرم 
به وجود آورد. بخصوص در روزهای آخر عمرش. 
عشق مادرم بود که مرا با اصل و پایه‌ای قوی بار 
آورد و دعاهایش سرانجام زند گی‌ام را نجات داد. 
این روزها در سرتاسر کشور می‌چرخم و نمايش 
اجرا می کنم. اما این بار نمایشسهای من یک مفهوم 
عظیم دارد. اینکه با جدیت و کوشش می‌توانیم 
بر همه چالشها و مشکلات زند گی پیروز شویم. 
مخصوصا اگر خدارااول همه کارها و تصمیمهای 
زندگی قرار دهیم. 


ای فذحن 


دحاو 


چیز ی و حشتنا کتو از تتمایی 


د 
»0 


اشاره: راوی این زند گینامه که نقش مستقیمی 
هم در آن ندارد. حدود دوماه قبل به سراغم آمد 
و گفت: "من توی هیأت محلمان آبدارچی امام 
حسین (ع) هستم و واسه همین درجریان این ماجرا 
بودم. اما خیلی دلم میخواد این داستان زندگی در 


ساله خیلی پاک بود که همه چیز مهیا شد تا بوی 
ى سیب" درست در شب تاسوعا چاپ شودا! 


مثل هر سال حياط خانه "آقا سعدی" رابا 
چادر برزنتی مسقف و آنجاراهیات کرده بودیم. 
ساعت از هشت هم گذشته بود اما هنوز چادر پر 
نشده بود. چرا که شب اول بود و حتی هیاتهای 
خیابانها و محله‌های اطرافمان هم خلوت بود. البته 
عقیده تعدادی از اهالی محل که همان لحظه هم 
در حياط نشسته بودند این بود که اگر از یکی. 
دوفااز مد اجان معروف که صاحب انسم ورسم 
هستند و تلویزیون هم نشانشان می‌دهد دعوت 
کنیم که بیایند و هر کدام فقط نیم ساعت حتی 
بيست د قیقه نوحه خوانی کنند. از شب اول اینجا 
هم غلغله می‌شود...! 

اما نظر پیشکسوتان محل و بزرگان هیات. 
همان چیزی بود که آقاسعدی" در آخرین 
جلسه‌ای که هفته قبل داشتند گفته بود. آقاسعدی 
تازه شصت سالش شده بود و از او مسن تر و ریش 
سفید تر هم در محله بودند. اما نه تنها همه برای 
اوحرمت قائل بودند. که از آن مهمتر حرف "قا 
سعدی "بود که همه می گفتند "حرف حساب" 
می‌زند. "حرف حساب " آقا سعدی هم که از چند 
سال قبل آن را تکرار می کرد خیلی ساده بود: "من 
به این کاری ندارم که بعضی هیاتها و تکیه‌ها و 
مالین شخ غزاداری: جرا اینقدر پول به یک 
مداح میدن؟ لابد ند نیت اونها هم خیره اما حالا که 
نظر منو می‌پرسید, عقیده من اينه که وقتی توی 
همین محل خانوادههایی زند گی می‌کنند که حتی 
برای خریدن یک جفت کفش برای بچه‌هاشون 
مشکل مالی دارند. خود امام حسین (ع) هم راضی 
نیست که ما به جای حل مشکل چنین افرادی: 
بریم و بابت اینکه فلان آدم معروف بیاد نیم 
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تمامی اسامی مستعار اما داستان کاملاًواقعی اس 


ڪڪ 


ساعت برامون مداحی کنه, چند میلیون پول بهش 
بدی م !وانگهی... تاجایی که لااقل من یادم میاد. 
در این پنجاه سسالی که توی ایسن محل پا گرفتم و 
بزرگ شدم. همیشه از بین همین بچه‌های محل 
وبین همین پسرهای جوان چند تانوحه خوان و 
مذاح‌مثل همین "پژمان "بودند که وقتی واسه 
سیدالشهدا(ع) می‌خوانند. از در و دیوار هم اشک 
می‌گیرند. پس واسه چی بریم سراغ غریبه‌ها و 
پول هم خرج کنیم؟" 

تقریباً اکثر بزرگان هیات وبچه‌های محل بااین 
عقیده آقا سعدی موافق بودند. با این حال هر سال 
یکی از آن سه چهار نفری که فقط بالای مجلس 
می‌نشستند و معروف شده بودند به بالانشینان ۳۳ 
این موضوع را مطرح می‌کردند و اصرار داشتند 
که حتماً یک مداح معروف بیاوریم ۲ 

مثل هفته قبل از شسروع محزّم آن سال که 
"محمدرضا "در پاسخ حرفهای همیشگی "آقا 
سعدی اعتراض کرد و گفت: "شما نگران پولش 
نباش آقا سعدی, من و بچه‌ها پولش رو میدیم ۲ 

اگرچه این حرف "محمدرضا" خیلی تلخ بود. 
اما اقا سعدی مثل هميشه با یک لبخند بحث را 
تمام کرد و ساعتی بعد هم که بزرگان هیات گفتند 
"ا سعدی. چرا جواب محمدرضا رو ندادی؟۲ 
سعدی تبشمی کرد و گفت: سخت نگیرین رفقا.... 
محمدرضا و خسروو کاظم و بهرام. هرچهار تاشون 
بچه‌های همین محل هستند. حالا چون بیست و 
چند سال از ما کوچکتر هستند. عقیده‌شون کمی 
بامافرق داره ولی نباید طر دشون کنیم و اتحاد 
بچه‌های محل از بین بره. " 

کسی اعتراض نکرد. اماهمه می‌دانستند که 
تنها نقطه اشتراک "آن چهار نفر بالانشین "با بقیه 
اقا فان فقط همین سل بودنشاان‌است! 
لااقل از این نظر که "چگونه پول درمی آورنر؟" 
هیچ شباهتی با آدمهای آن محل نداشتند. یک 
نفرشان در "بازار دارو" فقط داروهای کمیاب را 
احتکار می کرد دومی به خاطر موقعیت سیاسی 
دایی زنش,تبدیل شده بود به یک رانت خوار 
کوچک " سومی یک چاپخانه زیرزمینی داشت و 
بیشترین در آمدش از راه جاپ "برندهای تقلبی" 


و 


به دست می آمد و خود "محمدرضا "هم اگرچه 
به ظاهر در کار کشاورزی بود. اما برای خودش 
یک استعمارجی واقعی بود که بابیچاره کردن 
"باغداران کوچک " ثروتی زياد به هم زده بود. با 
این حال چون پولدار بودند. احترام هم داشتند! 
هر چه بود. آن سال هم "هيات محل" راه افتاد 
و "پژمان داشت با صدای گرمش نوحه آبوی 
سیب "را می‌خواند ومن هم آماده‌بودم که سری 
اول چایی رابفرستم داخل هیات و... که یکمر تبه 
سکوتی عمیق همه جارا ف را گرفت. از لای درز 
چادر نگاه کردم و من هم با دیدن "آرین" مانند 
بقیه جا خوردم! آرین و مادرش از سه سال قبل 
به محلمان آمده بودند از نظر اقتصادی تفاوت 
زیادی با بقیه همسایه‌ها نداشتند. مادر ارین تا 
چند ماه قبل که هنوز مریض نشده بود. کارمند 
بود. حقوق بازنشستگی شوهر خدابیامرزش هم 
بود و خود "آرین" "هم در یک شر کت کامپیوتری 
کار می کرد .اما این جوان سی و سه ساله هیچ 
وقت با اهل محل جور نش د و دلیل اصلی‌اش نیز 
ظاهرش بود؛ اول از همه موهای سرش و ریش و 
سبیلش بود که هر بار او را می‌دیدی یک مدل 
جدید داشت لب سهایش نیزبه قول بچه‌های محل 
"اجق وجق"بود. از همه تابلوتر هم ابرو هایش 
بود که کاملاً ژیرابرو برمیداشت"! تاز گیها و از 
چند ماه قبل به گوش چپش گوشواره"هم وصل 
کرده بودا به یاد دارم که در همان هفته اول 
ورودشان به محل, به خاطر چند طعنه و متلکی که 
از جوانهای محل شنید با یکی دو نفرشان دعو هم 
کردواینطوری بود که از همان ابتدا با بچه‌های 
محل بر نخورد و بعد از آن به ن درت در محل 
دیده میشد e.‏ از جاذه میزدبیروت ور 
شب بر می گشت. تااين اواخر که مادرش ' فخری 
خانم" 'دچار بیماری سختی شد و "آرین' "عصرها 
از سر کار یکسره برمی گشت به خانه و. .. ان شب 
اما؛ حضورش در هیات آنقدر غير منتظره بود که 
همه جا خوردند و حتی چند ثانیه "پژمان هم از 
خواندن با کرد تا بالاخره یکی از جوانهای محل به 
شوخی گفت "موقع سینه زدن النگوهات رو دربیار 
که نشکنه!" چند نفر زدند زیر خنده و همین بهانه 


خوبی برای یکی از بالانشینان شد که با خنده 
بگوید: ببخشید.... قسمت زنانه پشت حیاطه!" 
صدای خنده بیشتر شد. اما آرین هیچ نگفت و 
سکوت کرد و پزمان بوی سیب" را ادامه داد. اما 
زمزمه‌ها ادامه داشت. تا اینکه وحید ؛ یکی دیگر 
از جوانهای محل که مسئول دریافت کمکهای 
نقدی همسایه‌ها بود. با دسته قبض وارد شد و 
آرین با تکان دادن سر او را صدا کرد و وحید که 
کنارش نشست. آرین چند تا تراول "را که از قبل 
آماده کرده بود از جیبش بیر ون آورد و به وحید 
داد. وحید خواست " قبض دریافت برایش صادر 
کند که "آرین" گفت الازم نیست "و هنوز حرفش 
تمام نشده بود که خسرو"-یکی از بالانشینان- 
مثل فنر از جا پرید و ابتدا بوی سیب "را قطع کرد 
وپزمان که ساکت شد "خسرو تراولها رااز دست 
وحید بیرون کشید و گذاشت کف دست صاحبش 
وگفت: "دست شما درد نکنه.... این هيات پول 
لازم نداره" 

آرین فقط یک کلمه گفت: چرا؟" پاسخش را 
اما "کاظم" داد و با صدای بلند گفت: "به چراش 
کار نداشته باش.... فقط همین رو بدون که این 
هیات جای امثال شما نیست!" 

پچ پچ ميان جمعیت داخل چادر شروع شد. 
چند نفر حق رابه "کاظم "دادند. اما بقیه با کاظم 
مخالف بودند و معترض شدند و... تا اينکه خود 
آرین به حرف آمد: جای امثال من نیست؟ لابد 
جای آدمهایی مثل شماست؟اگه جای من نیست. 
جای کسانیه که یک مشت باغداربیچاره رو با 
پیش خریدهای ناجوانمر دانه‌شون ذلیل کردن! 
اگه هیات امام حسین(ع) جای من نیست. لابد 
جای اوناییه که در عرض یک ساعت داروهای 
سرطان رواز ناصر خسرو" جمع می کنند و یک 
هفته بعد همون دارو رو ده برابر می‌فروشند تا توی 
دوبی خانه ویلایی بخرند؟.." 

بهرام -یکی دیگر از بالانشینان به ظاهر برای 
حمایت از دو رفیقش که طعنه ارين به آنها بود. 
نشود! جلو رفت و پس گردن آرین را گرفت و 
او رابه طرف در خروجی هل داد و گفت: بچه 
قرتی تانکشتمت از اینجا گمشو بیرون, اما آرین 
بافریادی بلند پا خ داد شاید هم جای کسانیه 
که با موقعیت سیاسی دایی زنشون به راحتی 
کریستال و چینی خارجی وارد می کنند و پول 
گم ر کی نمیدن؟" 

درست در انتهای چادر برزنتی که قسمت 
مردانه هیات بود و حياط خانه تمام می‌شد. "اتاق 
پذیرایی " خانه قرار داشت که در دهه محرم 
"قسمت زنانه هیات بود. به همین خاطر "فاطمه 
خانم" زن آقا سعدی که این فريادها را شنیده بود 
و می‌دانست شوهرش آن لحظه در طبقه دوم 
کنار اشیزهای هیات نشسته و احتمالا سر و صدا 


مادر آرین زد زیر گربه و پاسخ داد: واسه 
همین پدرت سه تا قلچماق رو فرستاد تا 


پسرم رو به قصد مرگ بزنند. " 


را نمی‌شنود, رو به دخترش کرد و با نگرانی گفت: 
"پروانه جان بدو برو به پدرت بگو بیاد پایین که 


پروانه که همه چیز راشنیده بود به سرعت 
راه پله‌هارا بالا رفت و آقا سعدی راصدا کرد و 
برای پدرش گفت تا سعدی با عصبانیت بگوید: 
"دیگه از دست این چهار نفر خسته شدم» امشب 
a EE‏ 

و همین که داخل جادر شد و دید ارین دارد 
فریاد می‌زند. رو به او گفت: "چه خبرته جوون؟ 
اینجاحرمت داره این را گفت و تاخواست این 
تذ کر رابه چهار نفر "هم بدهد. آرین که از 
شنیدن آن همه توهین و تحقیر عصبی شده بود و 
فکرمی کرد صاحبخانه هم طرف چهار مهمانش را 
می‌گیرد. با فریادی بلندتر رو به اقا سعدی گفت: 
"آره....اگه هیات امام حسین (ع) جای من نباشه 
وجای این آشغالها باشه. صاحبخونه اش هم باید 
یک "داماد کش" مثل تو باشه آقای محترم! ۱ 

یک مرتبه سر و صداها خوابید و از دیوار هم 
صدایی شنیده نمیشد. حتی کسانی که تا دقیقه‌ای 
قبل حق رابه آرین می‌دادند.باشنیدن این حرف 
از زبان او به خشم آمدند و کم مانده بود به طرفش 
هجوم بیاورند که من پر ده آبدار خانه را کنار زدم 
وفرمان "صلوات "دادم ونام محمد (ص) که 
خشمهارا کم کرد جلورفتم ودست "آرین" 
را گرفتم وبیرون بردم و کفشهایش راجلویش 
گذاشتم و گفتم: آخوبیّت نداره جوون.... بر و تا 
خون به پا نشده! ... آرین عصبانی بود. اما لبخندی 
هم بر لب داشت. شبیه به بو کسوری بود که خیلی 
مشت خورده اما به خاطر مشتهایی هم که زده 
خوشحال است! 

داخل هیات اما زمزمه‌ها شروع شده‌بود. 
خیلیها هر ناسزایی سر زبانشان می آمد نثار آرین 
می‌کر دند. آقا سعدی ساکت بود. انگار "پزمان" 
هم می‌دانست بايد مراسم ۱۳۳ زودتر تمام 
کند که میکر وفون را زمین گذاشت و عزاداران 
هم یکی یکی از چادر زدند بیرون و... در طبقه بالا 
اماء یک ساعتی گذشت تا خانمها رفتند و مادر و 
دختر که تنها شدند. پروانه بفضش شکست وبه 
مادر گفت: "دلم واسه بابا می‌سوزه... "اما فاطمه 
خانم دلداری‌اش داد: پدرت بیدی نیست که با 
این بادها بلرزه.." 

اما پروانه از چیز دیگری هم ناراحت بود. از 
"آرین نفرت پیدا کرده بود وبه همین خاطر 
دوساعت بعد که پدرش داشت خارج از خانه 
بادوستانش حرف می‌زد. به سراغ من امد و 
سلام کرد و گفت: "میتونی شماره تلفن منزل این 


امللا ® اس ۳ 


آرین" نامرد رو برام پیدا کنی؟" شماره تلفتش را 
داشتم. بااین حال خیلی تلاش کردم دختر جوان 
رااز کاری که می‌خواست انجام بدهد منصرف 
کنم. ولی پروانه قسم خورد که فقط می‌خواهد به 
آرین بگوید در مورد پدرش اشتباه کر ده! پذیرفتم 
و شماره‌را دادم و پروانه زنگ زد ومادر آرین که 
گوشی را برداشت. سلام کرد و گفت: 

"فخری خانم فقط می‌خواستم به پسرتون بگم 
خیلی بی‌معرفته... چون پدر من اومده بود ازش 
دفاع کنه که آرین اون حرفها رو زد." 

مادر آرین زد زیر گریه وپاسخ داد: واسه 
همین پدرت سه تا قلچماق رو فرستاد تا پسرم رو 
به قصد مر گ بزنند؟! ‌ 

تلفن که قطع شد و پروانه آنچه را شنیده بود 
برایم گفت. معطل نکردم و به سراغ "آقا سعدی" 
رفتم و همه چیز را گفتم. اقا سعدی که بهتزده 
نگاهم می کرد بی‌هیچ حرفی به طرف خانه آرین 
راه‌افتاد و من نیز همراهش شدم. مادر آرین در را 
باز کرد و بادیدن آقا سعدی" گفت: "نمی‌خوام 
باور کنم که شما این کار رو کردی؟" 

"آقاسعدی سری تکان داد و داخل شد ورفت 
کنار پسر جوان که باسر و صورت زخمی و چشمان 
کبود روی کاناپه دراز کشیده بود ایستاد و گفت: 
"مهم نیست که تو در مورد من چی فکر می کنی: 
اما من اگه بخوام کسی رو بزنم خودم تنبیبهش 
می کنم و آدم نمی‌فرستم. مطمتن باش تهران رو 
زیر ورومی کنم تابفهمم کی این کار رو کرده نه 
به خاطر تو, چون تو شعور نداری. اما اونها رو پیدا 
می کنم که بقیه فکر نکنند به خاطر حرفی که زدی 
وت رن 

آقا سعدی‌اینها را گفت و از خانه زد بیرون و 
ساعتی بعد طبق قرار قبلی با چند تا از دوستانش 
رفتند برای خرید گوسفند. من هم داشتم به منزلم 
می‌رفتم که پروانه به سراغم آمد وخواهش کرد 
اوراتاخانه آرین" همراهی کنم| می‌دانسستم چه 
قصدی دارد. پس چانه نزدم و به خانه ارين رفتیم 
که فخری خانم با دیدن ما به پروانه گفت: آدخترم 
تمامش کن, خود آرین هم فهمیده کسانی که 
ریختن توی خون ه و کتکش زدن از طرف پدرت 
نبودن, من از روی ناراحتی اون حر فها رو زدم. 
اشتباه کردم منوببخش.. "اما پروانه لبخند زد 
و گفت: نگران نباشید خانم. واسه دعوا نیومدم. 
فقط اومدم به پسرتون بگم چرا پدر من دامادش 
رو کشت!" 

زن‌نگاهش کرد وحرف نزد و پروانه داخل خانه 
شد. آرین تا او رادید سلام کردوخواست حرف 
بزند که پروانه گفت: وقتی توی هیات مسخره‌ات 
کردن که چرازیرابرو برمیداری و گوشواره میزنی. 
دلم به حالت سوخت. اما وقتی ديدم خودت هم 
هر طور دلت میخواد مردم رو قضاوت می کنی. 
فهمیدم هرچی بهت میگن حقته! درسته. پدر من 


٭ و 


۰ شماره ۳۸۱۰ 


اسانهادو کل چ ی جز کود کان دار کت نستند 


۵ نابلنون 


بقیه در صفحه ۴۱ 


(وزهای‌ماندگارع از مسلم آز 


۲007112۹ @gmail.com 


یقین برای ماندن 

شب از نیمه گذشته بود و نیروهای ارتش بعث 
گویی هر چه خمپاره داشتند روی ارتفاع ریختند 
وباخیال راحت نیر وهای پیاده خود را از داخل 
شیارها و اطراف راهی قله کردند. 

من همراه‌با اسماعیل صائبی "و ابوالفضل 
دیگبری" "در قله مانده بودیم. آن هم چه ماندنی!یا 
باید هر چه زودتر به دنبال دیگر نير وها از داخل کانال 
پایین می‌رفتیم و یا می‌ماندیم و تا پای جان مقاومت 
می کردیم. اما توضیحات فر مانده واحد تخریب از 
روی نقشه وقبل از آمدن بهقلهمثل فیلمی از جلوی 
واه تصرف کید در زور د یراع وراه 
از تاریکی شب وارد دره می‌شدند و "ارتفاع کله 
قندی" را دور می‌زدند و مواضع رزمندگان لشکر 
نجف آشرف به محاصره انها درمی آمد. 

من هم در این شرایط دودل شده بودم. شاید 
برای‌شماهم اتفاق افتاده‌باشد. حکایت غریبی است 
میان رفتن و ماندن واين رابه خوبی می‌دانستم 
که کار خطرناک و دشواری است ولی تا ان زمان 
هیچگاه این اندازه برای مان‌دن مطمئن نبودم! و 
به همین خاطر با کشیدن گلنگدن اسلحه از 
رفتن دو دوست و همرزم جلو گیری کردم و 
دست به این کار سخت و دشوار زدم درحالیکه 
می‌دانستم ماندن در قله یعنی تا آخرین نفس 
جنگیدن و مواضع خود را نگه داشتن! 


در شماره گذشته خواندید: 


رزمن دگان پر توان ایران توانستند ا رتفاعات غرب سردشت را تصرف کنند و "امیر 
خدادوست آرزمنده و جانب از جنگ تحمیلی همراه با یک رزمنده واحد تخر یب 
شدفااط را فآن رامین ضدنفر و قله‌ه ای اتفجاری کار نگذارند داز - 00 100 
مواضع رزمن دگان جل وگیری کنند. دم دمای غر وب آفتاب که به بالای ارتفاع رسیدند 


اندازهای دشمن با شلیک گلوله‌های بی‌امان خمپاره که حکایت از حمله 


مواضع رزمن دگان را زی ر آتش سنگین گرفتند و نیروهای پیاده دشمن ۳ 


نزدیک می‌شدند و رزمن دگان ناگز یر به سمت پایین ارتفاع ح رکت کر 
همرزم دیگرش د رآن نقطه ماندند و حالا او خاطرات خود را از مقاومت 
نیروهای بعثی در آن شب طولانی و سخت اینچنین باز و می کند . 


درظلمت شب که چشم چشم رانمی‌دید و 
بعد از آن همه گلوله باران ارتش صدام. سکوت 
مرگباری قله رافرا گرفت. با توجه به تسلط کافی به 
اطراف و شیب قله با کمی دقت واز خود گذشتگی 
شاید می‌توانستیم از رسیدن نیر وهای بعثی به 
ارتفاع جلوگیری گنٹیم اما کار سسخت و خطرناکی 
بود. بنابراین هر یک در سه نقطه» مثلثی راتشکیل 
دادیم ومیان تخته سنگهاپناه گرفتیم. من جلوی قله 
داخل گودالی کم عمق پشت دو تخته سنگ پنهان 
شدم و دیگبری در سمت راست با فاصله حدود ده 
متری نزدیک کانال قرار داشت و در راس مثلث 
ما صائبی لابلای سنگها پناه گرفته بود. باتوجه به 
کمبود مهمات از آتها خواستم تا تزدیک شدن و در 
تیررس قرار گرفتن توا دشمن تامل و بعد 
شلیک کنند. لحظات دشوار به کندی می گذشت و 
درزیر نور کم ستاره‌ها که در آسمان سوسو می‌زدند 
فقط سه چهار قدمی جلوتر از خود را می‌دیدم و با 
تیز کردن گوشهايم به دنپال کوچکترین وا کنش با 
شنیدن صدای کشیده شدن قدمهای دشمن روی 
زمین بودم و اطراف را به دقت زیر نظر داشتم. 

ساعت از دو نیمه شب گذشته بود که اولین 
سایه را دیدم که خود را به بالای قله رساند. 

شاید نیروهای دشمن به تصور آنکه با ان همه 
خمپاره که روی ارتفاع ريخته بودند و سکوت 
سنگینی که بعد از آن حاکم شد. فکر می کردند 
نیر ویی در قله نمانده است و با احتیاط و به ارامی 
ح او ون 
به تخته سنگی که پشت آن بودم. 
نزدیکتر می‌شد. آرام و بی‌سر 
و صدالوله اسلحه‌ام رااز میان 
سنگهابه سمت نیروی دشمن 
1۱ نشانه رفتم و نزدیک که شد. 
شلیک کردم. 
| نعره‌ای از عمق وجودش سر 
| داد وروی زمین‌افتاد.اما کارش 
تمام شد يانه را نفهمیدم. پس با 
اضطراب و دلهره اطراف رازیر 


نظر گرفتم و بااشنیدن صدای گلوله که از دو 
طرف هیک شتن دروام سای و دیگیری هم 
به سمت نیروهایی که به قله | مده بودند. شلیک 
کر دند. دوبارهسکوت برای مدتی هر چند کوتاه 
حاکم شد و این بار سایه سنگینی درست سمت 
راست تخته سنگ احساس کردم. داخل گودال 
کم عمق و پشت سنگها محلی مناسب و دور از 
چشم نیروهای دشمن برای پنهان شدن بود و لوله 
اسلحه رابه ارامی به سمت راست حر کت دادم 
ونشانه رفتم و نیروی بعثی که د گربار به پشت 
تخته سنگ سر ک کشید. شلیک کرد م. 

این بار دیگر مطمئن بودم که گلوله درست به 
سر اواصابت کرده .همه جاساکت شد و همراه با 
سکوت و تاریکی. .ترس و دلهره به جانم افتاده بود 
و در آن سیاهی مطلق فقط صدای شلیک گلوله و 
آتش دهانه اسلحه های دوستانم امیدی از زنده 
بودن آنها را در دلم زنده می کرد. 

گوشهایم راتیز کرده‌بودم وبا کوچکترین صدایی 
از لابلای سنگها به دنبال سایه یا شبحی از دشمن در 
اطراف بودم که ناگهان صدای خش خشی که شبیه 
کشیده شدن پا روی زمین و شاید هم برخورد آن با 
بوته خاری بود. توجهم را جلب کرد. 

نفس در سینه‌ام حبس شده بود و احساس 
می کردم چشمانم از حدقه بیرون زده است و 
چهارچشمی و بادقت اطراف را زیر نظر گرفتم و 
به خود امید می‌دادم که شاید وزش باد در ميان 
سنگها باعث وهم من شده است که ناگهان با 
لرزه براندامم افتاد و به همان شکل که داخل گودال 
نشسته بودم. با تمام توان چرخی زدم و بر گشتم. 

سربازی قدبلند و قوی هیکل و تنومند پشت 
به من و درست میان من و دیگبری ایستاده بودم. 
نفسم به شماره افتاد و صدای ضر بان قلبم را 
می‌شنیدم و مات و مبهوت به دیگبری نگاه 
می کردم که زانویش رادر دست و در بغل گر فته 
بود و ناله کنان می گفت: امیر جان: زدنم!" 


نیروی بعثی از وجودم در پشت سر خود آ گاه شود. 
او رانشانه گرفتم و با بغض و نفرت انگشتم را 
روی ماشه فشار دادم. گلوله به سر نیروی بعثی 
اصابست کرد و روی زمیسن افتاد. بسا اطمینان از 
هلا کت دشمن به سرعت از جا بر خاستم و خود 
رابه دیگبری رساندم وبا باز کردن چفیه‌ام پایش 
را محکم بستم. ۳ 

سر وروی دیگبری رابوسیدم واز او خواستم 
با دقت بیشتری اطراف را زیر نظر بگیرد چرا 
که نمی‌دانیم نیروهای دشمن چقدر با ما فاصله 
دارند و اصلاً آنها در کجای قله قرار ‏ 
گرفته اندابه جای خود باز گشتم و در 
بسودم و به خوبی می‌دانستم اگر بتوانیم 
تاسپیده‌از رسیدن نیر وهای دشمن به 
بالای ارتفاع جلوگیری کنیم. آنها دیگر 
جرات ادامه پیشروی نخواهند داشت و 

کم کم به سحر نزدیک شده بودیم 
و دوباره سایه سه نیروی بعثی توجهم را 
جلب کرد که از داخل شیب و با احتیاط 

گاهی یکی از آنها سر ک می کشید و گاه دیگری 
اطراف می‌انداخت. لوله اسلحه‌ام رادرست به 
طرف آنها گرفته و منتظر فرصتی مناسب برای 
شلیک بودم. نمی‌دانم چه شد که یکی از انها به 
را فشار دادم و نیروی دشمن یک لحظه دو دست 
خود راروی شکمش گذاشت و خم شد و سپس 
روی زمین نشست و بعد دو همرزم دیگرش دولا 
دولاو به صورت خمیده نیروی ز خمی رآروی زمین 
می کشاندند و کلمات عربی به زبان می | وردند و 
سختی که بود توانستند همرزمانشان را از شیب 

کم کم سپیده دم از راه رسید و من با خوشحالی 
دیدن صائبی در پشت تخته سنگها که آماده 
شلیک بود و همچنین دیگبری با آن پای زخمی 
که اطراف رابه دقت زیر نظر گر فته بود باعث 
خوشحالی وشوق من شد و جان تازه‌ای گرفتم و 
در دل به داشتن چنین دوستان شجاع و با معرفتی 
که با مردانگی در کنارم باقی مانده بودند. افتخار 
می کردم و با غرور به خود می‌بالیدم. 

به خير گذشت 

و من با همر زمان و حدود هشت جنازه دشمن در 


بالای قله بودیم و دیگر اثری از نیروهای ارتش 
صدام در اطراف دیده نمی‌شد. از جا بلند شدم 
وبه سرعت خود رابه جنازه دشمن که ميان من 
و دیگبری روی زمین افتاده بود. رساندم.بعد از 
برداشتن خشابها و نارنجکهایی که همراهش بود. 
آنها رامیان دوستان تقسیم کردم و دوباره لابلای 
سنگها پناه گرفتم. ساعت هشت صبح رانشان 
می‌داد و نه از نیروهای خودی خبری بود و نه از 
نیروهای دشمن و من با دقت اطراف را زیر نظر 
گرفته بودم که ناگهان در پشت سر و در پایین کانال 
که شب گذشته رزمند گان از آن به سمت دره رفته 


نشسته از چپ: امیر حسین خدادوست در میان دوستان و همزرمان 


بودند. با یک نیروی نظامی که لباس سبز بر تن 
داشت. مواجه شدم. ترس عجیبی همه وجودم را 
گرفت و با ناامیدی و یاس دیگر کارمان را تمام شده 
می‌دانستم و فکر می کردم که نیر وهای ارتش صدام 
تنهامسیر با ز گشت به سمت نیروهای خودی را 
تصرف کردند و قله به محاصره انها درا مده است 
ما با نگاهی دقیقتر دریافتم نظأمی سبزپوش تنها 
در پایین قله قرار دارد و گاهی از پشت تخته سنگی 
سرک می کشد و گاه برای لحظاتی می‌ایستد و با 
دوربینی که همراه دارد بالای قله را نگاه می کند. در 
فکر کشته شدن و یا اسارت به دست دشمن بودم 
که ناگهان به یاد "نیلفروشان افتادم که همیشه با 
لباس سبز شبیه لباسهای عراقی در میان رزمندگان 
رفت و آمد می کرد. 

با خوشحالی اسلحه را دست گرفتم و به طرف 
کانال شروع به دویدن کردم. با ورود به داخل 
کانال به طرف نیلفروشان می‌رفتم و فریادزنان 
برای او دست تکان می‌دادم. اما از بخت بد وزش 
باد مانع رسیدن داد و فريادهايم به او می‌شد. 
لحظهای ایستادم و اقدام به شلیک تیرهوایی 
کردم.با شنیدن صدای گلوله بود که نیلفروشان 
با دوربین نگاهی به سمت من کرد و با تکان دادن 
دست از او خواستم به بالا بیاید. نفس زنان به 
بالای قله که رسید با دیدن فقط سه رزمنده که 
یکی از آنها مجر وح بود. مات و مبهوت به اطراف 
و جنازه‌های دشمن نگاه می کر د و زیر لب چیزی 
می گفت. با دوربین اطراف و دامنه ارتفاع کله 
قندی را که رزمند گان لشکر نجف در بالای آن 
مستقر بودند. به دقت نگاه کرد واز من خواست با 


دوربین به دامنه ارتفاع کله قندی نگاهی بیندازم. 
هنگامی که دامنه ارتفاع را دیدم از ترس یک 
قدم به عقب رفتم و در جاخشکم زد. شاید 
باورش سخت باشد اما هنوز هم وقتی به فکر 
آن می‌افتسم از ترس مو بر تنم سیخ می‌شود. 
تعداد زیادی از نیروه ای ار تش صدام که 
گروه گروه بالباسهای سبز در زیر درختان 
بلوط پناه گرفته بودند و تعدادی از نیروهای 
کرد جدایی طلب انها را همرآهی می کردند. شاید 
در انتظار تصرف قله بودند تا با خیالی آسوده 
از پشت سر خود به مواضع رزمند گان حمله 
ور شوند. نفسم بالا نمی آمد و صدای 
ضربان قلبم را که از ترس و وحشت به 
تندی می زد به خوبی می‌شنیدم و تازه 
فهمیدم که ماندن در بالای ار تفاع چه 
کار خطرناکی بود و ما بدون آنکه از 
وجود نیروهای پرشمار دش من آگاه 
باشیم, شب را به صبح رساند یم اما 
هرچه بود به خیر گذشتتنها محلی 
| که اثری از نیروهای دشمن در آن نبود. 
7 همان مسیری بود که نیلفروشان خود 
رابه بالای قله رسانده بود و بايد هر چه 
زودتر دست به کار می‌شدیم که اطر اف و داخل 
سنگرها را به جستجو مشغول شدیم و یک بیسیم 
پیدا کردیم. نیلفروشان تکه کاغذی از جیب 
خود بیرون آورد و فر کانسهای بیسیم را یکی 
پس از دیگری امتحان می کرد و سرانجام تماس 
بافرماندهی لشکر برقرار شد. 

او به خوبی می‌دانست احتمال شنود رادیویی 
توسط دشمن وجود دارد بنابراین برای فریب 
آنها به دروغ حرفهایی زد و در میان آن اطلاعاتی 
از وضعیت قله به فرماندهی لشکر گزارش کرد. 

نیلفروشان از در اختیار داشتن قله به دست 
رزمند گان سخن می گفت و از تعداد زیادی اسیر 
دشمن که می‌بایست هرچه زودتر نیروهای 
کمکی برای انتقال آنها به بالای قله بيایند. 

بعد از هماهنگی با فرمانده لشسکر نیلفروشان 
یک کلت منور به من داد تا به اشاره او به طرف 
دامنه ارتفاعی که بیشترین محل تجمع و مخفی 
شدن نیروهای دشمن بود. شلیک کنم. 

او بابیسیم در حال گفت و گوبود واز من خواست 
شلیک کنم و گلوله منور درست بالای سر نیروها 
روشن شد و دود می کرد و هنوز دقایقی نگذشته 
بود که گلوله‌های توپ و خمپاره رزمندگان 
یکی پس از دیگری روانه محل تجمع نیروهای 
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با هر قدمی که دانشمندان و محققان به سمت کشف اسرار شگفت‌انگیز مغز برمیدارند. شناخت ما هم از این 


عضو اسرار آمیز بیشتر می‌شود. یافته‌ها و دستاوردهای محققان این در ک و بینش رابه مامی‌دهد که برای 
فعالتر شدن مغزمان چه کارهایی کنیم.در این گزارش, با تازه‌ترين نتایج تحقیقات محققان آشنا می‌شویم که 


بی گمان درهای بیشتر 


مغز ماچرب است:در حقیقت باید گفت 
مغز ماء چرب‌ترین عضو بدن ماست ودست کم از 
۰ درصد چربی تن تشکیا شده‌است ودقیقاً به همین 
ماندن تمام بدن ضروری است. محققان می گویند: 
"چربی, دیواره‌های سلول مغز را مستحکم می کند 
وویتامینهای محلول در چربی رادر جریان خون‌ما 
حم | »جذب وذخیره‌می کند. امااین تنهامزیت 
به سیستم آیمنی بدن کمک می کند عملکر د بهتر و 
مناسب‌تری داشته باشد. 

هرچه سن بالاتر می‌رود. باهوش تر 
می شویم :محققان عصب‌شناس دانشگاه اوهایو 
مغز کاهش می‌یابد امانه در همه ابعاد مغز. با بالا 
رفتن سن-اگر فر د در سلامت کامل باشد -عملکر د 
حافظه کوتاه‌مدت. سرعت پر دازش, و کار کر دهای 
ادراک دیداری_فضایی افت می کند.در عوض. 
هر چه سن ما بالاتر می‌رود. عملکر د زبانی ما نه تنها 
اشکالی پیدا نمی کند. بهبود هم می‌یابد." 
دانشگاه هاروارد و ماساچوست نشان داده تا وقتی 
که به ۰ ۵سالگی نر سیم مهار تهای حساب به اوج 
خودنمی‌رسد.این موضوع درباره لغت وهوش 
جالب‌تر است ودر سنین حتی بالاتر از ۰ ۵سالگی 
یعنی در اوایل دهه ۰ عمر به اوج خود می رسد. 

مغزبزر گترلزومآبهتر نیست:پس از سالها 
EON ES‏ 
۴ که انذازە مغز با هوش فردارتباط 


ی را به روی رمز گشایی از این ماشین پیچیده و شگفت‌انگیز می گشایند. 


فا کتور مهمی به حساب نمی آید. 

یابه ره‌هوشی می‌تواند بیشتریا 
کمترشود:محققان همچنان‌در حال تحقیق درباره 
ماهیت هوش هستند. اما این رابه خوبی می‌دانند و 
در تحقیقات خود بارها به آن رسیده‌اند که 160در 
سالهای مختلف زند گی می‌تواند تغییر کند. پس 
اینکه بگوییم اگر یک نفر در نوجوانی از بهره‌هوشی 
کمی بر خوردار باشد,در بز ر گسالی هم کم‌هوش 
خواهدبود. کاملاً غلط است وهی چ مینای علمی 
ندارد. در حقیقت شاید جالب باشد اگر بدانید اصولاً 
برخی از محققان و دانشمندان با مفهومی به نام 


40مخالفند ومی گویند چنین چیزی وجود ندارد. 
با گذشت زمان چیزهای بیشتری می آموزیم و به 
تجربه‌های ما افز وده می‌شود و حتی‌اگر بهره‌هوشی 
وجود هم داشته باشد. می‌توانیم امیدوار باشیم که 
به مرور زمان بهتر شود وفرد در تستهای مربوط به 
ان عملکرد بالاتری داشته باشد. 

نادیده گرفتن عوامل حواس‌پرت کن 


۸ شهر تور ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


نشانه‌هوش است :نتایج تحقیقی که‌محققان‌دانشگاه 
راچستر انجام داده‌اند نشان می‌دهد. آنهایی که @1 
بالاتری داشتند در شناسایی حر کت اشیاء کوچک 
روی‌صفحه نمای ش بهتر بودند.امادر شناسایی 
حر کات اشیا و اجسام بز ر گتر مشکل داشتند 
دانشمندان می گوینداحتمالا دلیلش این است که‌در 
طبیعتتوجه به ح رکات بزر گ ومشخص تر مائند 
حرکت شاخ و ب رگ درختان در اثر باد غیررضروری 
است. اما حر کات کوچک و نامشخص مثل حر کت 
برخی از جانوران کوچک مهم است. در دنیای‌مدرن 
ماهم دقیقاً همین طور است. توجه به مسائل ریز و 
درشت غیرضر وری بجز اینکه وقت مارا می گیرد 
ومارااز کاره ای مهم دور می کند. هیچ فایده‌ای 
ندارد.برای‌همین کسانی که از هوش بیشتری 
برخوردارند. به عوامل حواس پرت کن توجه نشان 
نمی‌دهند و آنها را نادیده می گیرند. 

مغز می‌تواند ساز گار شود:همانطور که 
اگر کسی هر دو دستش رااز دست بدهد. کم کم 
خودش راوفق می دهد ویاد می گیرد که با دهان یا 
پااشیاء رابردارد و کارهایش را انجام دهد. چنانچه 
بخشی از مغ زآ سیب ببیند. مغز می‌تواند خودش 
راباشرایط پیش آمده‌سازگار کند.مغز در چنین 
حالتی تجدید قوامی کند. بخشهای دیگری را به کار 
می گیرد. به این پدیده می گوییم "انعطاف پذ یری ". 
به‌عنوان مثال,نتایج تحقیقات نشان داده. افرادی که 
نابینامتولد می شوند. از بخشهای مر بوط به بینایی 
مغز برای انجام وظایف دیگر کمک می گیرند. 

وافعیتبای عجیب 

مغز ما کوچک شده‌است:نتایج تحقیقات 
متعدد نشان داده, مغز مانسبت به انسانهای 
ماقبل تاریخ که ۲۰هزارتا ۰ ۳هزارسال پیش 
زند گی می کردند. ۱۰ درصد کوچکتر شده است. 
دانشمندان هنوز مطمئن نیستند دلیل این پدیده 
جیست. تئوری اصلی‌شان این است که مغز انسان 


کوچکتر شده تا کارایی بیشتری داشته باشد. 
مغفزهیچ دردی حس نمی کند:تابه حال 
به‌این فکر کرده‌اید که جرا جراحان مغز واعصاب 
برخی بیماران را درحالی که هوشیار هستند جراحی 
می کنند؟ بااینکه مغز از لایه‌هایی از پوشش‌ها و 
ر گهای خونی تشکیل شده که گیر نده‌درد دارند. 
خود مغز هیچ احساس دردی ندارد. برای همین 
پزشکان به‌راحتی می توانند با یک داروی بی حسی 
موضعی بیماران راجراحی کنند بدون اینکه درد 
خاصی راحس کنند. پس اگر کسی 
گفت سرم درد می‌کند. اصلا په 
این معنی نیست که مغزش درد 
رو و 
است :مغز تنها ۲ درصد وزن‌بدن 
راتشکیل می‌دهداما ۰ ۲درصد 
اکسیزن و انرژی دریافتی بدن را 
عشق واقعی,چراغ مغز 
ماراروشن می کند:عاشق شدن و 
عاشق بودن یک احساس انتزاعی 
نیست . مغز ماهم میداند دقیقاً این اتفاق کی رخ 
میدهد iS TS‏ 
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نشان می دهد. د وپامین انتقال‌دهنده عصبی است که 
موجب می‌شود احساس خوبی داشته باشیم. 
مامی‌توانیم و باید کاری کنیم که شاد 
باشیم:مغز ماطوری بر نامه‌ریزی شده که تمایل 
دارد نیمه خالی لیوان رایبیند .این گرایش دید 
منفی "به اجدادما کمک می کرد تاخطراتی را که 
زند گیشان راتهدید می کرد به‌موقع شناسایی کنند. 
در حقیقت این نگرش منفی برای بقای آنهاضروری 
بود اما زند گی در دنیای امروز بیشتر به یک نگرش 
و دید مثبت نیاز دارد. در یک تحقیق مد تی روی 
داوطلبان کار کردن د و آنها رابه تفکر مثبت در 
لحظه‌ه او حاد ثه‌های مختلف ز ند گی عادت دادند. 
نتیجه باورنکردنی بود.میزان ماده خا کستری مغز 
این افراد در بخشهایی که بایاد گیری. حافظه و 
کنترل احساسی مر تبط بود. بیشتر شده بود. 
طول موج شما ود وستان صمیمی تان شبیه 
هم می‌شود : محققان روی یک گر وه از دانشجویانی 
که تازه فارغ‌التحصیل شده‌بودند تحقیق کردند. 
آنها به داوطلبان ویدئوهای کوتاه مشابهی رانشان 
دادند.نتایج اسکن مغزاین دانشجویان نشان داد مغز 
دوستان صمیمی واکنشهای یکسانی نشان می‌دهد. 
فراز و نشیبها و توجه و حواس پر تی‌هایشان هم شبیه 
هم بود. سیستم پاداش مغز دوستان صمیمی دقیقا 
همزمان با هم فعال شده بود و مغزشان در زمان 
مشابهی سیگنال خستگی فر ستاده بود. 


مغز متوجه می‌شود یک در جه از دمای دهان شما 
پایین آمده فوری وارد عمل می‌شود. مغز خیلی 
سریع فشار خون را افزایش می‌دهد تا به شما بگوید 
فعالیت خود را کم کنید تا از تغییرات ناخواسته دما 

برخی از اختلالات روحی و روانی ريشه 
یکسانی دارند:در یک تحقیق. اسکن مغزی ۱۶ 
هزار نفر رابررسی کر دند. محققان دانشکدهپزشکی 
دانشگاه استنفورد در وضعیت روانی 
این افراد (شسیزوفرنی. افسرد گی. 
اعتیاد) الگ وی ثابتی پی دا کردند. 
در حالیکه قبلا تصور می کر دند این 
بیماری‌هاريشه متفاوتی دارند. 
هم‌هافرادی که به این‌اختلالات 
روانی مبتلا بودند. نسبت به افراد 
سالم سلولهای خاکستری کمتری 
داشتند.علاوه‌براین. بخشهای در گیر 
مغزاین افرادهمگی باسطح بسیار 
بالاتر عملکرد اجرایی ارتباط داشت 
مثل برنامه‌ریزی و تصمیم گیری. 
پژوهشگران| کنون می‌دانند که احتمال‌دارد این 
اختلالات ریشه یکسان و در نتیجه‌درمان یکسانی 


اطرافیان وا کنش نشان می‌دادند. محققان می گویند 
رویادیدن کمک می کند مغز احساسات منفی را 
به‌خوبی پر دازش کند. چنانچه خواب نبینیم. این 
احساسات درست پردازش نمی شوند و در حالت 
بیداری به اضط راب تبدیل می‌شوند. 

آدامس جویدن:در پژوهشی از دو گروه 
خواستند به یک فایل صوتی شمارش اعداد گوش 
کنند. سپس به آنها گفتند اعداد رابه ترتیب بیان 
می‌جویدند. بادقت وسرعت بیشتری اعد اد را 
به خاطر می آوردند. محققان می گویند آدامس 
جویدن باعث افزایش اکسیژن رسانی به بخشهایی 
از مغز می‌شود که با توجه و دقت در ار تباطند. 

ارتباطات اجتماعی: نتایج تحقیقات 
مختلف نشان‌داده, کاهش روابط اجتماعی با 
افزایش زوال عقل ار تباط مستقیم دارد. ش رکت 
در فعالیتهای خير خواهانه. داشتن روابط فامیلی و 
دوستانه عمیق و فعال بودن در گر وههای مختلف 
اجتماعی کمک می کنند بابالا رفتن سن مغز ما 
همچنان سالم بماند. 
که به‌تا زگی انجام شده نشان داده است بزرگسالان 
۰ تا ۲ ساله‌ای که روابط زناشویی منظمی داشتند 


تلاش در مبان اذو دم دمان. اسان و امتفاه ت می سازد 


داشته باشند. در آزمونهای شناختی نتایج بهتری گرفتند. این 
سلامت مغزاز سلامت دستگاه گوارش روابط همچنین اضطراب‌وافسرد گی راکاهشن 

شروع می‌شود:دانشمندان بسن وي ې و می دهد و کسک می کندخواب بهتری 

ازسالهاتحقیق به اطلاعات )ا ۷ ۲ داشته باشید که همه اینها به سلامت بهتر 

بیشتری درباره نوعی | محتقا یی بت ۳ فرد منتهی می‌شوند. 

باکتری در دستگاه گوارش ر ا ۱ E‏ 


ست‌بافته‌ات دعدروی ا چه بزل 
5 ند ا دز مغز مرج 


مغزاثر می‌گذاردوبه آن / موش 8۵" نت 


میکروبیوم‌می‌گویند.نتایج کہ اد 


تحقیقات ر وی حیوانات نشان 
می‌دهد که این با کتری دستگاه گوارش روی همه 
می گذارد. نتایج تحقیقات دیگر ثابت کرده که رژیم 
کمک می کند در نتیجه بااضطر اب وافسرد گی 
مبارزه می کند. 
این کارها برای مغز خوب است 
رویادیدن:فعالیت مغ زهنگام خواب 
حل کنیم و توانایی خود رابرای حل کردن مسائل 
وروبرو شدن با استرسهای زند گی تقویت کنیم. 
نتایج تحقیقات دانشمندان دانشگاه هار وارد 
(مرحله‌ای که خواب می‌بینیم) رسیده بودند. 
بودند درحالیکه گروهی که وارد این مرحله از 
خواب نش ده بود ند. بیش تر به احساسات منفی 


اطلاعات 


کر دن. مدیتیشن. ورزش, تغذیه سالم بر 
بقیه در صفحه ۴۹ 


کي شماره ۳۸۱۰ 


۵ ۈىچە 


قطره‌ای از دریای زبان» فرهنگ و ادب‌پارسی 


انتختب 


نکته عجیب: داشتیم بز رگ می‌شدیم یھو 
دیدیم ای وای چقدر پیر شدیم 

بحث روز:پوشک بچه پای خونواده عروسه 
یا دوماد؟ 

مسئولان فرمودن تأمین پوشک وظیفه ما 
نیست. شیر خشک روهم سهمیه‌بندی می کنیم. 
یاد قصه‌ای افتادم که در شاهنامه آامده: 

وقتی فر يدون متولد شد و 
چوپون و یه گاو که شیرش بده. پیشنهاد می کنم 
اگه از مادر فریدون تقلید کنیم, E‏ 
و شیر حل می‌شه. چهل ساله میگن آمریکا هیچ 
غلطی نمی‌تونه بکنه اونوقت از پوشک بچه تا 
خشکسالی رو میندازن گردنش. مگه دیگه 
غلطی مونده که نکر ده باشه؟ 

این اخبار هم لابد کار آمریکاس: 
کشف انبار ده میلیارد تومانی لوازم پزشکی 
و پتروشیمی در پردیس کرج... قتل جوان 
نوزده ساله به دست نوجوان پانزده ساله... 
زن صیغه‌ای قربانی بدهی ۴۵ میلیونی... پسر 
نوزده ساله‌ای پدرش را اتش زد و کشت... پسر 
شیطان صفت به زن قصاب هم رحم نکر د... 
خود کشی پسر بیست ساله در تهران... از این 
طرفم با کلی خوشحالی و افتخار تیتر زدیم که 
پراید ده تومن ارزون شد... خوشحالین که ده 
تومن ارزون شده؟ قبلا چند بود ؟! 

سخن یک مادربزرگ: 
لاز مه یکی شونو داشته باشی تا از بقیه در امان 
باشی. درحقیقت مردها یه جور وا کسیناسیون 

امسال با توجه به رشد قیمتها تو صف 
نذری کشته ندیم هثر کردیم. با این قیمتی 
که گوسفند پیدا کر ده به فرهنگستان پیشنهاد 
می‌شود اعلام فر ماید زین پس جلو عروس و 
دوماد تن ماهی باز نمایند. 

آرزو: 

کاش میشد ایران رو یه بار خاموش روشن 
کنیم شاید درست شه. حقوق استاد دانشگاه 
ماهی ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلاره. بعضی از کشورهای 
ارویایی به پناهند گان ماهی 9 ۴یورو میدن... 
آیا این انتخاب ما بوده؟ ولی پراید اتتخاب ما 
بوده چون گرون شده و به جای اینکه مرد م 


یت 
نتخبت تخت اتتحاب 


نخرن. سایپا نمی‌فروشه. اونوقت تو بگو اینجا 
منطقه | کوان دیو نیست. بهتره فرهنگستان اعلام 
کنه «هی نگویید دلار چقد کشیده بالاء هی بگویید 
ما تا کجا کشيده‌ايم پایین. قیمت دلار کم کم داره 
به رتبه کنکور میرسه. آقای روحانی هم فر موده 
مردم مقاومت کنند تااروش آمریکا عوض شود. 
زنبور کچی هم عرض کرد: 

از آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند رسیدیم 
به مردم تحمل کنن تا آمریکا بیخیال شود. 

یه عکس ديدم که آقای موسوی لار گانی 
نماینده مجلس با آقای علی لاریجانی رفته بود 
بلاروس. مراسم ادای احترام رسمی درحال 
بر گزار شدن بود. آقای لار گانی دارد با موبایلش 
فیلم می گیرد. جون من زشت نیست؟ ما که به 
آبرو اهمیت میدیم زشت نیست که نماینده 
مردممون که روحانی هم هست. وسط مراسم 
وی با عوراب اشن حال ده این کار بعش 
بی‌احترامی به مراسم احترام رسمی. حالااگه 
کسی به خودش يه ریزه بی‌احترامی کنه» فقط 
رگ گر دنشونگاه کن. 

مسأله: 

جوونای مایا میرن کافه حرف می‌زنن یامیرن 
پا رک حرف می‌زنن یا میرن فست‌فود حرف 
می‌زنن...اين قرار بوده تفریحات بازنشستگی 
باشه نه تو بیست سالگی. 

جست وجوی خوشبختی اصلی‌ترین دلیل 
بدبختی است. 

تصمیم گرفتم روزای باقیمانده از تابستون 
روبرم همه جا رو بگردم: زیر فرش زیر تخت. 
پشت یخچال... شاید پولی چیزی پیدا کردم. 

ملت صبح ساعت هفت چوری اعصاب 
ندارن که انگار ز نگ ورزش شونو گرفتن و 
فرستادنشون کلاس ریاضی. 

مکالمه تلفنی: 

اولی -شنیدی اطراف نهاد ریاست جمهوری 
و هیات دولت صدای تیراندازی اومد؟ کسی هم 
کشته شد؟ دومی -نه باب مااز این شانسا نداریم. 
صدای ترقه بود... ای یز ید تو! 

منطق معاصر: 

دهم شهریور اعلام شد که خط فقر در تهران 
پنج میلیون تومان است. در آمد متوسط یک 


۸ شهریور ٩۷‏ اطلاعات‌هننگی 


درآمد یک معلم حدود دومیلیون است. متوسط 
مزد یک کار گر حدود یک و دویست است. 

نتیجه منطقی تر پیامیر ی فرمود 

اغ راجالا کافر تشدهيم 
به‌زودی کافر می شويم. إنه لقول رسول الكريم. 

گلایه: 

خدایا فقط یه گاز به سیبت زدیم سیب زمینی 

«خواهر رنگ مشکی چه بهت میاد!» 

«برادر تو هم خیلی جذاب زنجیر میزنی.» 

از دیالو گهای برخی در این ایام. 

وزير بهداشت هم به کمپین خودتون 
انتخاب کردین پیوست و فرمود: 

«همینه که هست. مد بریتمونم همینه. 
به هر حال هر چه که هست. شما رای دادین. 
کردین. اونام وزیر انتخاب کردن. وزیر ه اومده 
مدیر انتخاب کرده.استاندار فر ماندار انتخاب 
کرده. همیناس که هست. روح و روان خودمونو 
آزار ندیدم. فعلاً همینه.» 
می کرد که بیاین رآی بدین اما نگفت اگه رآی 
دادین و خراب کردیم و پوشک هم نایاب شد. 
بهتون میگیم خود تون انتخاب کردین و چوبشو 
بخورین. 

نقل است که مدیر بنز به مدیر پراید 
عرض کرد چه ورد و جادویی به کار می‌بری 
که ملت شش ماه قبل از تحویل خودرو پولش 
رامی‌دهند؟ با کدام جادو بعد از شش ماه 
پراید نقره‌ای را به جای سفید تحویل می‌دهید 
وجیکشان درنمی آید؟ لطفاً آن ورد رایادمان 
بدهید که وقتی پراید را خریدند و در تصادف 
درب و داغان شد و چند نفر مردند. چراباز صف 
می کشند و پراید پیش خرید می کنند؟ 

مدیر پراید فر مود ورد و جادویی در کار 
نیست. اینها خودشان انتخاب کر دند به ما ربط 
ندارد. 


sooshtraa@yahoo.com 
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این عکس قدیمی مال مراسم محرّم تهران قدیم است. قاجارها به مراسم 
سو گواری و اعیاد مذهبی اهمیت می‌دادند. در گوشه‌های میدان حسن آباد(نه 
ای ات 
بزرگان دولتی بوده تا با خیال راحت و دور از هجوم ملت. بنشینند و مراسم را 
نگاه کنند. ملت هم این را غیرعادی نمی‌دانستند که دولت ان بالا بنشیند و 


خوش‌طعم ترین قیمه نذری 

این عکس نمای بیرونی هیأأت حسینیه چهار ده معصوم یخدان میبد یزد رانشان 
می دهد. مقداری لوازم خانگی که جهیز خواهد شد. جلو در گذ اشته‌اند واعلام 
کردا امسال ل اد ےرات از عراداران د ا مي کند جون 
بودجه‌ای را که داشتند. برای بیماران صعب العلاج و جهیز یه نیازمندان هزینه 
کرده‌اند. کاری بهتر از این هم هست ؟ رساندن داروهای خیلی گر ان به بیماران 
بدحال بهتر است يا خوراندن قیمه نذری؟ خریدن جهیزیه برای دختران 
نازنینی که آماده رفتن به خانه بخت هستند اما پول ندارند یخچال مخچال 
بخرند. واجب‌تر است یا زرشک پلوی نذری؟ شاید کسی بگوید خود آن غذای 
نذری درمان دردها و کلید مشکلات است. بگوسیب هم می گوید بر منکرش 
لعنت...امااگر حرف سر شفابخش بودن نذری اغد یک استکان چای‌هم همان 
اثری رادارد که یک زر شک پلوی چرب ویک قابلمهآآش‌رشته. مگر امام حسین 
عزیز ما فقط کسانی راشفا می‌دهد که نذری گرون و شیک خورده باشند؟ آن 
پیرزنی که یک شیشه آبلیمو ویک بسته شیکر می‌خرد و شربت آبلیموی نذری 
نثار می کند. آیا جناب حسین به او نمی‌نگرد؟ مسلم است که اینطور نیست و 


فرهنکسازی کنیم 
از مر اسم زب لہ یبایی که در محرم بر گزار می‌شود. مراسم شیر خوار گان حسینی است 
که باز تاب گسترده و مثبتی داشته و می‌تواند بسی عالمگیر شود. مثلاً در این 
مراسم می‌شود درباره حقوق کود کان برنامه‌هایی اجرا کرد. یا اینکه شیر خواره 
حسینی را چطور تربیت کنیم که بعدا انسانی عالی بار بیاید. و ما می‌بینیم که 
به دلیل شرایط و درست 
تربیت نشدن است که 
جوانی ولگرد یا خلاف 
می‌شود. این مراسم بستر 
از متخصصان تربیت و 
فرهنگ دعوت کرد تا با 


1 


به باد دستيخت عدسی 


,ره ره 


امتیاط واجب است 

ملت این پایین. جا افتاده بود که دولت و ملت با هم فرقهایی دارند. خدا یکی را 
می‌نوازد و یکی را می‌اندازد. به حکمتش هم ایرادی نیست. مثل امروز که در 
مجازی گفتند چرا دولتیها در مراسم سوگواری آن بالا و در محفظه شیشه‌ای 
و ضد گلوله نشسته‌اند. اما خداییش هم چاره‌ای جز این نیست که دولتیها 
زیاد بین مردم آفتابی نشوند آن هم در کشوری که ملتش سر چیزهای خیلی 
کوچک با هم می‌جنگند و چاقو و قفل فرمون و پاره‌آجر گواه است که چه 
خصمانه همدیگر را می‌زنند. تا به فلانی می گویند مغازه‌تو پلمب می کنیم. یکهو 
زن و بچه‌اش را جلو شهرداری می آورد تا آتیش بزند. مردم به فرموده رهبر 
انقلاب حتی سر پوشک بچه عصبانی هستند. ادم عصبانی هم مغزش خوب 
کار نمی کند و ممکن است وقتی ببیند نوزادش عرق‌سوز شده و گریه می کند. 
عصبی شود و در مراسم به مسئول پوشک و مستول عرق‌سوزی حمله کند 
و حالا د بیا و درستش کن. اگر ناصرالدین شاه عقلش درست‌تر کار می کرد. 
بدون رعایت مسائل ایمنی وارد حرم حضرت عبدالعظیم نمی‌شد و حالا زنده 
بود و در حسنآباد داشت مراسم نگاه می کر د. 


آن بزرگوار مثل خدایش 
به همه لطف دارد. چه یک 
مشت ارزن نذر کنی چه 
در برج میلاد نذری بدهی. 
امسال خوشمزه‌ترین قیمه 
کی مان ارو اس 
که به آن بیمار نثار می شود 
و او را از چهار راه مرگ به 
زندگی . برمی‌گرداند. 
عکس دیگری هم ديدم 
که هبات عراداری مسله 
یوس فآباد هم هزینه‌های 
ای را به کا 
محروم نثار کرده. 


زبان ساده به والدین جوان آموزش بدهند. شاید کسی بگوید این کار هزینه دارد 
و فلان استاد مجانی درس نمی‌دهد. حق دارد مجانی درس ندهد درست مثل 
آن مداحی که مجانی نوحه‌سرایی نمی کند. یا می‌شود به مداحان آموزش داد که 
بخشی از در آ مد شان رابه مّسسات فر هنگی هد یه کنند.یامی‌شود با پول کاغذ‌ها 
و بنرهایی که با هزینه‌های گران در سراسر کشور چاپ و پخش و آخرش پاره 
می‌شوند. برای بچه‌های سیستان و بلوچستان دفتر و کیف و ماژیک و مدادپاکن 
بخر ند. یک عکس دیگر هم دیدم که آن را چاپ نمی کنم. یک شیر خواره در 
E TT‏ ویک قمه کوچولوهم بهاو آویزان 
با E‏ . لابد TT‏ آ 
چقدر موّمنی! بیا این سکه‌ها را جایزه بگیر . گمان کنم امام حسین(ع) هوادارانی 
می‌خواهد که قوی و سالم باشند نه اينکه خودشان را بزنند. 
اطلاعات هفتگی ۳ 
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شما ره ۳۸۱۰ 


.  maryanikpour@gmail.com | 
0 دم‎ 


مترجم: مریم نیک بور ۳ 


خلاصه قسمتبای قبل: زندگی لنا همیشه در خطر بود. پدرش برای محافظت از او آدمهای متعددی 
را اجیر می کرد. لنا که از این وضع خسته شده بود. به بیراهه زد. کمی بعد با جوانی به نام الکس آشنا شد. مدتی 
از دوستی آنها گذشته بود که لنا متوجه شد رابطه‌اش با الکس با تمام روابطی که قبل از این تجربه کرده فرق 
دارد و نمی‌تواند بدون الکس زندگی کند. ترسهای لنا از همان موقع شروع شد. مطمئن بود پدرش نمی گذارد 
آب خوش از گلویشان پایین برود. مدام نگران بود که مبادا بلایی سر الکس بیاید. سرانجام لحظه‌ای که از آن 


وحشت داشت فرا رسید و الکس را از دست داد. ربکا از راب خواسته بود به خانه بر گردد و خودش را برای 
قرار با پدر لنا آماده کند. راب تمام راه بر گشت به خانه در فکر لنا و پدرش بود اما مهمتر از آن. می‌خواست 


سر دربیاورد که چرا پدرش از بین همه کارآگاهانی که می‌شناخته, ربکا را از راهی دور انتخاب کرده. وقتی به 


خانه بر گشت. از پدرش خواست علت این انتخاب ۳ بگوید. پدرش اما از زیر بار جواب‌دادن فرار میراد 


۳ 2 5 55 EB EB E E 
استخدام قبل از مرک‎ 


پدر همچنان اصرار داشت که بهتر است 
بی‌خیال این کنجکاوی‌ها شوم و به کار و زندگی‌ام 
برسم.اوعقیده‌داشت. اگر یک روز وقتش برسد و 
لازم شود. حتماً ربکا خودش باء حرف میزند. 
پدر گفت: "خودت می‌فهمی. کم کم خودش 
۱ قضیه رو بهت میگه." 

٤‏ اصلآ از حرفهای پدر سر درنمی آوردم. 
گفتم: 'چراهیچوقت به من نگفتین به مرگ لورا 
مشک وک هستین. خب چراربکا؟ همین جا توی 
۱ جزیره هم کار آ گاه خصوصی داریم. خود تون هم 
یه آدم کاملاً غریبه رو اون هم از لندن استخدام 
| کنیس ۱ 

| همه اینها برایم سوال بود واین بار قصد داشتم 
| تاجواب سوالاتم رااز پدر نگرفته‌ام.بی‌خیال 
٤‏ نشوم. من حق داشتم واقعیت را بدانم. 
پدراه‌غلیظی کشید که بیشتر شبیه ناله بود. 
٠‏ دستی به موهایش کشید و جواب داد: 

اما اتفاقی بود" 

| بااعتراض گفتم: اتفاقی بود؟ شما تواپنترنت 
1 دنبال کار آگاه خصوصی گشتین و خیلی اتفاقی 
ربکا رو پیدا کردین؟ یا یکی اونو پیشنهاد کرد؟ 
بای ؟ ی و ا این 
| انتخاب چی بود؟" 

پدرطوری جابه‌جا شد که یعنی می‌خواهد 
۰ دوب اره‌مشغول کار شود. دستش را گرفتم و 
١‏ التماس گونه گفتم: 'چرا چیزی به من نمی گین؟ 
حتمایه مساله‌ای وجود دار پس چراحرفی 
| کی یوار ایی کا 

| پدر سرش را تکان داد. دستش رااز دستم 
1 بیرون کشید و هدفون را بر داشت. سپس ماشین 


چمن‌زنی راروشن کرد و تابه خودم بيایم. از کنار 
من رفت. همان طور که می‌رفت. با صدای بلند 
گفت: "از مادرت بیرس! فقط مادرته که میتونه 
بهت بگه چه خبره و جریان چیه." 

مادر را در اتاق تلویزیون پیدا کردم. کنار یکی 
از تازه از راه رسیده‌ها زانو زده بود و با او حرف 
میزد. صدای تلویزیون خیلی بلند بود. مادر مجبور 
بود صدا را بلند کند. گوش بعضی‌ها خیلی سنگین 
بود و آنهایی هم که خواب بودند. چنان در آرامش 
خوابیده بودند که گویی اصلاً صدایی نمی‌شنوند. 
چند نفری هم هنوز از مادر می‌خواستند صدارا 
بلندتر کند. مادر بدون اینکه مساله یا جنجالی 
پیش بیاید. کنترل تلویزیون را به نوبت دست 
به دست می کرد. مادر در چنین اوضاعی هم 
آرام وبی‌صدا بود و من خوب می‌فهمیدم که این 
روزهاء هربار این طور بی‌صدا و آرام است. در 
گذشته‌ها غرق شده است. مادر راصدا زدم و از او 
پرسیدم چند دقیقه وقت دارد؟ مادر با خوشرویی 
و مهربانی همیشگی‌اش جواب مثبت داد. با هم 
به طرف آشپزخانه رفتیم. کتری جوش بود. 
مادر چای کیسهای برداشت و برایم یک فنجان 
چای آماده کرد. در همان حال پرسید: "حالت 
چطوره؟" 

جواب دادم: آخوبم." 

مادر گفت: خسته به نظر میرسی. به پدرت 
هم گفتم. تو به کمی استراحت نیاز داری." 

مادر این را گفت و به چشمهايم خیره ماند. 
اما من بیشتر رد خستگی و غصه را در صورت 
ونگاه خودش می‌دیدم. پوست صورتش خشک 
شده بود دور چشمهایش چین و چرو ک ریزی 
پدیدار بود و نشانه‌های اگزمای هر ساله‌اش این 


WHEN THERES 
NOWHERE ELSE 
: TO HIDE 


بار بیشتر به چشم می آمد. رنگ صورت مادر 
همیشه مهتابی بود اما این روزها مدام رنگ‌پریده 
بود واین با موهای جوگندمی‌اش هارمونی زیبایی 
ایجاد کرده بود. مادر وزن هم کم کرده بود. انرژی 
از دست داده بود. و به نظرم. بعد از خواهرم خیلی 
چیزها از دست داده بود و این کاملا طبیعی بود. 

گفتم: "من خوبم مادر. فقط یه کمی شونه‌م درد 
می کنه که اون هم مشکلی نیست." 

مادر آهی کشید و ادامه داد: "لازمه این روزا 
انقدر این طرف اون طرف بری؟" 

مادر منتظر جواب من نمان د. رویش را 
برگردان د و خودش را با وسایل روی کابینت 
کنجکاو بودم هر طور شده جوابم را بگیرم. گفتم: 
"من با پدر درباره ربکا حرف زدم." 

مادر هیچ واکنشی نشان نداد. گفتم: "همون 
کار آ گاهی که برای پرونده‌ مر گ لورا استخدام 
کردین. دست مادر شل شد و شانه‌هایش افتاد. 
ظرف شکر با صدا روی کابینت پرت شد. بعد 
ناگهان خودش را جمع‌وجور کرد و خم شد تیک 
کارتن شیر باز کند و آنها را درون یخچال بگذارد. 
پرسید: "حال را کی چطوره؟ حتماً از اینکه بر گشتی 
خونه حسابی خوشحاله. باید بودی و می‌دیدی 
وقتی بیمارستان بودی چطور س ر گردان بود و 
بهش چندتا بیسکوئیت دادم تا احساس غریبی 
و ناراحتی نکنه. فکر کنم خوشحال شد. اینطور 
نیست؟" در حالی که سعی می کردم آرامشم را 
حفظ کنم گفتم: "مامان... باز هم جوابی نشنیدم. 
"مامان... تو رو خدا! ما باید در این باره با هم حرف 


بزنیم." کارتن شیرها از دست مادر به زمین افتاد. 


مادر عصبانی فریاد زد: لعنتی!" 

گفتم: چرا ربکا رو استخدام کردین؟" 

_چرابا پدرت در این‌باره حرف نمی‌زنی ؟ 

-چون پدر گفته باید با شما حرف بزنم. اینجا 
چه خبره‌مامان؟ به نظرم درباره مرگ لورا 
چیزهایی هست که شما و پدر هیچ دوست ندارین 
من ازش خبر داشته باشم. ما تاحالا درباره‌ مرگ 
لوراباهم حرف نزدیم. سعی می کردم درک کنم 
درک کنید همون‌طور که م رگ لور شما و پدر 
روناراحت و غصهدار کرده به من هم آسیب 
زده. من هم به اندازه شما عزادارم. و فکر می کنم 
اگه واقعاً چیزی هست. منم حق دارم ازش باخبر 
ا 

مادر مستاصل به اطراف نگاهی انداخت. 
سرش رابه‌این طرف و آن طرف تکان داد و 
گفت: احق با توئه. تو درست می‌گی." 

گفتم: 'پس منتظرم بشنوم!" 

مادر جواب داد: "من باید..." مادر این را گفت 
و دوباره سکوت کرد. 

باالتماس گفتم: "مامان, تو رو خدااز ربکا بگین. 
بهم بگین چرا ربکا رو استخدام کردین؟" 

مادر نفس عمیقی کشید.از ان نفسهای 
سوزناکی که بوی اشک فر وخورده هم میداد و 
سرانجام لب به سخن گشود. تک تک کلماتش 
مانند خنجری بود که بر قلب من فرود می آمد. 
مادر گفت: "چون خواهرت از من خواسته بود." 

مادر یک کارت کوچک زرد رنگ به من داد 
که یک طرف آن اسم و مشخصات شغلی ربکا 
نوشته شده‌بود. کارت راپشت ورو کردم. راههای 
ارتباط با ربکا مثل ایمیل و شماره تماسش در ان 
طرف نوشته شده بود. مادر سرفه‌ای کرد و گفت: 

"این کارت ویزیت رو خواهرت به من داد. 
درست یه روز قبل از اون حادثه." 

حادثه! با روشی که پدر و مادرم از مرگ ربکا 
حرف می‌زدند مشکل داشتم. از یک طرف مرگ 
خواهرم آنقدر مشکوک بود که کا رآ گاه خصوصی 
استخدام کرده بودند واز طرف دیگر طوری 
می گفتند حادثه که گویی پای خواهرم سر خورده 
و از کوه پرت شده بود. شاید هنوز با خودشان فکر 
می کردند خواهرم لحظه آخر محکم لبه پرتگاه را 
گرفته بود. اما دستهایش آنقدر قوت نداشت که 
مانع سقوطش شود: 

صدای مادر من را از فکر بیرون آورد. 

"درست همون جا ایستاده بود. همون جایی که 
تو الان ایستادی." 

از ته دل آرزو می کردم مادر چنین حرفی را 
به زبان نیاورد. حالا مدام حس شکل و تصویر 
خواهرم رادر قالب یک روح تصور می کردم که 
من رااحاطه کرده و این فکر توان هر حر کتی را 


هضم حرفهای مادر برایم 
سنگین بود. سکوت کردم. 
می‌ترسیدم حرفی بزنم و 
به مادر بیشتر از این فشار 
بیاورم و خدای ناکرده. برایش 
اتفاق بیفتد 


که پای من الان قرار گرفته؟ یعنی من دارم در 
هوایی نفس می کشم که خواهرم آخرین نفسهای 
زند گی‌اش را پیش از مرگ کشیده بود؟ 
ط رف اتاق کارش رفتیم. یک اتاق کوچک اما 
نورگیر که درست گوشه ورودی اصلی خانه قرار 
وسایل این اتاق مر تب و تمیز بودند. 

"لورا دقیقاً جی گفت؟" 

مادر دستش راروی قلبش گذاشت و گفت: 
"دومین روزی بود که خواهرت به خونه بر گشته 
بود. تمام روز اول رو توی تخت بود یادته؟ 
حسابی خسته به نظر می‌رسید. بهش گفتم بهتره 
همه ساعت خوابیده بود تعجب کرده بود." 

گفتم: "لورازیاد کار می کرد" 

-من هم همین رو بهش گفتم. اما فردای اون 
روز با اینکه این همه استراحت کرده بود. باز هم 
خورد. انگار چیزی رو گم کرده بود. به خودم گفتم 
حتما از اثرات خستگی کاره. خواهرت اومد همین 
جا سراغم. بهش گفتم بهتره باز هم بره بخوابه. اما 
گفت باید بره بیرون. فکر کنم کاری بود که باید 
انجامش میداد." 

_جه کاری؟ 
می‌شناسی. همیشه تودار و ساکت بود. لور بود 
دیگه.. 

اما مادرم اشتباه میکرد. حداقل تا وقتی که 
بز رگ شده بودیم. لورا ساکت و تودار نبود. همان 
میکرد. در حقیقت این شغل لورا بود که او را کاملاً 
عوض کرد. شغلی که از او آن همه نیرو و انرژی 
گرفته بود. همان شغلی که بین ما فاصله انداخته 
انتخابهایم طرد کرده بود. اینکه تصمیم گرفته 


بودم در رشته‌ای که خودم دوست داشتم ادامه 


اطلاعات ها 


تحصیل بدهم وبعد مشغول کاری شوم که از . 
نظر لوراهیچ در شآن‌یک مهندس نبود.امامن . 
این تصمیم را گرفته بودم چون دوست نداشتم ۱ 
شغلم مانعی باشد برای مسابقات موتورسواری. . 
می‌خواستم یک روز برای خودم حر فه‌ای بشوم | 
واسم ورسمی داشته باشم.امالورااین رادرک . 
نمی کرد. لورا از وقتی این شغل راانتخاب کرده . 
بود با من طوری رفتار می کرد که گویی زندگی . 
من کلاً یک اشتباه و فرصت سوزی بز رگ بوده. . 
نمی‌دانم چرادیگر حداقل من را در حد واندازه . 


خودش نمی‌دانست. 


اینها را به مادر نگفتم. مادر در حالی که به کارت 


ویزیت توی دستم اشاره می کرد گفت: 


"اون وقت این کارت رو از جیب شلوارش | 
بیرون آورد و به من داد. حالا که خوب فکر . 
می کنم» می‌بینیم اون لحظه که این کارت رو به 
اون پا کرد. مردد بود کارت رو به من بده یا نه. اما . 


مادر به تلفن روی میزش خیره مانده بود. | 
سرش را تکان داد. گفتم: "بهت گفت این کارت ۰ 


ویزیت به کار آ گاه خصوصیه؟" 


مادر جواب داد: "بهم گفت ربکا رو می‌شناسه | 
وتمام عمرش به اون اعتماد داشته. راب این همه | 
حرفهای خواهرت درباره این کارت ویزیت و ربکا . 
که خواهرت دوست نداره یک کلمه بیشتر ازش ِ 
پرس‌وجو کنم. من هم سکوت کردم اما خواهرت | 


_چه قولی؟ 


مادر نگاهش رابه سقف دوخت. می‌خواست ‏ 


مادر آهی کشید و گفت: 


"ازم خواست قول بدم اگر براش اتفاقی افتاد با | 
ربکا تماس بگیرم.وقتی ازش پرسیدم منظورش . 


چیه حرفی نزد. هیچ توضیحی نداد." 


هضم حرفهای مادر برایم سنگین بود. سکوت . 
کردم. می‌تر سیدم حرفی بزنم و به مادر بیشتر از . 
این فشار بیاورم و خدای ناک رده برایش اتفاقی | 
بیفتد. در آن لحظه مادر انقدر شکننده شده بود . 
که احساس می کردم هر آن ممکن است دراثر . 
یک فشار. همان جا جلو چشم من بشکند وفرو . 


"بهت گفت از کجا ربکا رو می‌شناسه؟" 


کار لور 
با تعجب پرسیدم: "محل کار لورا؟" 
مادر جواب داد: "آره, بانک." ادامه‌دارد 


شماره ۳۸۱ 


سنگی در آن افکندن اسان امار ون اآوردن سخت است 


-بهم گفت با هم آموزش می‌دیدن. تو محل | 


کوشه 


دی نید جای ذد ف ر اماند 


۰ 
۰ 


E‏ کیانا نصرت زاده 


مشکل از وقتی شروع شد که برادرم فکر 
کرد بز رگ خانواده است و همه باید طبق دستور 
او زند گی کنند.یدرمان فوت کرده بود و ناگهان 
مسعود حس کرد آنقدر بز رگ شده که همه مارا 
مدیریت کند. مادر بیچاره هم حرفی نمیزد. فکر 
کرد یک اقابالاسر روی سر ماباشد بهتر است 
از اینکه بی کس و کار بز رگ شویم. چهار خواهر 
و برادر بودیم که حالا مسعود قیّم ما شده‌بود. 
خودمان هم نفهمیدیم از کی و چطور این سمت 
رابه دست اورد. کسی از ما نپرسید که در این 
موقعیت جدید احتیاج به قیم داریم يا ند... 

کم کم گرفتاریها شروع شد.اول از همه 
سراغ من آمد و گفت حق ندارم با دوستانم 
رفت و آمد کنم. هر روز هم خودش مرامی‌برد 
مدرسه و برمی گرداند. برادر کوچکم هم وظیفه 
داشت همه خرید خانه را انجام بدهد. خواهر 
کوچکم هم به شکل دیگری گرفتار این امر و 
نهی شده بود.اما ما زیر بار نمی‌رفتیم و هر چند 
وقت یک بار دادمان بلند میشد. در خانه ما 
غوغایی به پا بود.مادر سعی ميکر د همه را آرام 
کند. مرا دلداری میداد که اگر برادرم نبود خدا 
می‌دانست چه سرنوشتی داشتیم. هميشه مثال 
در کیسه داشت. از همسایه روبرو می گفت که 
بعد از فوت شوه رش هر دو پسرش معتاد شد ند 
و دخترش هم شوهر کرد و به ماه نکشید که 
بر گشت خانه پدری اش... از زن دایی‌ام می گفت 
به این خوبی دارد پر از عقده است و گر فتاریهای 
روحی و روانی‌اش کم نیست... خلاصه آنقدر 
می گفت تا من باور کنم حضور یک برادر زور گو 
خیلی خوب است و باید از او ممنون هم باشم! 

این طوری همه را ارام میکرد تا چند ماه بعد 
یکی از ما دوب اره دادش میرفت هوا و باز جنگ 
و دعواها شروع میشد. مسعود هم تنها اهرمش 
این بود که پول توجیبی مارا قطع میکرد و از هر 
نوع تفریحی منع می‌شدیم. 

زند گی سختی بود و مادر تنها دور اندیشی‌اش 
این بود که ما را دور هم جمع کند. 


هفده ساله که شدم تصمیم گر فتم از خانه بروم و 
دیگر هم بر نگردم. شال و کلاه کردم و رفتم خانه 
خاله طلوع که نه شو هر داشت و نه بچه ... 


اي خر 


هفده ساله که شدم تصمیم گرفتم از خانه 
بروم و دیگر هم بر نگردم. شال و کلاه کردم 
کنم. کلی برایش درد دل کردم و او هم چادر 
سر کرد و رفت خانه ما و با مسعود دعوا کرد. 
این اولین باری بود که یک نفر جلوی مسعود 
برادر کوچکترم هم بیشتر اوقات می آمد پیش 
من و هفته به هفته به خانه بر نمی گشت. تا اینکه 
بالاخره تر ک تحصیل کرد و در یک تعمیر گاه 
ماشین مشغول به کار شد. 

مادرم روز به روز مریض تر و غمگین‌تر 


۴ ] ,۲۸ شهریور ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


میشد. بچه‌هایش پراکنده شده بودند اما هنوز 
نمی خواست دست از دفاع و حمایت از مسعود 
بردارد. خواهر کوچکم اما بی‌محابا تو روی مادر 
و مسعود می‌ایستاد و از هیچ چیزی هم باک 
نداشت. 

این ماجراها زند گی خانواد گی ما رانابود کرد. 
من در بیست سالگی با مردی ازدواج کردم که 
هفده سال از من بزرگتر بود و قید تمام آرزوهایم 
رازدم. برادرم دیپلم نگرفت و در تعمیر گاه 
کارگری هیکر و خیلی کیا شان چا ی رای 
مسعود ازدواج نکر د و خودش را سوخته خانواده 
لقن می کرد خواهر کوچکم هم دوبازازدواج 
کرد که هر دو دفعه طلاق گرفت... 

حالا از فوت پدرم سی سال می گذرد. زند گی 
همه ما به نوعی نابود شد. مادر در حالی که یک 
چشمش اشک بود و یک چشمش خون از دنیا 
رفت. مسعود پیر مرد تنها و بیچاره‌ای شده و 
هیچ کس راندارد. برادر کوچکم هم با زنی بیوه 
ازدواج کرد تا بتواند از عهده مشکلات مالی 
زند گی‌اش بر بیاید. 

دلم برای مسعود بیشتر از همه می‌سوزد. 
او نقشی رابه عهده گرفت که از عهده‌اش بر 
نمی آمد. حالا وقتی می‌خواهم بچه‌هايم را 
نصیحت کنم می گویم حواستان باشد در زند گی 
نقشهایی را به عهده بگیرید که ضرری به شما 
یا دیگران نزند. مسعود در تنهایی و بی کسی در 
خانه پدریمان که تقریباً مخروبه شده زند گی 
می کند و هميشه برای جوانی که نکرد افسوس 
می‌خورد... 


دین‌وافلاق 


از:ح.دزی 


محرم »ماه عز ای حسینبان 


محرم ماه اندوه شیعیان و محبان اهل پیت (ع) است که با بر پا شدن تکایا. 
حسینیه‌ها و حضور دسته‌های ۳ زنجیر زنی در خیابانها حال و هوای 


عاشقانه و فراموش‌نشدنی به خود می 
رها ات ی رن م کر ی ات اران هه ال اه 
به آن خواهیم کرد؛ به اميد اینکه ما را در عزاداریهای خود فراموش نکنید. 


محرم. ماه اندوه 

امام رضا(ع) در گفتاری اشاره می کنند؛ 

اي فرزند شسبیب. اگر مي‌خواهي برای کسي 
گریه کني.برای حسین بن علي عليه السلام گریه 
کن که اورا سر بر یدند. و هیجده نفر از خاندان او را 
که مانند آنها در زمین نبودند. با وي کشته شدند. 
آسمان و زمین براي کشته شدن او گریه کردند. 

دراین قسمت فرمایش امام هشتم, چند نکته برای 
شیعیان و محبان اهل بیت(ع) قابل تامل است: 

آیاعزاداری و گریه برای امام حسین(ع): 
بدعت در اسلام است؟ 

این فراز از سسخنان امام هشتم (ع), پاسخ این 
شبهه را می‌دهد که عزاداری بر امام حسین» 
بدعت در اسلام یست و در سنت پیامبر و ائمه 
معصومین. سابقه داشته است؛ زیرا بدعت. ان 
است که ريشه دینی و دستوری از جانب پیامبر. 
در فعل و قول, نداشته باشد. 


گریه یعقوب نبی در فراق یوسف 
سر گذشت حضرت یوسف از ابتدا تا پایان 
ماجراهمانند یک تراژدی خوفناک 
و تأثر برانگیز نقل شده است. آن 
هنگام که آتش حسد در دل برادران 
در دل چاه قرار می گیرد و با 
3 پیراهن پاره پاره و آغشته 
به خون برادر پدر را از 
دریده شدن به وسیله 
وبه دنبال آن تأثر و 
اندوه بی‌حد واندازه 


۴ ٩ 
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د. اما اينکه احادیث چه نگا 


غم از دست رفتن فرزند و گریه هر صبح و شام 
تاانجا که خداوند از زبان حضرت یعقوب این 
چنین می‌فرماید: 

گفت ای دریغ بر یوسف, و در حالی که اندوه 
خود را فرو می‌خورد. جشمانش از اندوه سپید شد. 

حزن و گریه یعقوب چنان بود که چشمان وی از 
شدت حزن و گریه» نابینا شد با اینکه می‌دانست او 
زنده‌است و به آغوشش باز می گر دد. حال چگونه 
است حال پیامبر اسلام(ص) در اعلام شهادت 
فرزند خویش از طرف فرشته وحی؟ 

از این دلیل قر آنیء جواز گریه و زاری بر اولیاء 
الهی و شکوه و شکایت از اعمال سردمداران ظلم به 
پیشگاه خداوند استفاده می‌شود و به عنوان سيره 
یکی از پیامبران الهی. دلیلی محکم و قر آنی بر اصل 
مشروعیت عزاداری و گریه بر مصیبتها مورد بهره 
برداری قرار می گیرد. 


گریه پیامبر در فراق حمزه 


همچنین در سیره وسنت پیأمبر نیز گریه بر 
عزیزان ونیز شسهدا بسیار فراوان گزارش شده 
است: از جمله: ند یدیم پیامبر بر کسی گر یه کند. 
آن گونه که به شدت در شهادت عمویش حمزه 
اشک می‌ریخت. بدن حمزه را به طرف قبله قرار 
داد. وباصدای بلند گریه کرد تاحال غش به آن 
حضرت دست داد. 
حزن پیامبر قبل از شهادت امام حسین(ع) 
علاوه بر این» قبل از شهادت امام حسین(ع)؛ 
پیامبر اسلام. هنگامی که با اطلاع از غیب الهی:از 
شهادت فرزند خویش خبر دادند. خویشتن نیز بارها 
و بارهاء در مناسبتهای گوناگون برای سبط و فرزند 
خویش و مظلومیت وی در کربلا اشک ریختند و 
گریستند از جمله حاکم نیشابوری از محدئین اهل 
سنت. از بنت الحارث. چنین نقل می کند: 
» روزی خدمت حضرت 
رسیدم و حسین رادر آغوش 
آن حضرت گذاردم؛ حضرت 
به من التفاتی کرد و چشمانش 
بر زا ششک شب انعر رن ا 
نبی الله پدر و مادرم فدایتان, چه 


پا ۳ 
مسائل شرعی 
از مقام معظم رهبری 
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سوّال:در حسینیه‌ها و مساجد بیشتر 


مناطق 
بخصوص روستاها مر اسم شبیه خوانی به 
می‌شود که گاهی اثر مثبتی در نفوس مرد م 
سای پیب 


پاسخ اهر یه ای عل یور 
دروغ وباطل نباشند و مستلزم مفسده هم 
نباشند و با توجه به مقتضیات زمان باعث وهن 
مذهب حق هم نشوند. اشکال ندارند.ولی در 
عین حال بهتر است که به جای آنها؛ مجالس 
وعظ و ارشاد و ذ کر مصائب حسینی و مر ثیه 
خوانی بر پا شود. 


شده است؟ حضرت فر مود: جب ر ثيل عليه الصلاه 
من به زودی این فرزندم را می کشند. 

و نیز ابن عثم از دیگر مولفان اهل سنت نیز به 
گریه و اندوه پیامبر قبل از شهادت امام حسین(ع) 
چنین اشاره می کند:از ابن عباس روایت شده:.. 


نبی اکرم در مسافرتی بودند. در میانه راه توقف و 
استرجاع کرد [انا لله و اناالیه راجعون گفت]و اشک 
از چشمان حضرتش جاری شد. از علت این اقدام 
حضرت سوّال کردند. حضرت فرمود: جبرثیل هم 
اکنون به من خبر داد از سرزمینی در ساحل فرات 
که به آن کربلا گفته می‌شود. و در آنجا فرزندم 
حسین بن فاطمه به شهادت می‌ر سد. سپس رسول 
خدا (ص) با زگشت و با رنگی پریده وصورتی گلگون 
خطبه بلیغ و موجزی خوان د و این در حالی بود که 
چشمان آن حضرت پر از اشک بود.... و نیز از قول 
عایشه. همسر پیامبر از کتاب المعجم الکبیر طبر انی 
از مولفان اهل سنت چنین نقل شده است: 

... جبرئیل به پیامبر وحی ر ساند:امت توفر زندت 
حسین بن علی را بعد از تو می کشند... فرزندت را 
در سرزمینی که "طف" نام دارد می کشند... رسول 
خدا در حالیکه چشمانش پر از اشک بود و گریه 
می کرد به جمع اصحابش که علی و ابوبکر و عمر و 
حذیفه و عمار و ابوذر بودند پیوست.... 


د حذر داشد که 


آد 


ي 


می به ر وده ر فش خو می گر د و به افکار و اعمال وی معتاد می شود 


امام علی (ع) 


۳ فواستتاری کورش کاشانی 
مراسم تمام شد و من بر گشتم شیر از و 
شیرین هم رفت اهواز... به هر بهانه‌ای 
بکااو تماس می‌گرفتم و تلفنی صحیت 
می‌کردیم. دست خر بهش گفتم و قتش 
رسیده که بیایم خو استکاری 


رفته بودیم کازرون. ختم عم وی مادرم... 
مادر اصرار داشت من به عنوان پسر بز رگش 
همراه او بروم. در واقع می‌خواست پز پسر 
مهندسش رابه فامیل بدهد. من هم که سالها 
بود نرفته بسودم کازرون» بدم نمی آمد فامیل را 
ببینم. کوچکترها بز رگ شده بودند و بز ر گترها 
پیرتر... من از دیدن همه آنها خوشحال بودم و 
ماد رهم از اینکه پسرش را آقامهندس صدا 
می‌زدند کلی کیف می کرد. تااینکه بالا خره‌مادر 
با دختر عمه هایش روبر و شد. همانهایی که باید 
حتمامرامی دیدند و از مهندس شدن من با 
خبر می‌شدند. مادر از جوانی‌اش با این دختر 
عمه‌ها رقابت عجیبی داشت. به قول خودش با 
پدرم ازدواج کرد فقط و فقط برای اینکه زود تر 
از دختر عمه‌ها شوهر کرده باشد! 

زینت خانم تامرادید اشک توی چشمهایش 
جع شد و گنت انگار با ذاین عمدت سبي 


درپیچ وفم دادگاه 


از من نه جهیر یه خو اسشت ونه مراسسم 
نامزدی. گفت فقط با چمدانت بدا خانه 
من فکرا می کردم از سر عندسق این را 
می‌گوید ولی بعدها فهمیدم از سر غرور 
و تکبر و فخر فروشی این را کفت.. 
همسر من فقط سی سال دارد و تا به حال دو 
همسر سابقش را طلاق داده و این بار نوبت من 
است. کاش به حرف بز ر گترها گوش میدادم که 
می گفتند این پسر بی‌اشکال نیست که نتوانسته 
بادوهمسر قبلی‌اش زندگی کند. می گفتم 
بدشانسی اورده. بهانه می اوردم که آن دو 
همسر را دوست نداشته و انتخاب پدر و مادرش 
بوده» ولی من انتخاب خودش هستم. برای اولین 
بار دارد با زنی ازدواج می کند که عاشقش است. 
می گفتم عشق نقش مهمی دارد و او تا به حال از 
آن بی‌بهره بوده و... هزار بهانه داشتم که اول از 
همه خودم را گول بزنم و در درجه دوم خانواده‌ام 
را به این وصلت راضی کنم...اما حاصلش فقط نه 
ماه زند گی مشتر ک بود. حتی به یک سال نکشید 
که گفت بر گرد خانه پبدرت و منتظر احضاریه 
باش... رفتم سراغ پدر شوهرم. گفتم پسرتان 


راشین مختاری 


۶ شهر دور ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


هستید که از وسط نصف کرده‌اند. دایی احمد. 
همسر زینت خانم بود و مادر فکر می کرد 
برادرش عمر کوتاهش را به هدر داد و بااین زن 
ازد واج کرد. دایی سالها قبل در اثر تصادف فوت 
کرده بود. مادر هم چشم و ابرویی بالا انداخت 
و گفت این زینت هم هر کی رامی‌بیند می گوید 


متلک اندازیها به راه بود که 
شیر ین» دختر دایی‌ام آمد و 
مادرم را بغل کرد و کلی 
چاق سلامتی کردند 


شیرین ما هم قاطی د کترها شده... 

مادر که میدید از میدان عقب افتاده موضوع 
راعوض کرد و دیگر صحبتی از بچه‌ها نشد. 
شیرین دختری بلند قامت بود و زیبا. چند سالی 
اوراندیده بودم وانگار ناگهان بز رگ شده بود. 
تا یاد داشتم دختر مدرسه‌ای بود که از دیوار 


را رن ف 


مرابیرون کرده و اوهم آهی کشید. گفت همان 
کاری که با دو دختر بیچاره قبلی کرد... گفتم 
حالا فک ری برای من بکنید. گفت اگر کاری از 
ازدواج کرده. از ما حرف شنوی ندارد و کاری از 
دستمان بر نمی أ ید. 

به همین ساد گی آب پاکی راریخت روی 
دستم و من ناامید بر گشتم خانه... اولش, 
خیلی عصبانی شدم ولی خود کر ده 
را تدبیری نیست. خانواده او در 
روز خواستگاری یک کلمه هم 


آن دو زن نشود. 0 = 
هر دو سرهایشان ت 


و هیچ نگفتند. ولی شاهرخ آمد وسط معر که و به 
پدرم گفت این بار همسرم را دارم خودم انتخاب 
می کنم پس قول میدهم خوشبختش کنم... 
همسر اولش یکی از بستگانی بود که مادرش 
برای او پسندیده بود. در بیست و یک سالگی با 
اوازدواج کرده و بعداز دوسال دختر راطلاق 


راست بالا می‌رفت و حالا خانم و برازنده شده 
بود. از شما چه پنهان همان اول دیدارمان چشمم 
را گرفت. به بهانه درس ودانشگاه سر صحبت 
راباز کردم. فهمیدم در دانشگاه اهواز لیسانس 
فیزیوتراپی می‌خواند. از هر دری حرف زدیم 
ودست آخر دل به دریازدم و گفتم اگر بیایم 
خواستگاری‌ات جواب مثبت میدهی؟ با صدای 
بلند زد زیر خنده...حق داشت. تصور اینکه مادر 
وزینت خانم بخواهند سر نور چشمانشان چک 
و چانه بزنند واقعا مضحک بود. این دو یک عمر 
چشم دیدن هم را نداشتند. 

مراسم تمام شد و من بر گشتم شیراز و 
شیرین هم رفت آهواز... به هر بهانه‌ای با او 
تماس می‌گرفتم و تلفنی صحبت می کردیم. 
دست آخر بهش گفتم وقتش رسیده که بیایم 
خواستگاری... قرار شد با مادرهایمان صحبت 
کنیم. هر دو می‌دانستیم چه کار سختی در پیش 
داریم. من اما دل به دریا زدم و با مقدمه‌ای کوتاه 
اسم شیرین رابه زبان آوردم. مادر براق نگاهم 
کرد و گفت هر دختر دیگری راانتخاب کنی نه 
نمی گویم. ولی دختر زینت نه... 

گفتم تنها یاد گار برادرت است... می‌دانستم 
این نقطه ضعفش هست. شیر ین رااز ته دل 
دوست داشت ولی چون دختر زینت بود 
نمی‌خواست علاقه‌اش را بروز دهد. 

خلاصه اصرارهای من باعث شد مادر 


داده بود. می گفت حسود است و خیلی پر توقع و 
رفتارهایش بچگانه است... برایم تعریف کرد که 
متل‌ییاها تسب تهب گریه وو 
روز با خریدن یک کادوی کوچک همه چیز یادش 
بود. از شاهرخ دو سال بزرگتر بود و پدرش فکر 
می کرد می‌تواند زند گی شاهرخ راجمع و جور کند. 
ولی به شش ماه نکشید دختر خودش چمدانش 
راجمع کرد و رفت و طلاقش را گرفت... شاهرخ 
می گفت می‌خواسست حرف حرف خودش باشد. 
می خواست حساب و کتاب همه چیز در دست او 
باشد و شاهرخ هم این همه قلدری را تاب نیاورده 
بود...حالا نوبت من رسیده بود. من نه اهل گریه و 
زاری بودم و نه قلدری میکردم. یک زند گی ساده 
می‌خواستم. شاهرخ می گفت این همانی است که 

ثروتی که از پدربزرگ شاهرخ مستقیم به او 
رسیده بود از او مردی متوقع ساخته بود. تنها نوه 
پسر بود و پدر بز رگش قبل از فوتش همه اموالش 
رابه نام او کر ده بود. خدا را بنده نبود. حرف هیچ 
کس را گوش نمی داد وفکر می کرد خودش از همه 
عالم بهتر می داند و بهتر می‌فهمد.از من نه جهیزیه 
خواست ونه مراسم نامزدی. گفت فقط با چمدانت 


بپذیرد که به خواستگاری شیرین بر ود. از طرفی 
زینت خانم هم به اصرار شیرین قبول کر ده بود 
که خواستگاری بر گزار شود. اما هر دو طرف 
یک لیست شرط و شروط داشتند. مادرم گفته 
بود شیرین باید بیاید پیش خودمان زند گی کند. 
اتاقهای طبقه بالا را آماده می کند تا عروسش 
پیش خودش باشد. زینت خانم هم گفته بود من 
تنها دخترم و دارو ندار زند گی‌ام را از خودم جدا 
نمی کنم. هر کجا خواست زند گی کند. یک خانه 
می‌خرم و باید با خودم زندگی کند... 

خلاصه اینکه جنگ مادرها شروع شد و در 
این میان تنها نظر من و شیرین اهمیتی نداشت. 
دست آخر کار به جایی رسید که من کارم را 
انتقال دادم به اهواز و درس و دانشگاه شیرین را 
بهانه کردم و گفتم دو سه سالی اینجا می‌مانیم تا 
درس او تمام شود و بعد در مورد محل زند گیمان 

مراسم عروسی خیلی مختصری گرفتیم تا 
بگو مگوهای مادرها به حداقل برسد بعد هم 
همراه شیرین به اهواز رفتم. 

درس همسرم که تمام شد در همان اهواز 
شغلی پیدا کرد و ماند گار شدیم. حالا نزدیک به 
چهارده سال است که در اهواز زند گی می کنیم و 
هنوز مادرهایمان منتظرند تا ما برویم شیراز و با 
آنها زند گی کنیم.اما ما به دور از بگو مگوهای آن 


دو زندگی ارام و بی‌دردسری در اهواز داریم... 


می گوید ولی بعدها فهمیدم از سر غرور و تکبر و 
فخر فروشی این را گفته. در زندگی کوتاهی که با 
او داشتم روح بیمارش را دیدم. پسری خود شيفته 
که علاقه شدیدی به تحقیر کردن |دمها دارد. 
برایش فرقی نمی کرد پدر و مادر خودش باشد 
یامن وحتی خواهر وبرادرهایش... همه را تحقیر 
واین رفتار همه را آزار میداد. یک وقتهایی 
حتی ظاهر مرا مسخره می کرد و می گفت دختر 
قشنگی نیستی. می گفت باهوش نیستی و...اين 
حرفها خیلی برایم سنگین بود ولی نمی خواستم 
زند گی |ام راخراب کنم ودست آخر او بود که 
گفت دیگر حوصله‌اش از من سر رفته و بهتر است 
طلاق بگیریم. می گفت ارزش من زنی بالاتر از 
توست وتولیاقت این زند گی واين رفاه‌رانداری. 
خالا دنبال یک زن پولدار است. دلش می‌خواهد 
پز همسرش را به بقیه بدهد و به قول خودش: 
روحی روانی‌اش روز به روز بیشتر می‌ شود و شک 
ندارم در آستانه دیوانگی است. 

من هم به سرنوشت دو زن بیچاره قبلی گرفتار 
شدم و دریغا که دختران زیادی هستند که اسیر 
پول و ثروت شاهرخ شده و خودشان را در این 
گرداب خواهند انداخت.. 


محدثه چراغی 
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به ر استی که ادلمان اسانها 


ی اد ای هستند 


.زد ۱ که عقل کاهی زنر است 
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آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
کار سالرت حقوق خصوصی 

مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


سوال: سال قبل برادرم به دلیسل تومور 
مغزی در گذشت. او فرزندی نداشت وبا 
همسرش زند گی می کرد. اما مادر و دو برادر و 


دو خواهر داشت که یکی از آنهامن هستم. پس 
از فوت برادرم مشکلاتی برای تقسیم اموال 
باقیمان ده از او به وجود امد. از جمله اينکه 
برادر دیگرم اتومبیل او را به فروخت وادعا 
دارد که طبق وصیتنامه برادرش عمل کرده 
است. در صور تی که وصیتنامه را هیچ کس 
روت نکرده و همسرش نیز از وجود چنین 
وصیتنامه‌ای ابراز بی اطلاعی می کند. برادر 
مرحومم دارای چند باب مغازه و یک آپار تمان 
است. نگران هستیم که برادر دیگرم مغازه‌ها 
و آپارتمان را هم بفروشد و سهم سایر ور ثه 
از بین برود. خواهشمندم راهنمایی کنید که 
بدانم آیا برادر دیگرم حق داشته مال متوفی 
رابه فروش برساند؟ این فروش قانونی است؟ 
ورثه قانونی برادر مرحومم چه کسانی هستند؟ 
سهم الارث انها به چه مقدار است و در حال 
حاضر چه اقدامی باید انجام دهیم؟ 

زهرا بیگدلی- تهران 

به شرط وجود وصیتنامه قانونی 


پاسسخ: اگر وصیتنامه‌ای از برادرتان وجود 
دارد باید به اطلاع و رویت همه ورثه او برسد و 
اجرای وصیت باید طبق موازین قانونی و با حفظ 
حقوق همه ورثه صورت پذیرد. در این صورت 
هر گاه بر اساس وصیتنامه برادر مر حومتان, 
شخصی مأمور به انجام کاری شده باشد. این 
شخص وصی نامیده می‌شود. وصی نسبت به 


آقایاکبر خوبکردار 
۱ وکیل دادگستری 


از ساعت‌۱۵ تا ۱۶ 


خانم الهام سادات طباطبابی 
وکیل پابه یک دادگستری 

۴ کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


اموالی که بر حسب وصیت در اختیار می گیرد 
امین است وباید قواعد امانت رارعایت و همچنین 
دقیقاً طبق وصیت رفتار کند. وصیتنامه هم دو 
موضوع بیشتر نمی تواند داشته باشد. به موجب 
آن متوفی يا انجام کاری را از وصی خواسته یا 
مالی به کسی بخشیده است. در هر حال جنانچه 
چنین وصیتی وجود داشته باشد و دارای شر ایط 
قانونی باشد, لازم الاجرا بوده و گرنه باطل است. 
اما اگر وصیت در خصوص بخشش مال باشد. 
این بخشش فقط تا یک سوم از اموال متوفی 
نسبت به مقدار اضافه وراث اجازه دهند و اما اگر 
مادی با حقوقی که توسط اشخاص غير وارث 
در مال متوفی انجام می‌شسود غیر قانونی است 
وبرای آن شخص مسئولیت حقوقی و کیفری 
ایجاد می کند که حبس یکی از عواقب آن است 
زیرا در حکم غریبه‌ای است که بدون اجازه در 
مال دیگری تصرف کرده است. این تصرف جرم 
محسوب می‌شود و ذبحق می‌تواند در دادسرای 
محل وقوع جرم از این شخص شکایت کیفری 
کند. 

وفق ماده ۸۶۲ قانون مدنی ایران اشخاصی 
که به سبب نسب از متوفی ارت می‌بر ند به سه 
طبقه تقسیم شده‌اند. 


پدر.مادر اولاد واولاداولاد (نوه‌ها). 


اجدادوبرادر و خواهر واولاد آنها 


(خواهر زاده‌ها و بر ادرزاده ها). mn‏ 


۹ 
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اعمام (عموها)؛,عمات (عمه‌ها), 
اخوال (دایی ها), خالات (خاله ها) و اولاد آنها. 
امادر ماده ۸۶۲ همان قانون مقرر شده 
می‌برند و بس 
مادر به علت اینکه زنده است ودر طبقه اول 
مواد ۹۴۰و ٩۴۱‏ قانون مدنی مستحق ارث بردن 
همسر و مادر هم با عنایت به ماده ٩۱۳‏ قانون 
مدنی و بقیه مواد قانونی مربوطه, بدین صورت 
اموال منقول و غیر منقول بوده و سه چهارم بقیه 
متعلق به مادر متوفی است. 
وصیتنامه خودداری می کند مادر و همسر متوفی 
که اتومبیل رافروخته به اتهام فروش مال غير 
صورت ایشان علاوه بر استرداد اتومبیل یا قیمت 
روز آن به مجازاتهای قانونی از جمله حبس هم 
محکوم خواهد شد مگر اینکه بعدا نسبت به او 
رضایت دهید. 


وميه رواففتلی 


انتقاد صحسجح 


۷ جراحی که می‌خواهد توموری رااز بدن بیماری خارج کند و هنگام جراحی مواظب است رگ 


۱ و پیهای سالم اطراف تومور آسیب نبیند! 


۱ نا 


N |‏ . راه درست 
این است که پس از گوشزد کردن نکات مثبت شخصیت فر د که مطمئناً همه دارند .از عدم مسئولیت 


| پذیری وی انتقاد کنیم. 


شماره مشاوره تلفنی:۲۹۹۹۳۲۳۸۰ 
مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی. ترک اعتیاد 
مشاوره تلفنی دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 


۸ شهردور ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


دکتر خدادوست 


آقای سید محمد حسینی کارشناسی ارشد 
مشاوره, تخصصی فرزندبروری, خانواده 


اضطراب و ترس وسواس و افسردگی 
مشاوره تلف ی بک هفته در میان 
سه‌شنبه‌ها از ساعت ۱10٩‏ 


خانم سیما مرلو پزشک عمومی و 
روانشناس بالینی:تخصص در کسودکه 


خانواده. ازدواج. و واقعیت درمانی 
مشاوره تلفنی شنبه‌ها از ساعت ۰ تا ۱۳ 


رازهاشتن‌پوستیزیبا 


راز رسیدن به پوستی زیبا در آشپزخانه‌تان است. 
چراانقدر راه دور می‌روید؟ با مواردی بسیار ساده 
می توانید ماسک صورت خانگی مناسب برای 
پوست خود درست کنید. 

ماسک صورت موز 
تاوقتی موز هست چرا 


` خواندید. می‌توانید با موز 
ما ور اما 
برای خود درست کنید.ماسکی که 
پوستتان را مرطوب کند و پوست از نظر احساسی 
و ظاهری لطیف شود.یک موز متوسط رسیده را 
پوره کنید تا به شکل خمیری صاف در آید. سپس 
به آرامی آن را روی صورت و گردن خود بمالید. 
اجازه دهید ۱۰ تا ۲۰ دقیقه روی پوست بماند. 
سپس با آب سرد پوست را بشویید. 
ماسک صورت سر که 


استفاده سر که به عنوان حجم 
دهنده ی پوست به زمان های 
بسیار قدیم بازمی گر دد و تابه 
امر وز نیز کاربرد دارد.بعد از 
ایک درت کرو رای 
یک قاشق غذا خوری سر که 
سیب رابادو فنجان اب 
تر کیب کنید.به عنوان شستشو دهنده برای تمیز 
کردن و سفت کردن پوست استفاده کنید. 

یک چهارم فنجان سر که سیب را با یک چهارم 
فنجان آب تر کیب کنید. سپس محلول را آرام 
روی صورت خود بمالید و اجازه دهید روی صورت 
خشک شود. 


درمان افسرد کی 


دوره بارداری مصادف است با جاری شدن خون 
وحرارت به سمت رحم.و پر شدن حرارت در 
نواحی مر کزی بدن و رحم 


کے .سح 
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ماسک صورت شیر 

این هم یک راه‌دیگر برای رسیدن به 
پوست متفاوت در خانه.ماسک را با تر کیب یک 
چهارم فنجان شیر خشک به همراه مقداری آب 
درست کنید.مقدار آب آنقدر باشد که از این 
تر کیب یک خمیر سفت بدست بیاید.صورت 
خود را کامل با این تر کیب بیوشانید. و اجازه دهید 
روی صورت کاملا خشک شود. سپس با آب گرم 
بشویید.حالا روی پوست صورت خود احساس 


ماسک بلغور جو دوسر . ER‏ 
) اگر عجله دارید ومی‌خواهید رتیت 
خیلی زود پوستتان از نظر 


ظاهر شکل بهتری بگیرد 
ماسک صورت بلغور جو دوسر 

راامتحان کنید. یک دوم فنجان آب داغ -نه 
جوش -و یک سوم فنجان بلغور جو دو سر را 
تر کیب کنید. بعد از اینکه آب و بلغور دو تاسه 
دقیقه ماندند دو قاشق غذا خوری ماست ساده. 
دو قاشق غذاخوری عسل, و سفیده یک تخم مرغ 
کوچک رانیز در آنها تر کیب کنید. یک لایه نا زک 
از این تر کیب را روی پوست صورت خود بمالید. 
بشویید. 


می‌تواند باعث کاهش اشتها و نیز در صورت وجود 
حرارت بیش از حد در نواحی مر کزی بدن و رحم 
منتج به تهوع شود که به آن ویار حاملگی گفته 
می ود 

این پدیده تا انتهای زمان بارداری با قوت و قدرت 
ادامه دارد که برای ادامه حیات نوزاد امری لازم 
زنان می‌افتد.افز اش بخارات است که با کاهش 
رطوبت در مغز؛این کاهش رطوبت و خشکی مغز 
در افکار, روان‌پریشی. خستگی مفرط یا بیزاری 
از اطرافیان و تمایلات جدی‌تر نامرغوب 

روحی در فرد شود. 
درنوع خاصی از وسواس فکری 
هم با پدیده افسردگی مواجه 
هستیم؛ از نظر شباهت. این نوع 
افسردگی ابتدا با وسواس فکری 
آغاز شده و به‌مرور به‌سمت یک 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱۰ 
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ماسک صورت مایونز 
تا وقتی می‌توانید با ماسک صورت مایونز 
(مایونزی که با تخم مرغ کامل درست شده‌باشد) 

پوست خود را درمان و ترمیم کنید. چرا پول پای 
کرم های گران قیمت بدهید؟ مایونز رابه آرامی 
روی صورت خود بمالید و اجازه دهید ۲۰ دقیقه 
بماند.سپس با آب سرد خوب بشویید. پوست 
صورت احساس تمیزی و لطافت خواهد کرد. 
ماسک صورت خانگی ماست 
برای تمیز کردن پوست و سفت 
کردن منافذ آن روی پوست ّح 
صورت ماست معمولی بمالید و apr ١‏ 
اجازه دهید ۲۰ دقیقه بماند.برای 
اکت ماک را رصا کک 
یک قاشق چای خوری ماست ساده رابا آب یک 
چهارم از یک پر تقال و مقداری از پالپ هایش و یک 
قاشق چای خوری آلوئه وراتر کیب کنید.تر کیب 
راروی صورت خود بمالید و قبل از شستن اجازه 


۱ ماسک صورت خردل 


وا ی وب 
و ار وا رک 
قبل از ايتکه کاملا روی پوست بمالید مقداری از 
آن راروی پوست خودامتحان کنید تامطمتئن 
شوید پوستتان نسبت به آن تحریک نمی شود. 

کا ور بر N‏ 

می خواهید ماسک صورتی ‏ 
استفاده کنید که هم لایه 
برداری کند هم پوستتان را 
مر ۱ که وراک ارم 
فنجان روغن زیتون یا روغن بادام شیرین تر کیب 
کنید و روی پوست صورت بمالید. 


از ار 
برای درمان افسرد گی پس از زایمان» رعایت و 
اکرای ای تا سا اه ای 
اسان عطر کل مسترن 
ادو از سوت ار و 
(وقتی آب به جوش آمد از روی حرارت برداشته 
وسر که را اف زوده و حوله‌ای روی سر انداخته و 
بخور دهند) 
۷ رفتن به کوه 
رای دعر ار سای را 
پرهیز از حضور در محل‌های پرغم 
۷ کمک به بیمار جهت کاهش فشارهای روحی 
کا بر ھر ار از حد در اهر دی 
همچنین وجود یک پرستار دلسوز و نگهداری نوزاد 
در این شرایط, بیشترین کمک را به وضعیت روحی 
مادر می کند. 

دا یوی صح لی سی 


هر که سخن نسنجد از جو ادش بر نجد 


© سعدی 


مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 


زیر نظر: علی‌اصغر شیرزادی 


نی برای اندوه 


محمدرضارنجبر-اصفهان 


سالهابود که از احسان بی‌خبر بودم. بچه محل 
بودیم. دو سه خانه آن طرف تر توی کوچه شقایق 
زندگی می کرد. از دوران دبستان با هم بودیم. توی 
یک مدرسهو توی یک کلاس. خوش اخلاق بود 
واهل بگویخند.جُکه ار چنان با دا واطوار و تقلید 
صداوبام زه تعریف می کرد که همه مجذوبش 
می‌شدند. مهندسی‌اش را که گرفت رفت سربازی. 
محل سربازی‌اش تبریز بود. سربازی که تمام شد. 
همانجا کاری دست ویا کرد و ماند گار شد. بعد از 
دوسه سال ازدواج کر د. من هم که ازدواج کردم 
رفت وآمدها شروع شد.م ی آمدند. می‌رفتیم. من 
در اصفهان بودم واو در تبریز بود. ولی نمی‌دانم چرا 
به تدریج رابطه‌ها کمرنگ شد. شاید چون بچه‌دار 
شده بود و گرفتار روزمزگی. شاید هم چون من 
ادامه تحصیل دادم,دیگر وقتی باقی نمی‌ماند که از 
این شهر به آن شهر رفت و آمد کنیم. بعد از مرگ 
مادرم.پدر دو سه سالی بیشتر زنده نبود. بعدها خانه 
پدری رافر وختم و به محله جدید نقل مکان کردیم. 
شماره تلفنهاهم که عوض شد و خلاصه. همه چیز 
دست به دست هم داد که ما از هم بی‌خبر بمانیم... 
وحالادم در خان هاش بودم! تسوی راه‌همه‌اش به 
او فکر می کردم: جوانی با موهای لخت پرپشت 
که همیشه طره‌ای از آن می‌ریخت روی پیشانی 
و صورتش وبا تکان سر. کنارشان می‌زد و تکان 
دادن سرش را چند بار پشت سر هم تکرار می کرد 
و در این حر کت گاهی به خوش طبعی ادای زنها را 
درم ی آورد ومامی‌خندیدیم. توی تمام عکسهایی 
که با هم انداخته بودیم. لبخندی روی لبهایش بود. 
دم غروب یک روز جمعه رفته بودم سر آغ عکسهای 
قدیمی. چشمم به عکس احسان که افتاد بدجوری 
هوایی شدم. بدجوری دلم برای دیدنش تنگ شد. 
بالاخره خواستن توانستن است. بعد از چند هفته 
پیگیری. بالاخره نشانی خانه‌اش را پیدا کردم. به 
اصفهان بر گشته بود و دریغا که من این همه سال از 
او بی‌خبر مانده بودم... و حالا با لرزه‌ای در دل, زنگ 
دررافشار دادم.و منتظر شدم.بعد از چند لحظه 
صدایی از توی آیفون پرسید: 

"کیسه؟" با هیچانی که صدایم راخش دار 
کرده بود. گفتم: آمنم! ... صدابا تعجب پرسید: 
"جنابعالی؟" بلند گفتم: "منم سعید.." 

با شخب ویر ا گنت اسلا 


"پایانی برای اندوه" داستان تازه و گیرایی است 
از "محمدرضا رنجبر" نویسنده پرتجربه و فروتن 
ونام آشنا کی ای ری وی و بر و 
با دید گاهی شاعرانه و خلاق به بازآفرینی واقعیت 
می‌پردازد. نگاه "محمدرضا رنجبر" به مناسبات 
انسانی عمقی مهرورزانه و شفقت آمیز دارد. از این 
نویسنده در چند سال گذشته داستانهایی خواندنی 
و مردم پسند در این صفحات به چاپ رسیده 
است. محمدرضا رنجبر" سرهنگ بازنشسته نیروی 


بیا در رو باز کن. خودت می‌فهمی." 

صدای خش خش دمپایی روی موزاییکهای 
حیاط, هیجانی به من داد که‌مدتهابا آن غریبه 
بودم. در حیاط باز شد و مردی لاغر اندام با سر 
طاس و ریش بلند ج و گندمی و چه ره غمگین و 
خشکم زده بود. چن د لحظ‌های به چهره‌های 
همدیگر زل زدیم. نمی‌توانستم از او چشم بردارم. 
باورم نمی‌شد که این پیرمرد همان احسان باشد. 
با تردید پرسیدم. احسان این توبی؟" لبخندی 
زور کی چهره‌اش راغمگین تر کرد. سرش راتکان 
داد و یکب اره‌بیرون آمد ومرادر آغوش گرفت و 
همزمان گفت: "سعید جان قربونت برم... "لرزش 
شانه‌هایش راحس می کردم و هق هق آرامش رابه 
حساب ذوق دیدنم گذاشتم. چند لحظه همدیگر را 
خودش را کنار کشید و دعوتم کرد که بروم داخل. 
دست قطره‌های اشکی را که غلتیده بودند روی 
گونه‌هایش پاک کرد. توی هال, در یکی از اتاقها 
راب از کردوصبر کرد که داخل شوم.بعد خودش 
داخل شدبا دست به مبل اشاره کرد و آهسته 
گفت: بفرمایید " نشستم. عذرخواهی کرد و رفت. 
نگاهی به دور وبرم کردم. خانه سوت و کور بود. 
منتظر بود م همسر یا بچه‌هایش بیایند. ولی انتظارم 
بیهوده بود. بعد از یکی دو دقیقه بایک سینی چای 
برگشت.از توی سینی یک فنجان چای بر داشت 
و گذاشت روی میز جلو من و خودش روبرویم 
نشست.با صدایی گرفته گفت: 

"خوش اومدی. و سرش راانداخت پایین. 
گفت: "نه" که شاید اگر خانه سا کت ساکت نبود. 
نمی شنید م. پرسید م: 

"نازنین خانم. آقا کامیار؟! اونا چی؟ نیستند؟" 

با حسرت گفت: 

" کامیار که بیرونه, نازنین هم که نیست ؛یعنی 
پر سیدم: 

"تنها گذاشت؟ منظورت جیه؟" 

-هیچی ؛یکدفعه من و کامیار رو گذاشت ورفت. 


۸ شهر دور ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است. 


-یعنی جی مارو گذاشت و رفت؟ تو رو به خدا 
بگو, دارم قبض روح می‌شم! 

احسان ساکت شد.انگار که ماتش بر ده بود. بعد 
آهی کشید و همانطور آرام گفت: 

"چطور بگم. منظورم اينه که یعنی عمر شو داد 
به شما." بعد سرش رابالا آورد ووقتی دید هاج و 
واج نگاهش می کنم. ادامه داد: 

"نمی‌دونم. یکد فعه شد؛هر کاری کردیم برش 
گردونیم نشد. من و کامیار خیلی تلاش کردیم اما 
نشد. ‏ پرسیدم ""آخه چی شد؟! 

باهمان ناراحتی و حسرت جواب داد: سر 
سفره‌شام یک دفعه قلبش گرفت. رسوندیمش 
بیمارستان. نتونستند کاری بکنند. دیر شده بود. 
همانجا تمام کرد. "به گوشه‌ای خیره شد و بغض 
در گلو گفت: ازلانه پرید.ماروتنها گذاشت." 
بعد بلند شد و دستش را گذاشت روی شانه‌ام و 
گفت: ناراحتتون کردم. ببخشید." و از اتاق رفت 
بیرون. فنجانهای چای هنوز روی میز بود. چای 
سرد شده بود. دوباره چشم چر خاندم و دور و برم را 
بر انداز کردم.پرده‌های پنجره‌ها کشیده شده بودند. 
یسک تابلوفرش نفیبن که منظره زیبنی از طبینت 
رانشان می‌داد.روی‌دیوار روبروبود.بین دو تا 
پنجره.رنگ فیلی مبلها در هماهنگی با کاغذ دیواری 
خاکستری-آبی روشن غمگنانه چشم رانوازش 
می‌داد. تلویزیون بزر گ گوشه هال انگار سالهای 
سال خاموش مانده‌بود. رنگ مشکی تلویزیون با 
زیرمیزی مشکی زیبایی نجیبانه وافسر ده‌ای داشت. 
نظم و پاکیز گی حاکم بود. ولی خانه سوت و کور بود؛ 
سرد بود. نه صدایی. نه جنب و جوشی, نه صدای تق 
و توق بر هم خوردن ظرفی در آشپز خانه. خاموشی 
و آرامش خانه مثل آرامش و خموشی مرگ بود. 
مثل گورستان, پر از دار و درخت و گلدان وگل بود 
ولی بی‌روح؛ مثل خانه خودم, از وقتی که همسر م 
راسرطان از من ربوده‌بود.مخصوصا از وقتی که 
دخترم زهرا در دانشگاه قبول شد و رفت مشهد 
خیلی تنها شدم؛ تنهای تنها... 

انگار به کسی تعلق نداری. انگار همه فراموشت 
کرده‌اند. زهرا گاه گداری زنگ می‌زند و با هم گپی 
می‌زنیم. ولی بیشتر وقتها من می‌مانم و آپارتمانی 
که از در و دیوارش سکوت می‌بارد. نه برادری. 
نه خواهری. قبل از اینکه به سراغ احسان بروم با 


خودم گفته بودم می‌روم به دیدن دوست قدیمی 
ودلم وا می‌شود. 

مثل روزهایی که در گذشته داشتیم. فارغ از 
دفعه تلفن زنگ میزد. گوشی را برمی‌داشتم. نازنین 
خانم بود و طبق معمول نگران احسان. می گفتم: 
"احسان, تلفن! نازنین خانم... آقای زن ذلیل! و 
همز مان دهنی تلفن رامی گرفتم که نازنین خانم 
نشنود واحسان تند و دستپاچه خودش رابه تلفن 
می‌رس‌اند. این اتفاق در واقع ساده چند بار تکرار 
می‌شد. انگار قرار بود هر لحظه حادثه‌ای رخ بدهد 
و باید مطمئن می شد که رخ نداده... 

در آشفتگی ذهنی داشتم فکر می کردم که چقدر 
خوب است که کسی نگرانت باشد. دوستت داشته 
باشد وهميشه چشم به راهت باشد تابر گردی. که 
در باز شد واحسان سر ک کشید. به یاد آوردم که 
گذشته هم همیشه عاد تش بود قبل ازاینکه به جایی 
وارد شود اول سر ک می کشید. وارد شد و نشست 
روی مبل. روبرویم.چای هنوز روی میز بود.گفت: 
"چایی را که هنوز نخوردی؟! سرد شده... اجازه 
بده دوباره چای بریزم." گفتم: "نه خوبه. چای داغ 
نمی‌خورم. دستت درد نکنه." فنجان چای سرد را 
برداشتم. زیرچشمی نگاهم کرد و گفت: چند وقت 
پیش خواب ديدم توی یک باغ بودیم. همه دور 
هم. نازنین, بچه‌ها تو و همسرت.." بعد آهی کشید 
وادامه‌داد: "حالا تو اینجایی! اصلاً باورم نمیشه. 
نمیدونم. شاید... هنوز دارم خواب می‌بینم!" 

دوباره هی کشید و به نقطه‌ای خیره شد.صدای 
باز وبسته شدن درحیاط آمد. احسان که کنار 
پنجره نشسته بود در راحتی جابجا شد و نگاهی به 
حیاط انداخت و گفت: کامیاره .بعد از چند لحظه 
کامیار ی االلّه گفت ووارد شد.مرا که دید کمی 
مکث کرد. بعد به احسان نگاه کرد. احسان بلند 
شد و گفت: ایشان عمو سعید هستند که هميشه 
حرفشان رامی‌زدم!" کامیار سرش رابه طرفم 
چرخاند. لبخندی زد و آمد روبروی من که بلند 
شده‌بودم. آغوش گشودم و گفتم: "باورم نميشه. تو 
همون کامیار کوچولوی خودمون هستی؟" چقدر 


پیام و پاسْ 
ص 


× آقای جمشید غلامی شیل سر-تهران 

باخواندن "دیدار تازه" شمامی‌توان دریافت 
که از گرایش سرشتی و ظرفیت و ظرافت ذهنی 
هنر مندانه در عرصه‌نویسند گی‌بر خور دارید.زبان 
نوشتاری شفافی دارید که برای ادامه تلاشهایتان 
در گستره‌داستان نویسی به مثابه یک موهبت 
ایا وا 
وا بایان بندی ال فا فدارم 


بزرگ شدی ماشاالّه. پیشانی‌اش رابوسیدم. هنوز 
توی مبل جانگرفته بود که ازاوضاع و احوالش 
پرسیدم. گفت دانشگاه می‌رود. پرسیدم: چه 
خوب. کدوم دانشگاه؟" گفت: "فردوسی مشهد؛ 
ارشد مهندسی مکانیک. دارم روی پایان نامه‌ام 
کار می کنم. "نمی‌دانم چرااما گل از گلم شکفت و 
بی‌اختیار گفتم: عجب تصادفی! احسان و کامیار 
شگفت زده پرسیدند: آچی؟ "وقتی که گفتم دخترم 
زهرا هم توی همان دانشگاه درس می‌خواند. کامیار 
پرسید: آچی میخونه عمو سعید؟ تا گفتم سال 
دوم ادبیاته احسان لبخندی زد و گفت: به خودت 
رفته, حتماً اهل شعر وشاعری یه۵!" گفتم: آره. 
تدای یی کی فرش رو عکر دم 
کامیار و زهر | توی یک دانشگاه درس بخونند ؟" 
احسان رشته کلام رادر دست گرفت وبا همان 
لحن صمیمانه گذشته‌ها گفت: کاشکی زهراجون 
هم با تومی‌اومد...وقتی اومدیم خونه تون بچه بود. 
خیلی وقته ندیدمش." آهی کشیدم و گفتم: آچه 
زود می گذره. آره انگار همین دیر وز بود. احسان 
رو کرد به من و بی‌مقدمه پرسید: آنظرت چیه که 
بریم مشهد ؟ هم استخوانی سبک می کنیم.هم زهرا 
جون رو می‌بينيم. هم فاله و هم تماشا. "و همانطور 
که به چشمهایم نگاه می کر د. سرش را یکی دو بار 
تکان داد و ادامه داد: "خوب؟ قبول؟" داشتم فکر 
می کر دم که کامیار گفت: آره عمو سعید. منم که با 
استاد راهنمام کار دارم. باید هر چه زودتر ببینمش. 
"گفتم:"آخه...'احسان گفت: دیگه | خه نداره. 
زهراجون هم خوشحال میشه." گفتم: "باشهء حالا 
که نظر تون اینه» منم موافقم." 

کامیار این را که شنید با خوشحالی پاکدلانه‌ای 
گفت: دیگه بهتر از این نمیشه...موافقید که دوشنبه 
یا سه شنبه صبح اول وقت راه بيفتیم؟ " 

من و احسان با هم گفتیم: آره! "و خندیدیم. 

صبح زود روز دوشنبه همگی سوار ماشین من 
شدیم. به مشهد که رسیدیم. هوای اولهای پاییز 
سرد بود وابری. خستگی در نکر ده‌راهی خوابگاه 
زهرا شدیم.زهرا را صدا زدند. زهر | مانتو پوشیده 
و مر تب از پله‌های خوابگاه آمد پایین. مارا که دید 


توانید پس از بازخوانی آن به نارسایی هایش پی 
ببریدو بار دیگر آن رادر شکل و ساختاری کامل 
بنویسید. سر فر از و پیروز و تندرست باشید. 

× آقای بهزاد اروانه-تهران 

آنچه زیر عنوان این سرنوشت را که نوشت؟!" 
برای جاپ فر ستاده‌اند از نظر برون ساخت و درون 
اکت اد مها ت اکن های آن باوربذ بر 
نیست. پیشنهاد می کنم در درجه اول یکی دو 
سال را به مطالعه و خواندن و بازخوانی صبورانه 
داستانهای قوی و به سامان داستان نویسهای 
حقیقی تاریخ بیش از یکصد ساله داستان نویسی 


امللا ® اس گس 


یکه خورد.اول ایستاد و به من واحسان نگاه کرد. 
مردد وبا تکان دادن سر به احسان سلام کرد و 
وقتی که نگاهش به کامیار افتاد هر دو به هم زل 
زدند. طوری که هم من و هم احسان بفهمی نفهمی 
تعجب کردیم. زه رانگاهش رااز کامیار گرفت و 
آمد طرف من وسرش رابه گوشم نزدیک کردو 
گفت: ابا اتفاقی افتاده؟ گفتم: نه, چه اتفاقی ۱6" 
پرسید: این آقااینجاچیکار می کنن؟ پر سیدم: 
"مگه شما همد یگر رو می‌شناسید؟" آهسته گفت: 
"این آقا همونه که وقتی توی دانش‌گاه حالم بد شد. 
آمبولانس خبر کرد و... احسان سرش را به طرف 
من کج کرد و گفت: چیه پدر و دختر باهم پچ 
پچ می کنید؟!" به جای جواب دادن به احسان» رو 
کردم به طرف کامیار و گفتم: کامیار جان. حقا 
که پسر خلف احسانی. درست مثل بابات خوش 
قلب و مهربون!"احسان هاج و واج به من نگاه 
می کرد و پیدا بود که از حرفهایم سردرنمی آورد. 
گفت: شاخهایم را نمی‌بینی ؟! خوب به من هم بگید 
که موضوع چیه!" گفتم که بهتر است از خودشان 
بپرسد. زهرا دوباره ماج را را توضیح داد و گفت: 
"عمو جان ببخشید که نمی‌تونم تعارفتون بکنم. 
خوابکاس دیگه!! 

احسان لبخندی زد و گفت: این حرفها چیه 
دخترم. ما اومدیم خودت رو ببینیم که خدا رو شکر 
داربم می‌بیئیم!" و چه با صفا -مثل گذشته‌ها - 
خندید و ادامه داد: "خوب. زهرا جان که نمی‌تونن 
مارو دعوت کنند... طوری نیست.مااین کار رو 
می‌کنیم. "بعد رو کرد به زهراو گفت: "زهرا خانم. 
برین حاضر بشین تا با هم بریم پرسه بزنیم!" مثل 
گذشته‌ها رگه‌ای از رهایی وشوخ طبعی توی 
حرفهای ش بود. زهرا سر چرخاند و به من نگاه 
کرد. سری تکان دادم و با نگاه گفتم: "آره‌دخترم. 
حاضرشین بریم چر خی بزنیم." واز کامیار که کنارم 
ایستاده بود پرسیدم: شما موافقین؟" 

کامیار سرخ شد ولبخندی زد و گفت: عالیه 
عمو جان..." طولی نکشید که زهرارفت و بر گشت. 
همگی‌سواز ت دی وراهافتاديم آفتاب دلخسب 
پاییزی از پشت ابرها سرک می کشید. 


زبان داستانی را دریابید. و در گام بعدی با بر نامه 
ریزی متم رکز -بدون شتاب و آسان طلبی - 
بنویسید و بنویسید و بنویسید.موفق باشید. 

× آقای انوش الطافی-تهران 

نوشته‌ای که باعنوان حاج رسولی" 
فرستاده‌اید خام است وپر از غلطهای فاحش 
املایی.بهتر است گرایش ذوقی خود را در 
زمینه‌های دیگری بیازمایید. برای "نویسنده" 
شدن وقت و نیرویتان را هدر ندهید. موفق 
باشید. 
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قصه‌هفله مصطفی گلیاری 


چرخباریگرا 


چیزی به سینه کش پيچ درپیچ کوره‌راهی که 
مارابه پای کوه می‌برد. نمانده بود. دخترم با خنده 
گفت: ای واااای! دیدی چی شد؟ یادم رفت کفش 
کوهم رو بیارم." زدم روی ترمز و گفتم: 

"گور بابای مشکلات!" 

زنم هم خندید و گفت: 

آلبته تا وقتی که تو پیش مایی." 

دور زدم و گفتم: افعلاً که هستم. 

زنم اعتراض کرد که چرا گفتی فعلا؟ 

دخترم گفت: مثلاً داره خودشو لوس می کنه." 
انداختم سرپایینی و جلو اولین کفش‌فروشی ترمز 
کردم. یک جفت خریدم و دنده‌راجا کردم و رفتیم 
سمت کوه. مجموعه‌ای از بهترین وسایل پیک‌نیک 
تهیه کرده بودم. زیرانداز و کیسهخوابهای عالی. 
پریموسهای مختلف. ژنراتور وچکی که برق خوبی 
به ما میداد. ماهی یک بار برای پیک‌نیک به دشت 
و کوه و جنگل می‌رفتیم و دق‌دلی زند گی خشک و 
دودی تهران را در می آوردیم. آدم پولداری نبودم 
ولی خوب درم ی آوردم و همه را خرج می کردم. 
موبایل‌فروشی ولوازم جانبی موبایل داشتم. کارم 
سکه بود. مشتریهایم حاضر بودند نان شب رانسیه 
بخرند ولی موبایلشان قابل پز دادن باشد. رفیقی هم 
داشتم که از بندر برایم جنس می آورد. خدائیش از 
همه جاارزانتر میداد. اد گی و پا کیزگیبچه‌های 
شهرستان را داشت و به سود حلالش راضی بود. به 
من هم با رضایت جنس می‌فروخت چون دیده بود 
که من هم سودم راطبق عرف و شرع تعیین 


می کنم. همیشه حالم خوش بود و خبر نداشتم اگر 
کفگیر پولم به ته دیگ برسد. اوضاع چه تغییرات 
غریبی می کند. 

کاس بها و مسافران تاکسیها از سه ماه پیش 
از تحریم حرفهایی می‌زدند. کمبود انواع کالاها 
از دغدغه‌های کاسبهای پاساز ما بود. یک نفر از 
کاسبها که فروشش هم خوب بود. مغازه‌اش را 
جارو کرد و فروخت و سکه خرید. چند کاسب 
هم قرض و قوله کردند و موبایل خریدند و بردند 
خانه گذاشتند توی کمد. من اهل این کارها نبودم 
و می گفتم هیجانی که به بازار آمده موقتی است. 
بچه‌های ته پاساژ می گفتند تاوقتی که قیمت دلار 
ثابت نشده نباید چیزی بفرروشیم. زن و دخترم هم 
همین نظر راداشتند اماأتوی کت من نمی‌رفت و 
آنقدر مشتریهاراراه‌انداختم که دیگر چیز به‌درد 
بخوری نمانده بود. از دخل می‌خوردم. پرداخت 
کرایه مغازه هم سخت شد. قراردادم را فسخ کردم 
و به خانه امدم. 

عصر اولین روزی که بیکار شدم. دخترم گفت: 
"حوصله‌م سر رفت. بریم بیرون." خودم را به 
نشنیدن‌زدم.دوباره گفت. گفتم: "باشه بعد آ. گفت: 
"چرابعدا؟ حالا که بیکاری و کلی وقت داری. "زنم 
گفت: مردی که وقتش زیاد باشه پولش کمه. 
بابات دیگه مثل سابق پول نداره. شانس ماس 
ندادم اما انتظار شنیدن این حرف را نداشتم. دلم 
شکست. دخترم به مادرش گفت: " ر بهش 
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نفروشه. چقدر بهش گفتی 

دلار و سکه بخره. حالا هیچی نداریم و گداشدیم. 
تازه یه عالمه هم دست مردم چک داره. جوابی 
نداشتم. لباسم را پوشیدم و گفتم: "میرم بازار شاید 
فرجی شده باشه." 

هیچ فرجی نبود. آن رفیقی رادیدم که از بندر 
جنس می آورد. پرسیدم: "جنس آوردی؟" گفت: 
"نه بابا. توی بندر تخم گوشی رو ملخ خورده. یه 
راهی واسه درآمد پیدا کردم.اگه تو هم بخوای» 

گفتم: "تا چه کاری باشه." 

گفت: "یه بابایی هست که قبلاً براش جنس 
میاوردم. میگه خرج سفرم رو به مرز غربی با مزد 
خوبی میده. کار هم اينه که با ماشینم برم لب مرز 
و موبایل و دوربین و تبلت ولپ تاپ و اینجور چیزا 
رو بار بزنم بیارم تهرون. این وسط خودمم می تونم 
یکی دو کارتن جنس به قیمت لب مرز بخرم." 
گفتم: "دلم روشن نیست." 

گفت: بیایه تک پا بریم پیش نمایندهش. 
اگه دیدی ناجوره منم قبول نمی کنم. چون از تو 
محتاط ترم." 

طرف در یک ساختمان قدیمی اتاق کوچک 
رااجاره کرده و شده بود دفترش. برای ما چای 
ریخت و گفت: 'مشکو کی؟ منم جای توبودم. 
شک می کردم. آخه اینم شد دفتر؟ ولی اینجا 
واقعا دفتره. ما برای اینکه بنونیم مجوز واردات 
بگیریم. لازم بود شر کت رو ثبت کنیم. قبلا خیلی 
راحت و پوست کنده لوازم مورد نیاز مردم رو وارد 
می کردیم ۳ و می‌ريختیم تو بازارء ولی 


۴ 


۱۸ 
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حالا هزار تا مانع گذاشتن. مثلاً وضعیت ترخیص 
گمرک یه جوریه که خیلی طول می کشه تا جنس 
به‌دست مصرف کننده‌برسهاینه که مايه 
مذاکراتی کردیم و می‌تونیم از لب مرز وارد کنیم 
و حق وحقوق گمر کی رو هم جداگانه بپردازيم. ما 
به هر کسی بار نمیدیم. این بنده خدا قبلا جنسای 
مارواز بندر تحویل می گرفت و میاورد تهرون. 
ذاو کی ا اا زه جا روف منوا 
این بنده خدااعتماد دارم. به تو هم که سفارشت رو 
کرده اعتماد می‌کنم." 

دل راضی نبودامااگراین کاز راقبول قمی کردم 
زن ودخترم گیر می‌دادند که باز هم یک موقعیت 
دیگر را از دست دادی. پس گفتم: "قبول می‌کنم." 
او فرمی به من داد و پر کردم. چیز زیاد مهمی 
نبود. کارت ملی‌ام راهم به قول خودش برای 
محکم کاری گرفت. بعد مقداری پول به کار تم زد 
که از خرج سفر و بنزین خیلی بیشتر بود. قرار شد 
فردا صبح زود بکوبیم به سمت مرز. تیز به خانه 
بر گشتم. بین راه به زنم پیام دادم که آماده‌باشید 
برویم بیرون. زنم علامت سوال فرستاد. جواب 
دادم: کار خوبی پیدا کردم. وقتی دیدمت بهت 
میگم." استیکر پیروزی و عشق فرستاد. 

بااین کار موافق بود. حتی دوست داشت 
خودش و دخترم هم با من بيایند. گفتم سفر کاری 
است. ماشین دوستم هم هست و خانوادگی خوش 
نمی گذرد. گفت: 

"دفعه بعد ماشین خواهرم رو می گیرم منم 
میام. هم تفریح و گشت و گذاره هم تجارت. گفتم: 
"موافقم." واز کار تم به اندازه‌بنزین و دوسه وعده 
غذایرداشتم و کارت رابه اودادم. خواستم بگویم تا 
برمی گردم تقش را درنیاورید. ولی احتیاط کردم و 
نگفتم چون ممکن بود به آنها بربخورد. 

صبح زود من و دوستم کاروان‌وار راه‌افتادیم. 
ساعت هشت جایی ایستادیم و چیزی خوردیم. او هم 
کمی از پول را برداشته بود و بقیه را برای زنش حواله 
کرده بود. به همدیگر انرژی مثبت دادیم که در سفر 
بعدی پول خوبی داریم ومثل گداها سفر نخواهیم 
کرد. برای صرفه‌جویی در هزینه و وقت. خیلی کم 
توقف کردیم و چند ساعت زودتر از وقت به شسهر 
مرزی رسیدیم. به کسی که واسطه ما بود. زنگ 
زدیم. جواب نداد.رفیقم به او پیام داد که از طرف 
فلانی آمده‌ايم. جواب داد: "فعاً صبر کنین, تا هفت 
هشت ساعت دیگه بار نمیاد." به رفیقم گفتم: میرم 
تو شهر به چرخی میزنم و مسافر کشی می کنم." 

شانس یارم بود. کمی که از انجادور شدم. 
دختر وپسر جوانی گفتند دربست.سوارشان کر دم. 
پسر گفت: "پنجاه میدیم ما رو ببر رودخونه." 
گفتم: "زیاد دور نباشه؟ مسیر رو بلد نیستم." 
دختر گفت: دور نیست. بيا اینم پولت. ‏ گفتم: 
"قایلی نداره" و آن را گرفتم. مقداری پنج تومانی 
و ده تومانی بود. گفتم بر کت و گذاشتم جیبم. 


طبق آدرسی که می‌دادند. از شهر بیرون رفتیم. 
شهرشان کوچک بود و زود به آخرش رسیدیم. 
بعد وارد یک فرعی شدیم. پسر گفت: "همین جاده 
رو برو زود می‌رسیم." بعد از چند دقیقه دلشوره 
گرفتم. کوره‌راهی پر پیچ و خم بود که از میان 
درختهای چنار می گذشت. یک طرفمان هم دره 
بود. خواستم بگویم پس کی می‌رسیم که چشمم به 
ماشینی‌افتاد که افقی در جاده‌ایستاده‌بود.دختر تند 
گفت: دور بزن بر گردیم... ایستادم.از دور دید م 
که یک بنز قدیمی است و سه نفر کنارش هستند. 
پسر گفت: زود باش دور بزن. راهزن هستن." 
زود دور زدم و گازش را گرفتم. دختر روی دست 
خودش میزد و به لهجه محلی چیزهایی می گفت. 
پسر عصبی شده بود. به من گفت: "اگه عرضه 
نداری تندتر بری» خودم برونم." گفتم: آماشینم 
تند تر نمیره." یکهو صدای انفجار گلوله شنیدم. 
پسر گفت: آنترس. فاصله‌شون زیاده. از تیر رس 
هفت تير دوریم." دختر گفت: "صدای تفنگ بود. 
زیگزاگ برو." بی‌اختیار فرمان را به چپ و راست 
دختر بالهجه محلی چیزی به پسر گفت و در چشم 
بر هم زدنی پریدند پایین و از دره سر خوردند 
پایین. خواستم ماشین راروشن کنم ولی هر کار 
کردم. نشد. استارت می‌زدم و تا می‌خواستم 
حر کت کنم. خاموش می‌شد. چندبار این کار را 
کردم. بی‌نتیجه بود. مانده بودم چه کنم. جانم 
می گفت توهم فرار کن. ماشینم می گفت بدون 
من؟ ولی دیگر جای استخاره نبود چون آن ماشین 
رسید وسه نفر گردن کلفت و سبیل از بنااگوش 
در رفته پریدند پایین. هفت‌تیر و چاقوی سلاخی 
داشتند. دستم را گرفتم روی سرم و پشت فرمان 
میخکوب شدم. با لهجه محلی چیزی پرسیدند. 
گفتم: غریبم. زبون شما رو بلد نیستم." یکی‌شان 
یقه‌ام را گرفت و مرااز پنجره ماشین بیرون کشید 
وپرتم کرد و به فارسی پرسید: کجارفتن؟" 
صورتم به زمین خراشیده بود و می‌سوخت. با ناله 
گم کی؟ لکد خیلی هخکمی به پم لویم کوفت 
وبه محلی چیزهایی به رفیقهایش گفت واز من 
پرسید: "شریک اونایی؟ اول تو رو آتیش می‌زنیم 
بعد اونارو... کجارفتن که یهو غیب شدن؟" نالان 
گفتم: به پیر و به پیغمبر قسم که من غریبم. 
اینا دربست سوار شدن گفتن ببرمشون رود خونه. 
پنجاه تومنم دادن. شما رو که دیدن, گفتن 
راهزنین و از من خواستن دور بزنیم و فرار کنیم. 
به قر آن قسم من فقط مسافر کشم." مشت و مال 
دیگری دادند ویکی‌شان که سنش بیشتر بود. 
گوشم را خیلی محکم پیچاند و گفت: ببین غریبه! 
اون دختر ناموس ماست. اون پسر ک دختر ما رو 
گول زده و داشتن فرار میکردن برن اونور مرز. 
ایناشرافت مارولک هدار کردن. فقط هم با خون 
پاک میشه. تو با اونا ببودی و میدونی کجا پیاده 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱ 


شدن و از کدوم طرف رفتن. بگو و خودتو خلاص 
کن. گفتم: "همین جا که خوردیم به درخت. فرار 
کردن. از دره سر خوردن پایین." 

گوشم راول کرد و به رفقایش گفت: همچین 
بزنینش که ناقص و زمینگیر بشه. منم ماشینشو 
آتیش می‌زنم.... به باک شلیک کرد. ماشین 
منفجر شد... و مرا آنقدر زدند که از هوش رفتم. 

حس کردم باد می‌آید. بعد حس کردم صدای 
باران می‌آید. خواستم کان بخوزم, دست و پایم زا 
حس نکردم. مدتی در مغزم سکوت محض بود و 
هیچ فکری نمی کردم. بعد از خودم پرسیدم: اینجا 
کجاست؟ جوابی نداشتم. بوی پشم گوسفند 
می‌آمد. خواستم حرف بزنم. مثل وقتهایی که آدم 
خواب بختک می‌بیند. ناله‌ای خرناس مانند کردم. 
دوباره بلندتر ناله کردم و خرناس کشیدم. نور 
دیدم.و کسی آمد. فانوس دستش بود. آن را جلو 
صورتم گرفت. گفت: "شکر خدا به هوش اومدی." 
صدایش دخترانه بود. کی بود؟ خواستم بپر سم اما 
به جای کلمات صداهایی خرناسی از دهانم خارج 
شد. گفت: آروم باش. برم به د کتر بگم بیاد." 
رفت. نور راهم با خودش برد. سردم شد. مطمئن 
بودم زنده هستم ولی نمی‌دانستم چه اتفاقی افتاده. 
و باز از هوش رفتم. 

یک بار دیگر هوشم بر گشست. فکر کنم صبح 
بود چون صدای خروس م یآمد. بدنم را حس 
می کر دم. درد داشتم. نگاهم را گرداندم. انگار در 
خیمه بودم. از لای بافت پارچه خیمه نور روز را 
می‌دیدم. توانستم بگویم: "آهاااای!" یک نفر داخل 
شد. پسربچه بود. یک نظر به من انداخت وبیرون 
دوید. دو زن میانسال آمدند. لباس روستایی 
داشتند. دستهایشان را بالا بردند. فهمیدم دارند 
شکر می کنند. چیزهایی گفتند ورفتند. به دستم 
سرم وصل بود. تشنه بودم. بلند گفتم: "آهاااای... 
۷۳ ان پسرک آمد. کاسه‌ای دستش بود. 
پارچه‌ای رانمناک کرد وروی لبم گذاشت. مکیدم. 
ماد ولی آرهن بکرم 

دو روز بعد موقعیت خودم را فهمیدم. به 
دکتر گفتم: "من رو ببرین کلانتری شکایت کنم." 
سوزن سرم رااز رگم جدا کرد و گفت: از امروز 
میتونی غذاهای سبک بخوری. فعلاً بهترین چیز 
برات آرامشه. گفتم: "اگه دیر شکایت کنم. فرار 
می کنن."گفت: "دیگه خیلی دیر شده توخیلی وقته 
که بیهوشی. "و به زبان محلی به کسانی که به خیمه 
آم ده بودند. چیزهایی گفت و رفت. او گفت خیلی 
وقت است که بیهوشم. منظورش چند وقت است؟ 
به بدنم توجه کردم. درد داشتم اما می‌توانستم 
کمی تکان بخورم. برایم چیزی شبیه فرنی آوردند. 
همان دختری بود که با فانوس آمده بود. پرسیدم: 
"چند روزه بیهوشم؟" گفت: "نزدیک دوماه." دو 

بقبه در صفحه ۵۷ 


a, + 


ه جه 


ذمانی که انسانمااد حامعه دور شو ند عم شادی ده ,ادان ر سیده است 


e‏ جان سلدن 


حمله‌پاچیپسی 
دو تیم فوتبال باشگاهی چارلتون و فلیتووت ۶ 
قرار بود در دیداری به مصاف یکدیگر بروند اما مسابقه به دلیلی عجیب با 
تاخیر فراوان آغاز شد. طرفداران تیم چارلتون با پرتاب دهها و صدها پاکت 
کاس LIN IE‏ 
مخالفتهای شدیدی با صاحب بلژیکی این باشگاه یعنی "رولاند داشاتلت" 
وجود دارد. داستان از اینجا شروع شد که یکی از افراد کادر تیم,برای اینکه 
بخواهد یک بسته چیپس سر میز کارش بخورد مجبور شد از صاحب باشگاه 
ار گر ای خر ی ی و ای مگ ام 
هزینه‌هاء دست به اقدامات بسیار عجیبی زده است که چندان خوشایند 
را مالک ان کت ۲ سره کار ود هی را 
اعدا ورد از کف وه ره ال رال ری و انا 
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حتی حق خوردن یک فنجان قهوه را ندارند. دلیل این تصمیم این است که 
برای کاهش هزینه ها. ساعات کاری مسئول نظافت را کاهش داده‌اند. از دیگر 
میات ی ار با SR‏ ور از 
مصرف بیهوده برق جلو گیری شود. صبحانه‌ای که به اعضای تیم داده می شود 
هم به شدت تغییر کرده و حجم غذا کم شده است و همچنین دیگر از پاداشها 
خبری نیست و حقوقها هم با تاخیر چند ماهه پر داخت می‌شوند. گفته می‌شود 
صاحب کنونی این باشگاه که از ابتدای سال ۲۰۱۴ آن رابه دست گرفته 
است. سالانه ۱۰ میلیون خسارت می‌دهد و به دنبال فروش باشگاه است. اما 
تصمیماتی که در این زمان می گیرد به مذاق بازیکنان و خصوصاً طر فداران 


در پی یکی از عجیب‌ترین روشهای قاچاق مواد مخدر. بسته‌هایی از کو کائین در آناناسهای بازار 
میوه‌در شسهر مادرید در اسپانیا کشف شد. مقدار زیادی کو کائین که ارزش آنها حدود ۲۲۴۰ 
در دل میوه‌های آناناس جاسازی شده بودند. داخل آناناسها به دقت خالی شده بود و پس از 
قرار دادن بسته‌ها, دورشان رابایک کرم زردرنگ پوشانده بودند که دقیقاً همرنگ داخل میوه 
آناناس پود و در نگاهاول هیچ تفاوتی با آناناسهای دیگر نداشت. جالب اینکه این آناناسها واردبازار 
میوه شهر هم شده بودند. ماده‌ای کرمی زرد رنگ, باعث محبوس نگه داشتن بوی مواد مخدر 
هم میشد وپیدا کردن آنها توسط سگهای پلیس هم ممکن نبود. هر کدام از این آناناسها حاوی 
مخدر مخفی شده. قاچاقچیها هم هر روزه روشهای جدید تر و مبتکرانه‌ای برای حمل این مواد به 


عمیق‌ترینلسقعر ومان 


استخر ۴۰-۷ که به استخر "لذت شنا در اعماق" 
هم معروف شده عمیق‌ترین استخر شنای جهان 
بهتری از عمق این استخر داشته باشید. باید گفت 
عمق این استخر به اندازه ارتفاع یک ساختمان ۱۴ 
طبقه است. طول و عرض این استخر ۲۱ متر در 
۸ متر است اما در عمق یایین تر به یک چاه گرد 
عمیق تبدیل می‌شود. این عمق و ابعاد وسیع باید پر 
از اب باشد و به همین دلیل برای پر کردن آن به 
حجم آب باید همواره دمایی 
بین ۲۲ تا ۲۴ درجه سانتیگراد 
داشته باشند. سیستمهای 
گرمایشی تعبیه شده برای این 
استخر که بتوانند این وظیفه را 
انجام دهند. خود به تنهایی یک 
شاهکار محس وب می‌شوند. 
استخر ۴۰-۷ لذت غواصی و 


۸ شهریور ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


شیر جه به اعماق آب را بدون نیاز به تجهیزات 
ا ل اال اا 
ترمه, واقع در شهری در ایتالیا ساخته شده است. 
مهندس "امانوئل باورتو طراح آن است. در اعماق 
مختلف این استخر, تونلهایی هم ساخته شده است 
که بازدید کنند گان از محوطه می‌توانند 
زير آب تماشا کنند. ساخت این استخر 
ر کورد عمیق‌ترین استخر جهان را به خود 
اتصاص داد یش از ان این ر کیرد 


متعلق به استخر نیمو در بلژیک بود که عمقی برابر 
۵ ۴ متر داشت. از دیگر امتیازات این استخر این 
است که قهر مان اسبق شیر جه آزاد جهان. "آمبر تو 
باب راری الا رای علاقه‌سندان دوره‌های 
آموزشی شیرجه به صورت رایگان در استخر ۷- 
ار 


خبر خوشی برای دوستداران سری فیلمهای "پا رک ژوراسیک" داریم. یک هتل در ژاپن که به استفاده 
از روشهای عجیب در انجام کارهای خود مشهور است. یکی از جالب‌ترین و عجیب ترین روشهارا 
برای پذیرش هتل خود به کار گرفته است. وقتی وارد این هتل می‌شوید. پشت پیشخوان چند دایناسور 
رباتیک می‌بینید! مسئولان هتل دو ربات را که شکل دایناسور هستند مسئول پذیرش هتل کر ده‌اند. 
این دایناسورها می‌توانند به زبان ژاپنی, انگلیسی. چینی و کره‌ای صبحت کنند و واکنش نشان دهند و 
دستورات لازم راروی تبلتی که جلویشان قرار دار داعال کنند. این هتل به مجموعه ادارات وشر کتهای 
"هن نا" به معنی "عجیب. تعلق دارد واولین هتل در جهان است که کار کنان آن ربات هستند. مدير هتل 
آقای "یو کیو ناگای اظهار کرد که خیلی از مشتریان و خصوصاً جوانان از این مسئولان پذ یرش استقبال 
کر ده‌اند. البته تعدادی از افراد هم حضور آنها رابا باعث ایجاد استرس عنوان کردند. او در توضیح دلیل 
این کار گفت: این را می‌دانيم که در آینده قطعا رباتها نقش بسیار پررنگتری در زند گی انسانها خواهند 
داشست و حضور رباتهای کار گر برای انجام کارها قطعی مسلّم است. اما هنوز نمی‌دانیم افراد چه وقت 
دو را ان > را را 
دهد. این موضوعی است که قطعاً با گذشت زمان مشخص می‌شود. ما تصمیم گرفتیم این موضوع را در 
حوزه کاری خود امتحان کنیم و بااستفاده از دو ربات در بخش پذیرش و برنامه ریزی آنها برای پاسخ 
به سوالات مشخصی که مسافران می‌پرسند. باز خورد و نتیجه کار رابررسی کنیم. نتیجه خیلی بهتر از 
چیزی بود که‌انتظار داشتيم. اما این رباتها برای انجام کامل وظایفشان بسیار ابتدایی هستند. همچنین 
هنوز افر ادی هستند که از صحبت با یک ربات چندان خوشحال نمی‌شوند ". 


عضو جدید نیروی پلیس جنوب شرق انگلستان را معرفی می کنیم. خر گوش! 

ایسن خر گسوش بانمک که لباس پلیس به تن دارد وحتی دستبند کوچک ویک نشان پلیس 
مخصوص خود راهم روی لباسش دارد. واقعاً به نیروی پلیس منطقه پیوسته است. اداره پلیس 
منطقه اعلام کرد که این خر گوش یک کار آموز جدید است که به پلیس در جستجو و شناسایی 
قاط غیرقابل دستر س و فضاهای کوجک کمک خواهد کرد. با وجود این اظهارات» بسیاری از 
مردم این راصرفا یک شوخی قلمداد کردند و حتی پلیس برای حف ظ ارامش افرادی که این 
کار را ازاررساندن به حیوانات می‌دانستند. مجبور به انتشار بیانیه ای شد که در آن اعلام کرد 
این خر گوش ققط یک بازد ید کننده اسست. اما واقعیت این است که پلیس با وجود بهره گرفتن 
از سگها در برخی ماموریتهای پلیسی, هنوز در شناسایی و تفحص مکانهایی که راه عبور باریکی 
دارند دجار مشکل است. سگها نمی‌توانند از معابر تنگ و تاریک ساختمانهای مخر وبه قدیمی و یا 
فضاه ای کوچک داخل کامیونها و خودروها عبور کنند. یک دوربین و میکروفون روی لباس این 
خر گوش نصب خواهد شد تا ماموران بتوانند دید کاملی از آنچه خر گوش می‌بیند داشته باشند. 
البته مراحل آموزش این خر گوش تازه شروع شده است و تا آموزش کامل آن برای دنبال کردن 
دستورات مربی مدت زیادی مانده است. اما نیروهای پلیس روند این کار و نتایج به دست آمده 
را بسیار امیدوار کننده بیان می کنند. 


خوییدن کار اجازه دارید استراحت کنید. هر قدر در مقام اجتماعی بالاتری باشید حق 
سر خواب بیشتری دارید. در سالهای اخیر اجرای فرهنگ خوابیدن و استراحت 
در بیشتر کشورها خوابیدن سر کار نه تنها باعث شر مند گی فرد می‌شود. سر کار با استقبال جالبی از سوی برخی از بزرگترین شر کتهای جهان از جمله 
ممکن است کارش راهم از دست بدهد. اما در ژاپن قضیه فرق می کند. گوگل, اپل نایکی و اوپل روبرو شده است. این شر کنها اتاقهای مخصوصی 
خوابیدن سر کار در ژاین امری معمول و نز د عموم پذیرفته شده است. حتی برای کارمندان فراهم کرده‌اند تا بتوانند در صورت خستگی زیاد یا کم خوابی 
نشانه‌ای از سختکوشی و پشتکار شناخته می‌شود. به این معنی که فردبه قدری شدید. ساعتی در آن استراحت کنند و دوباره به سر کار برگردند. 
خود راوقف کارش کرده که از شدت خستگی خوابش برده‌است!البته باید 
گفت که این جمله واقعیت دارد. ژاپنیها یکی از کم خواب‌ترین ملتها در سراسر 
دنیا هستند. تحقیقات نشان داده که کل مردم ژاپن به طور میانگین روزانه ۶ 
ساعت و ۳۵ دقیقه می‌خوابند. به همین دلیل اکثرشان در حین روز در هنگام 
کار, در پارکهاء کافی شاپها کتابخانه هء فروشگاهها و بادیگر مکانهای عمومی 
یک استراحت کوتاه می کنند. این امر به قدری رایج و عادی است که حتی یک 
کلمه ژاپنی برای این رفتار وجود دارد که اینه موری" خوانده می‌شود و به 
معنی "حاضر اما در حال استراحت. است. اما اینه موری قوانینی دارد و بسته 
به اينکه که هستید و چه شغلی دارید. فرق می کند. اگر کارمندی هستید که 
به تازگی وارد شر کت شد داید باید خود را فعال نشان دهید و حق خوابیدن 
ندارید. اما اگر بالای ۴۰ تا ۵۰ سال سن دارید و کار خاصی در آن زمان ندارید 
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"۷۳ oT 
ان اقا عذرخواهی کرد‎ : 


سعید مناحات. ۳۹ ساله. مجرد. 
بیکار.مهاباد 


دو سال است که 
بیماری بوستی گر فته‌ام. 
ببکارم. خحالتی هستم و 
به خاطر بیماری بوستی 
براق ازدوج دودلم. 
خواب دبدم خانمی 
جادری به من گفت حال 
شماخوبه. مادرم به ما 
نگاه می کر دو می‌ خند.بد. 
بعد یک آقایی همر اه بچه 
کنار آن خانم بود. از من 
عذر خواهی کر دورفت. 


و ابگزار :مص 
ی ای 
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لطفاًخوارپاے - 
هک خودراپیامک کنیر باباتلگر| 
ستید ۱۹۴۹ گرم 


ووانساپ بفر 


زنده‌سوز یر 
11 | دیدن این خواب برای دختری به سن شمانشان می‌دهد که در 
1 7 اس جارید. به ذذ ا 

توس اهنگ با وال ات اب مت هد E eS‏ 
سیاسی و اجتماعی هم می کنید. در این خواب آن مرد مشعلدار نماد 
خواب عحیبی دیدم که در تعییر های خواب گشتم 9 یک تفکر سیاسی است. البته در ذهن شما. مر دم در این خواب از 
تعییری یبدا نکر دم. خواب دیدم حای سر دسبرزی دود م. سوختن بچه‌ها ناراحت نیستند چون بیماری مسری دار ند و جامعه 
سطلهای بزر گ و بلندی داشت که در آنیا نوزادانی رابه خطر می‌انداز ند پس سوزاندن آنها لازم است. اما شما در خواب 
بودند. مردی با ردا که مشعلی در دست داشت. نوزادها این رادرک نمی کنید و می‌خواهید کاری کنید اما نمی‌شود و این 
را درون آتش می انداخت. آن تش دود نداشت. کسی نشان می دهد لجبازید و خودتان راداناتر می‌دانید. آن منطقه سبز 
هم جلو آن مرد را نمی گرفت. مردم فکر می کردند ولی شیبدار نماد افکار و عقاید شماست که زیباست اما سختیهایی 
ان بچه ها به ییماری واگیردار دچارند. می خواستم دارد. مثل شیب زیاد و مار کبری.مادرنماد حامی شماست اما 
جلو ان مرد رایگیرم امامردم نمی گذاشتند. بعد ددم گاهی با او هم بحث می کنید و لجباز می شوید. مار نماد مشکلاتی 
بزر گی شت سرم دیدم. فرار کردم. مار مادرم را نماد پشیمانیهای گه گاه ماست که معمولاً سودی ندارد. استرسهای 
گرفت. دوداره از سراشیبی بالا آمدم و دنال مار افتادم بیداری را درمان کنید. به مسائل سیاسی این خواب اهمیت ندادم 

ولی قرار کرد. چون در تعبیر خواب شما اثری نداشت. 


جسمی هم می گیرد چون افسردگی و یأس و موفق نبودن. سیستم ایمنی بدن را ضعیف می کند. 
شما اول باید روحیه خودتان را درمان کنید. بعد در کاری مناسب شاغل شوید و پس‌اندازی جفت 
و جور کنید. بعدش به اميد خدا به ازدواج فکر کنید. بیکار بودن و نداشتن روحیه ضررش برای 
ازدواج خیلی بیشتر از بیماری پوستی است. خواب شما به آرزوی شما ربط دارد که ازدواج است. 
در خواب به آرزوهایی که داریم می‌رسید ضمناً مشکلات را هم نشان می‌دهد. در این خواب نه 
در خوابهای دیگر. زن چادری نماد زنی است که يا شوهر دارد يا قبلاً ازدواج کرده. آن مرد و بچه 
تماد شوهر واه ای ار ۱ هنت که زن برای شما می‌فرستد: نماد این است که 
کاش زنی باشد و بگوید مریضی تو مهم نیست و با تو ازدواج می‌کنم. همین موضوع در خواب 
باعث می‌شود که رقیب شما که شوهر سابق و بچه آن زن است. از میدان بروند. لبخند مادر نماد 
لبخند ذوق است و به این معنی است که مادرتان مشتاق داماد شدن شماست. و کل این خواب 
به ما نشان می‌دهد که اعتماد به‌نفس شما پایین است چون در خواب هیچ واکنشی نداشتید. مادر 
هم حضور داشت که به معنی مستقل نبودن شماست. از طرفی آن خانم در خواب شما وابستگانی 
داشته که این هم مربوط است به عدم اعتماد به‌تفس شما که چون خودتان را قبول ندارید. به 
زنی که مشکلاتی دارد هم قانع هستید. 


۸ شهر تور ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


تبلززخریدخودروبتوالیه 


مرد شیادی با انتشار تصاویر خودروهای 
مدل‌بالادر کانال تلگرامی‌اش وبه‌بهانه 
فروش لیزینگی این خودروهاء یک میلیارد 
تومان کلاهبرداری کرد و بعد دستگیر شد. 
چند ی پیش مرد جوانی به کلانتری ۱۲۹ جامی 
مراجعه کرد و گفت: از طریق تلگرام باشخصی 
به نام سعید | شناشدم.اوخودش راوارد کننده 
خودروهای خارجی معر فی کرد و بعد از چند 
خودروی فولکس با ش ایط لیزینگی ۱۶ میلیون تومان به عنوان پیش 
قسط پرداخت کنم که بعد از پرداخت دیگر از خودروی مورد نظر خبری 
باجندین شکایت مشابه دیگری نیز مواجه شدند و درنهایت سعید " 
رادر خانه مجردی‌اش دستگیر کردند.اوهم در بازجوییها گفت:به 
نمایشگاههای خودرو می‌رفتم واز خودروهای مدل بالا عکس می گرفتم و 
سپس تصاویر خودروها رادر کانال تلگرامی‌ام منتشر می کردم و می گفتم 
فروشنده‌ووارد کننده خودروهای خارجی هستم. مالباخته‌ها هم بادیدن 
می‌کردند ومابقی پول خودروراهم طبق قراربعدی بای بعد از تحویل 
خودروبه حسابم واریز می کر دند واین در حالی بود که اصلاً ماشینی‌در 
کار نبود!اواعلام کرد :بااین شیوه, بیش از یک میلیارد تومان به حسابم 
واریرشد و بابررسی درا کنشهای ملی اا مهم تون ها 
مالاسته‌دراین پروندهشناسای شد ود پلیس آگاهی هران به‌شهروندان 
SS‏ ۱ 
مجوز رسمی واز مبادی قانونی صورت پذ یرد و شهر وندان | گاه باشند از 
ی رس را را 


شیر ملار مه زوزادر اکشت 

زن‌معتاد که به علت مصرف زياد 
مواد مخدر شیر ش سمی شده بود. 
باعث مر گ نوزادش شد! 
زن‌جوان آلمانی که سامانتا نام 
دارد.پس از شیر دادن به فر زند سه 
ماههاش,ناگهان متوجه خونریزی 

ازبینی اوشد وبدین تر تیب اورابه نزدیکترین بیمارستان انتقال‌داد.اما 


نوزاددر بیمارستان جان سپرد وبرای ر وشن شدن علت م رگ جسدش 
ربه پزشکی قانونی متقل کر دند.بعد زاین ماجر هم گزارشهای پزشکی 
قانونی علت مر گ رامصر ف زیاد مواد مخدر توسط مادر و خوردن شیر 
نوشیدن شیر ماد رش دچار خونریزی داخلی شده و جان باخته است و 
پلیس با توجه به این امر و آ گاه‌بودن مادر به این موضوع. وی را دستگیر 
و بازداشت کرد. 


یک جوان پناهنده افغانی که پس از قتل مادر زن انگلیسی و نامزدش متواری 
شده بود. پس از سه روز دستگیر شد. 

به گزارش پلیس شهر بیرمنگام انگلیس, این جنایت شامگاه رخ داد ودر پی آن 
"رانیم‌اوده "۲ ۲ساله‌ومادر ٩۴ساله‌اش‏ به‌طر زفجیعی کشته‌شدند.این جوان 
افغان سال ل ۲از افغانستان به انگلیس مهاجرت کرده و در دانشگاه‌با رانیم 
اوده"آاشناشدهوبعد از نامز دی قرار ازدواج گذاشته بود»ولی بروزاختلافاتی که 


عامل اصلی آن ماد ر زنش بود. روابطشان راتیره و تار کرد واین دو به سرعت از 
هم جداشدند و بعد این حادثه رخ داده است. 


ترقیعدرجەیراى پلیس‌مادر 


چندی پیش یکی ازاعضای پلیس آرژانتین که باهمکار دیگرش برای تحویل یک 
نوزاد سرراهی به بیمارستان بریسو این شهر رفته بود. وقتی متوجه گریه‌های 
کود ک شد ودریافت که ممکن است کود ک از حال برود. شر وع به شیر دادن 
کود ک کرد و این پلیس زن که خود مادر دو کود ک است ویک فر زند خر دسال 
دارد.وقتی گریه‌های کود ک راشنید احساس مادری‌بهاو غلبه کرد و تصمیم 
گرفت‌همان جابه‌اين کود ک گرسنه شیر بدهد.همکار این زن پلیس هم عکسی 
از او درحال شیر دادن به بچه گرفت و در فیس بوک منتشر کر دودر عرض یک 
هفته دههاهزار بیننده‌داشت و یکی از این بیننده‌ها وزیر امنیت داخلی استان 
"بوئن وس آیرس بود که‌بادیدن آن‌به‌زن پلیس.درجه سر گر وهبانی داد.زن 
خوش قلب هم در مورد این حر کت انسان دوستانه خود گفت: وقتی ديدم بچه 
بی‌قرار و گرسنه است تصمیم گر فتم به او شیر بدهم. چون خودم مادرم و یک بچه 
شیر خواره دارم و بعد از پایان خدمت به خانه می‌روم و به بچه‌ام شیر می‌دهم و در 
آن لحظه احساس کردم او بچه من است و با وجود اینکه این وظیفه شغلی من نبود. 
یک حس مادرانه در من بیدار شد. 


تمه رداارصعحجیبزچوین د کان کار 


چندی پیش وقتی تعدادی از پسرآن و دختران‌جویای کار که دریک شر کت 
کاریابی فرم پر کر ده‌بودند. برای پیگیری نتیجه» به محل شر کت در فردیس کرج 
رفتند.با دیدن درهای بسته شر کت. متو جه شدند کلاه‌بزر گی بر سر شان رفته 
است.یکی از دختران در این باره گفت: هفته قبل بایکی از دوستانم به یک شر کت 
کاریابی در نزدیکی پل فر دیس رفتیم و بعد از کلی معطلی مدير شر کت که فردی 
بسیار خوش بر خورد بود به ما گفت:با دفاتر و شر کتهای زیادی در ارتباط هستیم 
وهر کدام از متقاضیان می توانند با پرداخت ۱۲۴ هزار تومان پول نقد و دادن سفته 
۰ ر رما رال کارت ملا او کرای مرن اد راا 
و ااا اا رای ول وی رط ا 
است برای استخدام به شر کتها معرفی می کنیم و بعد اولین حقوق آنها را به عنوان 
حق الزحمه بر می‌داریم.بااین شرایط ما پول ومذا رک را آماده کرده و معرفی نامه 
گرفتیم.اماوقتی به شر کت مراجعه کر دیم. گفتند ما نیازی به کار مند نداریم ووقتی 
دوباره‌به اداره کاریابی مراجعه کر دیم. متوجه شدیم کلاه‌بزر گی سر مان رفته و 
افرادی زیادی در آنجا تجمع کر ده‌اند.حال نمی‌دانیم چه کار کنیم چون هم پولمان 
رااز دست داده‌ایم و هم اصل مدار کمان دست انهاست و امیدواریم پلیس هر چه 
سریعتر آنها رادستگیر کند تابتوانیم حداقل مدار کمان را بگیریم| 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱۰ 
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دک ف د به تنهایی 


ذمی نو 


« 


اند تمام استعدادهای, 


دکت 


گر وہ واشکه فا کند 


رای 


جوردیگربایددید 


نریازن ۲۴ ساله‌ای است که در ۲۰ سالگی 
ازدواج کر ده. خانه شوهرش در یکی از شهر کهای 
اقماری تهران است. حالا سه هفته است که ثریا 
با قهر به خانه پدرش رفته که در تهرانپارس 
است. احد از فامیلهای دور است که چهار سال 
پیش ثریا را عقد کرد و فامیل نزدیک شد. آشنایی 
آنهااینطور بود: شبی که مجلس عروسی یکی 
از فامیلهای مشتر کشسان بود خواهر احد ثریا را 
پسندید و برادرش رااز قسمت مردانه صدا کرد و 
ثریا رابا ترفندی به او نشان داد و پرسید چطوره؟ 
احد باخنده گفت: همیشه گفتم سلیقه تو عالیه. 
حالااین کی هستش؟" خواه رش گفت: "فامیل 
دوره. باباش مرد باایمان و خوبیه. دختره اسمش 
ثریاس. نوزده سالشه." 

دوروز بعد مادر احد به مادر ثریا زنگ زد 
واجازه خواست برای امر خير خد مت بررسند. 
و آشنایی داد و گفت: : "مااز فامیلهای دوریم که 
گوش شیطون کر می‌خوایم از فامیلهای نزدیک 
شویم. رار بو ند کید رم موز 
بچه است و تاز گیها دانشجو هم شده و کلاً فعلاً مایل 
نیستیم شوهرش بدهیم؛ عوضش گفت: آخوش 
اومدین. مهمون حبیب خداست. و پدر و مادر 
و هفت خواهر احد و برادرش جابر به خانه ثريا 
اشفا آمدند. مادر ثریا پس از پذیرایی گفت: "حالا 
واسه اینکه ثریا شوهر کنه» زوده. ضمناً ایناهمدیگه 
رونمی‌شناسن ومعلوم نیست بعداً چی میشه." 
مادر احد گفت: "ما فاميليم. نیازی به آشسنایی 
بیشتر نیست. خونی که تو رگامون مشتر که, ضامن 
اصالت و شخصیت ماست. "ماد گرا گفت: "آخه 
داره درس هم می‌خونه." مادر احد گفت: چه بهتر! 
مااز اولش دنبال یه عر وس تحصیلکر ده بودیم 

ثریاخواهر دوقلویی داشت به نام پروین که 
گرچه سیبی نبود که از وسط نصف شده باشند. اما 
او هم مثل ثریا دختری زیبا و باادب بود. مادر احد 
باچشم وابرو واشاراتی دیگر به دخترهاو شوهر 
و پسر دومش پیامی رساند و با شادی به مادر ثریا 
گفت: "ورود ما به این خونه خير 
بوده و خیرهای بعدی 


۳ ۲ 


مصطفی گلیاریر 


تادختر دارین منم دو تا پسر. همین‌جااز پروین 
چان یرای جابر خواستگاری می کنم. هر شرطی هم 
که داشته باشین. .روی چشم.! 
مخالفتهای مادر به جایی نرسید و در عمل 
انجام شده قرار گرفت وزودتر از زود دخترهای 
دوقلویش رابه احد و جابر داد. ثریا در دوران عقد 
معتقد بود اگر دو دختر در کل عالم خوشبخت 
باشند. خودش و خواهرش هستند. احد مهندس 
برق بود با برادرش که دیپلم فنی حرفه‌ای داشت. 
شریکی مغازه‌ای اجاره کرده و الکتریکی زده بودند. 
درآمدشان بد ک نبود و کفاف زند گی دو خانواده 
را میداد. این دو برادر در زندگی خود هفت مدير 
داشتند که خواهرهایشان بودند. مادرشان هم 
رئیس هبات مدیره بود. آنها تصویب کرده‌بودند 
که در ساختمان خودشان یک طبقه رارهن کنند 
تا پسرها و عروسها زند گی مشتر کی داشته باشند. 
پروین این را نیسندید. مادرشوهر گفت: "یه خونه 
صد و پنجاه متری و سه خوابه‌س .هر اتاقش ده تا 
کمد داره. آشپزخونه ش هیجده متره. " پروین قانع 
نشد و گفت آنقدر عروسی را عقب می‌اندازد تا 
جابر بتواند خانه‌ای مستقل داشته باشد. قرار بود 
پانزده روز دیگر عروسی بگیرند ولی اتفاقی افتاد :از 
آلمان خبر آوردند برادر ثریا و پروین فوت کرده. 
وقتی که خانواده‌احد و جابر به مجلس 
سو گواری آمدند. یکی از خواهرها چو انداخت 
که برادر عروسهایشان در آلمان خود کشی کرده. 
پروین و ثریابا ناراحتی بسیار از شوهرهای خود 
توضیح خواستند. احد گفت: "یه رفیقی تو آلمان 
دارم که برادرت رو می‌شناخت. اون بود که خبر 
داد داداشت خود کشی کرده. "پروین گفت: "حرف 
مفت زده. از سفارت پیگیری کردیم. گفتن برادرم 
که مهندس بوده سر ساختمون بوده سقف ريزش 
می کنه و زیر آوار فوت می کنه. عکسهاش رو هم 
بهمون دادن. جابر گفت: تو حرف مارو قبول 
نداری و حرف سفارت رو قبول می کنی ؟ رفیق ما 
چه خصومتی با شماداره که دروغ 
بگه؟ پروین پرسید: 
"رفیقت تو کدوم شهر 
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ی 
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آلمان 4؟" و معلوم شد احد و جابر این دروغ را 
ساخته‌اند تا حرف خواهرشان به خاک نیفتد. 

پروین کوتاه نیامد و به خواهرشوهرش گیر 
داد که در چهلم برادرم باید جلو همه اقرار کنی 
که حرف مفت زدی. اعضای هیات مدیره هفت 
خواهران به سر پر ستتی ماد رتفا کل 
دادند و به طلاق حکم دادند. پروین با کمال میل 
طلاق را پذیرفت. مهرش راهم حلال نکرد و دنبال 
زند گی دیگری رفت. حالا لیسانسش را گرفته و 
در یکی از اداره‌های دولتی مدیر قسمت است. 
خواستگارانی هم دارد که به همه گفته فعلاً برای 
ازدواج زود است. 

ب رگردیم به زندگی ثریا: 

وقتی که پروین و جابر از هم جدا شدند. هفت 
خواهران بهاحد کیرد اند که توق طلاقبد: .احد 
گفت: "ثريا مثل خواهرش نیست. زن خوبیه. تا 
حالا با هم اختلافی نداشتيم." مادرش گفت: "باشه 
به سرطی که بهش بگی عروسی نمی گیریم و بیاد 
پیش خودمون زندگی کنه." یکی از خواهران گفت: 
"فعلاً طلاق هم صلاح نیست چون اونم مهرشو 
حلال نمی کنه و نداریم که بهش بدیم. "از آن طرف 
پدر و مادر ثریا فشار می آوردند که به احد بگو 
حالا که برادرت مجرد است. آپارتمانی که قولش 
راداده بودند. در یک ساختمان دیگر رهن کنند 
اگرنه طلاق بگیر. اما ثریاهم مثل احد فکر می کرد 
و می گفت تا حالا از احد بدی ندیده ضمن اینکه به 
دلیل مهریه‌ای که پروین از آنها گرفت. دستشان 
خالی است و نمی‌توانند به این زودیها خانه‌ای رهن 
کنند. پدرش گفت: "سالی که نکوست از بهارش 
پیداست. طلاق بگیر و مثل خواهرت خودت رو 
خلاص کن." ثریا قبول نکرد و به پدرش گفت به 
خانه پدرشوهرش می‌رود. جهاز هم نمی خواهد. 

جور دیگر: 

تب تند در جور دیگر قیمتی ندارد. نمره منفی 
هم می گیرد. شما حواستان هست کهاگر کسی در 
یک نظر عاشق شد و تب کرد. اهمیت نمی‌دهید و 
رد می‌شوید. و اگر پدر و مادر ثریا و پروین بودید. 
به خواستگاری آنهاجواب رد می‌دادید. مادر 
ثریا خجالت می کشید بگوید نه و ناچار شد هر دو 
دخترش رابه آنها بدهد. در جور دیگر برای مراسم 
عقد و عروسی عجله نمی کنیم تا فرصت داشته 
باشسیم طرف را بشتاسیم: در این ماجسرا پروین 
جور دیگر می‌دید که حاضر نشد با برادرشوهر و 
همسرش(خواهر خودش) زند گی کند. در موضوع 
مرگ برادرش هم خوب رفتار کرد. و وقتی که دید 
آنها اهل زندگی نرمال و آرام نیستند. جور دیگر 


دید و به خودش گفت: "حرف مردم مهم نیست. 
زندگی آنها مشکلات سنگینی داشته باشد. هرچه 
زودتر جدا شوند. بهتر است. ثریا اینطور نبود و 
گفت جهاز نمی خواهم و به خانه مادرشوهر می‌روم. 
آیا در آنجا به او خوش گذشت؟ 

فرار از تونل وحشت: 

ثریا با ساک لباسهایش به خانه پدر شسوهر 
هجرت کرد. مادرشوهر و هفت خواهران به او 
خوشامد گفتند و سیب زمینی‌ها را جلوش گذاشتند 
و گفتند: واسه شام لازم داریم. ثریامثل کسی 
که در آزمون اشپزی شر کت کرده کارش را 
عالی انجام داد. فردایش احد سر کار رفت. ثریا 
هم خود را آماده کرد و به دانشگاه رفت. عصر دید 
احد بداخم شده. پرسید اگر اشتباهی کرده‌ام بگو 
تاجبران کنم.احد گفت: "تو یه زن شسوهرداری, 
چرامئل پلنگهارفتی بیرون وبه دروغ گفتی 
میری دانشگاه؟" ثريا قسم خورد که جامه پلنگان 
نپوشیده بوده و فقط به دانشگاه رفته. و عکسهایی 
را که در دانشگاه با دوستانش گرفته بود. نشانش 
داد. در آن عکسها حجابش درست و متین بود. 
احد عکسها رادید و قانع شد که ثریا با حجاب متین 
به دانشگاه رفته و پلنگ‌وار در پار کها نمی‌پلکیده 
بیشتر رعایت کن. ثریا گفت: "تو که بهت ثابت 
شد اونا تهمت زدن پس چرا به جای اینکه اونا رو 
توبیخ کنی, به من گیر میدی؟" احد با اخمی بیشتر 
عزم خروج از اتاق کرد. ثریا گفت: "حر فم حق بود 
که جواب نداشت؟ احد توی صورت او براق شد 
و گفت: جواب می‌خوای؟ اینم جواب. "...و سیلی 
زد و رفت. 
برای ثریا می‌زدند. گریه‌ه او بحثها و دلایل ثريا 
خانواده‌اش گاو سیاه شد. او میانگین هفته‌ای یک 
بار از احد کتک می‌خورد. پروین به او گفت: اگر 
همین طور ادامه بدهی, زند گیت نابود می‌شود. تا 
دیر نشده کاری بکن. و ثریا زیپ ساکش رابست 
وبه احد گفت: "میرم خونه بابام. هر وقت سالن 
واسه عروسی گرفتی. خبرم کن." 

پدرثریاباروی بازاوراپذیرفت و گفت: 
"طلاق نگیر. آخرین کوشش رو هم بکن تافردا 
نگی کاش چنین و چنان می کردم. کمکتون می کنم 
عروسی بگیرین. جهیز هم میدم." و این را به پدر 
احد گفت. جوابش این بود: احد نمی‌تونه بیشتر 
از شیش میلیون واسه عروسی خرج کنه چون 
مهریه پروین کمر اقتصاد مارو شکسته. "پدر ثریا 
گفت: کم و کسریها رو خودم جبران می‌کنم. "و 
به دخترش پول داد و گفت برود چند تکه وسیله 
سنگین برای جهازش بخرد. روزی که قرار بود ثربا 


پدرش گفت سالی که نکوست از بهارش 
پیداست. طلاق بگیر و مثل خواهرت خودت رو 
خلاص کن. ثرباگفت نه! به خانه پدرشسوهرم 
می‌روم جهاز هم نمی‌خواهم 
به خرید برود.احد کار داشت و به جای خودش 
جابر رافرستاد. آنها وارد فروشگاهی شدند که 
فروتسند :اش گرا را می اناخ لام علیکی 
کردند و جابر لباسشویی خوبی رابا تخفیف خرید. 
جابر در راه خانه به ثریاگفت: احد آدم بدبین و 
شکاکیه, بهتره بهش نگی با فروشنده آشنا بودی." 
ثریا گفت چشم اما جابر به احد تلفن کرد و گفت: 
"اصلاً فک رشو نمی کردم ثریا این همه آشنا داشته 
باشه. لباسشویی رو سیصد زیر قیمت خرید. پسره 
از قبل باهاش آشنا بود. از رفتارشون فهمیدم حالا 
که بعد از مدتها همدیگه رو دیدن, دوست دارن 
یه خورده تنها باشن. منم به بهونه سیگار کشیدن 
رفتم بیرون." احد خون خونش را خورد و پرسید: 
"چیزی هم ازشون دیدی؟" جابر گفت: "چی بگم 
والا..."' شب احد بازجوی ساواک شد و گفت: "چرا 
به من نگفتی از آشناخرید کردی؟ مگه اشکالی تو 
کارت بود که قایم کردی؟ معلوم شد زن سالمی 
نیستی." ثریا قسم خورد که پیشنهاد جابر بود که 
به شوهرت نگو. احد قانع نشد و کتک سه هفته 
رایکجازد. پدر احد به پسرش گفته بود: باید از 
همین حالا بهش سخت بگیری. اگه زنها راحت و 
آسوده باشن. گرفتاری درست می کنن. مجبورش 
کن چادر سرش کنه. آرایش هم قدغن. پول هم 
بهش کم بده تا قدر نعمت رو بدونه. احد گفته 
بود چشم... ثریا آزارها و تهمتها را تحمل می کرد 
و جیک نمی‌زد. 

جشن عروسی ثریا کمی از معمولی پایین تر 
بر گزار شد و ثريا و احد در خانه مادرشوهر صاحب 
سقف مشتر ک کوچکی شدند. بعد از اینکه عروس 
رابه حجله بردند. ثریا نفسی به آسودگی کشید و 
گفت: "شکر که اينم تموم شد." احد گفت: "تیکه 
میندازی؟" ثریا نتوانست جواب بدهد چون با 
پشت دستی احد دهانش خونی شد. این اولین کتک 
بعد از عروسی بود. 

برادر احد هم مثل پدرش معتقد بود زن را باید 
در سختی نگاه‌داشت و کتکش زد تا پالونش کج 
نشود. او مدام به احد هشدار میداد که از جنس 
زن بترس مخصوصاً از ثریا که دوقولوی پروینه 
و خودت دیدی پروین چه بلاهایی که سرمون 
نیاورد. احد دهن‌بین بود و این حرفها در گوشش 
جامی گرفت و در خشونت و سختگیری سنگ تمام 
می گذاشت طوری که وقتی ثریا شش ماهه باردار 
بود. معلوم نشد افتادن بچه به دلیل لگدی بود که 
به کمر او زد یا مشتی که به گردنش زد واو رابا 
شکم روی زمین انداخت. آمبولانس آمد وثریارا 
که خونریزی شدیدی داشت و نیمه‌جان بود به 
بیمارستان بر دند. 


اطلاعات‌ هفنگ 


مدد کار بیمارستان هر کار کرد نتوانست از 
زیر زبان ثريا بکشد که احد او را زده. مادر احد هم 
به رئیس بیمارستان شکایت کرد که این مدد کار 
شما به زور می‌خواهد عروسم را وادار کند بگوید 
شوهرش او رازده. ما خودمان دیدیم از پله افتاد. 
خودش هم امضا داده که از پله افتاده. نمی‌دانم 
دد کار شما جرا اسه داع راز آش شده نند وه 
عروسم نظری دارد؟ 

رئیس بیمارستان مدد کار راصدازد و توبیخش 
کرد. به بخش هم زنگ زد و گفت ثریا را ترخیص 
کنند. ثریا فکر می کرد ازاینکه شکایت نکر ده 
احد و خانواده‌اش با او مهربان می‌شوند ولی به او 
بی‌محلی کردند و گذاشتندش توی اتاقی تا برای 
خودش گریه کند. 

روز بعداز کلانتری احضاریّه آمد. پروین 
شکایت کرده‌بود که شوهر خواهرم اورا چنان 
زده که بچه شش ماهه‌ای که روح دارد. سقط 
شنده: آنها خواهرم را تهدید کرده‌اند فا شکایت 
نکند." مادر احد اخضارته را گرفت و به اتاق ثريا 
رفت. با دمپایی توی سرش کوفت و گفت: خواهر 
ورپریدهت شکایت کرده. وای به حالت اگه تو 
کلانتری بگی احد تو رو زده. احد هم آمد. کتابها 
و جزوه‌های دانشگاهی و مجله‌های او راوسط اتاق 
ریخت و مشغول پاره کردن آنها شد و با کینه گفت: 
"دانشگاه بی‌دانشگاه. دیگه حق نداری کتاب و 
مجله پجله بخونی. حق نداری از خونه بری بیرون. 
حق نداری بری خونه بابای عوضیت. با خواهر بیب 
بیبیت حق نداری حرف بزنی. اگه بشنوم یه کلمه 
باخونواده بیب بیبیت حرف زدی, خونت پای 
خودت. "و زبان به دشنام باز کرد و سر و ته خانواده 
او را به کلمات لجنی کشید. ثریا تاب نیاورد و گفت: 
"اینایی که گفتی واسه خودت و خونواده خودت 
مناسبه." مادر احد با دمپایی به دهان او زد. احد هم 
از کشیدن مویش دریغ نکرد و دو تایی او راله کوب 
کردند. و باز به خونریزی افتاد. همسایه‌ها به دادش 
رسیدند و آمبولانس خبر کردند. 

ٹریا مهرش رااجراگذاشت. برای کتکهاو سقط 
بچه شکایت کر د. همسایه‌ها که دل پری از خانواده 
احد داشتند. به داد گاه آمدند و شهادتی بلیغ دادند. 
را فروختند و و مهریه و ديه ثريا رادادند. بعدش 
ثریا به مددکار زندان گفت طلاق می‌خواهم. 
احد گفت به شرطی که از شکایت بگذرد. طلاق 
احد و مادرش از جنبه عمومی جرم هنوز زندانی 
هستند. ثریا با خانواده‌اش به سفر شمال رفته. قرار 


زند گی می کند. او رستورانی دارد که شاید ثريا و 
پروین در آن سرمایه گذاری و کار کنند. 

جور دیگر: 

دختران جور دیگر می دانند اگر خانواده خود را 


1 شماره ۳۸۱۰ 
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۳۹ 


چیبا ی و حشتنا کت زر از نود خدادر دل وجو د نداد د 


سلمان فار دی 


بقیه در صفحه ۶۵ 


دفتر بر نامه توسعه سازمان ملل متحد 


ایران با متوسط در آمد سرانه 
٩ X`‏ هزار و ۱۳۰ دلار در رده 
۰ ۳جهان ایستاده‌است.این 
درامد سرانه از کشسورهایی 
چون آرژانتین. بلغارستان, 
مگویک: آذربابجان, تابلند: 
چین.برزیل صربستان. آفریقای جنوبی و اندونزی 
بالاتر است.بیشترین در امد سرانه متعلق به قطر 
با ۱۱۶/۸۱۸ دلار است.لیختن اشتاین با ٩۷/۳۳۶‏ 
سنگایور با ۸۲/۵۰۲ برونئی با ۷۶/۴۲۷ کویت 
با ۷۰/۵۲۴ نروز با ۶۸هزار. امارات با ۵ ۶۷/۸۰ 
آمریکابا ۱ ۵۴/۹۴ عربستان با ۰۴۹/۶۸۰ آلمان با 
۶ فرانسه‌با ۳۹/۲۵۴.انگلیس با ۳۹/۱۱۶ 
تر کیه‌با ۲۴/۸۰۴ وروسیه‌با ۲۴/۲۳۲ دلار ,در آمد 
سرانه‌ای‌بیشتر از ایر ان دار ند. متوسط در آمد سرانه 
ناخالص از تقسیم تولید ناخالص داخلی بر جمعیت 
کشور به دست می‌آید. 


دادستان عمومی و انقلاب البرز: 

مدیر کل سابق بنیاد مس تضعان البرز که تا تیر ماه 
سال جاری در این سمت بود با همکاری تعدادی 
از کارمندان بنیاد برای فروش زمینهای مرغوب با 
ارزابی غیرواقعی وتخفیف قابل ملاحظهمبالفی را 
به عنوان رشوه از خر بداران دریافت می کرد که پس 
از کشف و بازداشت به جرم خود اعتراف کرده است 
وجدای دریافت مبالغی به عنوان ر شوه به اخذ ۲هزار 
متر زمین زیر قیمت واقعی هم اقرار کرده است. 


عباس سلیمی نمین: 

متاسفانه دست اندر کاران 
رسانه‌ملی درچنین‌ایامی که 
بیش از هر زم ان به وحدت 
نیاز مندیم در روز اول محرم از 
مداحی مستند پخش می کند 
که نماد ساختار شکنی و ورود 
به عرصه‌ای کاملا بیگانه باسیاست ورزی است. 
کسی که هم در دولت گذشته به دلیل کم ظرفیتی 
در هضم م ابل ما ی حکم فتل صادر کردهو 
هم در دولت کنونی, بر اساس کدام معیار به عنوان 
شاخص در رسانه ملی مطرح می‌شود ؟ 


حجت الاسلام ناصر نقو بان: 


روحانیت مانند بقیه اقشار 
به بخشهای مختلفی تقسیم 
می‌شوند؛ عده‌ای که تعدادشان 
هم زیاد نیست در بدنه 
"| حاکمیت هستند وبرخی از آنها 


که منافعشان آنجاست مجبور به دفاع هستند و 
گاه حتی حق راناحق جل وه می‌دهند. عده‌ای دیگر 
طلبه‌های تازه به میدان آمده‌ای‌هستند که سواد 
علمی, فقهی و تاریخی زیادی ندارند و تقوایشان هم 
زیاد نیست که مثل دانشجویان ترم سوم و چهارم 
همدیگر راد کتر ومهندس هم صدا می کنند. 
می‌ماند آن بخش اصیل و عمیق این قشر که این 
روزهادارند هزینه‌های زیادی‌می‌دهند و از بسیاری 
از مواهب و منافعشان هم افتاده‌اند. 


معصومه صالحی » مد بر عامل انجمن آلز ایمر : 
جمعیت سالمندی در ۰ 
جهان و ایران رو به 
افزایش است‌وایران 
در افزایش جمعیت 
سالمند در رتبه سوم 
جهان قر اردارد. نرخ 
زاد و ولد در کشور ما 
نسبت به افز ایش سالمندان کمتر شدهو باید 
به فکر جمعیت سالمند کش ور در سالهای آتی 
باشسیم که‌از جمله عواقب س‌المندی آلزایمر 
است که سن بالای ۵ عسال سابقه خانواد گی. 
سکته‌مغزی.سابقه ضربه شدید بهسر. کمبود 
فعالیتهای فکری. سابقه افسردگی. استرسهای 
روانی واجتماعی مانند فوت همسر یا بازنشستگی. 
افزایش کلستر ول خون. مصرف دخانیات و از 
جمله عوامل مهم آن هستند. 


د کتر بزدان پناه عضو هیئت علمی دانشگاه: 
کشو ر ایران در مسیر توسعه است و ساختار مدیریتی 
آن به شدت نیا زمند پو ست‌اندازی‌است.اکنون چهار 
دهه‌از انقلاب گذ شته وباید مدیران ارشد اجرایی 
به اصل شایسته سالاری و گرایش نخبگان احترام 
بگذارن د... من تصور می کنم که اکنون در کشور با 
پدیده جدیدی به نام امپراتتوری آقازاده‌ها روبرو 
هستیم که این پدیده تااحد زیادی امکان چرخش 
نخبگان در ساختار مدیریتی را از بین برده است. 


سید راضی نوری نماینده مردم شوش: 
روسای‌سه‌قوه‌باید به 
موضوع آشفتگیهای 
اخیر بازار و نوسان 
قیمت سکه و ارز 
ورود کرده و با 
اخلالگران اقتصادی 
به مثابه مفسد فی 


۲ 


۶ 


مردم به دست آید. 


۸ شهر دور ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


حرفهای شنیدنی و خواندنی 


شر بعتی استاندار خوزستان: 

ورود عراقیهابه منطقه آزاد 
اروند باعث رونق بازار و اقتصاد 
در این منطقه شده و گردش مالی 


منطقه را نیز افزايش داده‌است 


وبسیاری از مردم محلی در این 
منطقه مشغول کار شده‌اند. 


مهدی تاج رئیس فد ر اسیون فوتبال: 
پروپئیج بازیکن سابق ا 
استقلال هنگام ت رک 
این تیم گفته بوداگر 
سی هزار دلار بدهید با 
شما توافق خواهم کرد و 
به همین مبلغ رضایت 
می‌دهم.مدیران وقت استقلال با پرداخت این 
مبلغ موافقت نکر دند واین پول راندادند.اوهم 
رفت وشکایت کرد و حالا فیفا باشگاه استقلال را 
به پرداخت ۰ ۳۶ هزار دلار به این بازیکن محکوم 
کر ده و با توجه به ضرب الاجل تعیین شده برای 
باشگاه آنها مجبور شدند این مبلغ رابپر دازند 
یعنی ده دوازده بر ابر بیشتر .... 


منوچهر متکی وزير خار جه اسبق ایران: 
حال که کره جنوبی اعلام 
کرده‌واردات نفت خود از 
است مقامات ایران نباید 
به‌ این کشور جایزه بدهند. 
گستاخانه کره‌ای‌ها در دبیر خانه شورای امنیت 
ملی‌بررسی و دس تور العمل ممنوعیت تبلیغ 
کالاهای‌ساخت‌این کشوردر رسانه‌هابویژه‌در 
رسانه‌ملی به تصویب برسد ودولت هم باشیب 


ملایمی موضوع محدودیت واردات کالاهای 
ساخت این کشور رادر دستور کار قرار دهد. 
سازمان بر نامه و بودجه: 

بدین وسیله اعلام‌می‌داردامسال هیچ در آمدی از 
محل‌افزای ش نرخ ارز به بودجه دولت اضافه نشده 
است‌چرا که کل ارز سهم دولت بانرخ ۲۰۰ ۴تومان 
صرف خرید کالاهای اساسی,نهاده‌های کشاورزی و 
دامی و دارو و تجهیزات پزشکی می‌شود و چون بودجه 
سال ۷٩بر‏ اساس دلار ۰ ۰ تومانی تنظیم گردیده‌و 
عرضه‌ارزبانرخ ۴۲۰۰تومان‌انجام میگیرد و کا هايا 
همان‌نرخ ۰ ۰ تومان تامین می‌شود. نه تنهاد ر آمدی 
کسب نمی کند بلکه منابع در آمدی دولت نسبت به 
محاسبات قبلی کاهش قابل توجهی نیز یافته است. 


وزير راه و شهرسازی: 
چهار و نیم میلیون نفر 
در بافت فرسوده و 
ناکار آمد تهران زندگی 
می کنند و فروش تراکم 
در مناطق ۱ 2 ۴ ۵ 

نه تنها به ارتقای کیفیت 
زند گی کمکی نکرده 
استان تهر ان شناسایی و تبدیل به ۶۳ محله شده 
است. ویژگی قابل توجه محلات ناکار آمد تهران. 
محلات به ۳۰هزار تا ۵۰هزار نفر می‌رسد مسأله‌ای 
که قطعا وضعیت بافتهای فر سوده تهر ان را از سایر 
شهرها متمایز کرده و اهمیت آن رانشان می‌دهد. 


حسین هدابتی. یکی از بدهکاران ِ 


کارخانه دار هستم. البته نوع زندگی من از همان 
دوران جوانی با دوستانم تفاوت داشت. بنده از جمله 
جوانهایی بودم که از ٩‏ سالگی یا بنز سوار می‌شدم یا 
بی‌ام و به این دلیل که نمی توانستم ماشین بی کیفیت 
ساخت داخل راسوار شوم. در سال ۶۰ که وارد سپاه 
شم بابنز ۲۸۰ مدل ۷۶ واردشدم. یکی از دلایل 
خروج من از سپاه‌اين بود که به من می گفتند با بنز حق 
ورود وخروج‌نداری. خیلیها به دروغ می گفتند هدایتی 
از ز سپاه خودرو برد اما من در سپاه نیروی ستادی بودم 
نه‌دربخش مالی و یاپولی, در دوران جنگ حدود 
پنح‌تاباغ وویلاداشتم ووقتی بادوستان از جبهه 
برمی‌گشستیم می گفتند برویم باغ لواسان هدایتی. در 
سال ۱ ۶ که پد رم فوت کرد دارایی ایشان ار ثیه‌من شد. 
کار خانه استیل آذین در دهه ۶۰ چهل تا پنجاه هزار 
تومان در آمد داشت که رقم بالایی بود. من هر چه 
درمی آوردم ملک و باغ می‌خریدم در سال ۵همین 
ویلای لواسان راصد هزار تومان خریدم اماحالا صد 
میلیارد می‌ارزد!... من زمانی ملک وباغ می‌خریدم 
که‌ارزان بود.دررسال ۸۰ زمین بز ر گی به‌متراژ ۲۰۰ 
هکتار رادومیلیارد خریدم که حالاقیمت آن نجومی 
شده است! اگر ملک من چند هزار برابر شده گناه‌من 
چیست؟ آیااین یعنی دزدی؟ اتفاقا من پول ملک را 
به تولید برده‌ام ونه عکس آن...ای کاش دولتمردان 
ماچوب لای چرخ تولید کنن ده و صنعتگر نگذارند 
حمایت پیشکش. با مسئولانی که ما داریم اصلا نیازی 
به کارشکنی آمریکا و ترامپ نیست. 


بوی سیب... 


سال قبل نمی‌دونی, تو نمی‌دونی که "آرمین" 
پسرعموی من بود و با اصرار پدرم باهاش ازدواج 
کردم. چون پدرم فکر می کرد "آرمین "مرد 
زندگیه, اما اشتباه می کرد. پسر عموم برخلاف 
عموم. یه اشغال بود. یه معتاد. یه دائم الخمر بود 
که هر وقت می اومد خونه يا به خاطر مواد دچار 
توهم بود یا به خاطر مستی عقلش کار نمی کرد 
و در هر دو حالت منومی‌گرفت زیر باد کتک! 
حتی عموی خودم بارها به من گفت از پسرش 
۳ .آما پدرم قبول نمی کرد و امیدوار بود 
کر "سر عقل بیاد و آدم بشه .تااون شب که 
آرمین مثل هميشه شروع کرد به کتک زدن من 
و یکی از همسایه‌ها به پدرم تلفن زد و چون عمو 
اا ا ار 
که وارد خانه شدن» شوهرم مثل دیوانه‌ها نشسته 
بود بالای سرم و دستهاش رو گذاشته بود رو گلوم 
مرگ فاصله داشتم که پدرم مثل عقاب پرید و 
ارمین رو انداخت اون طرف تا منو نجات بده اما 
همون لحظه سر شوهرم کوبیده شد به یخچال و 
در جا کشته شدا! بیچاره عموم تا دو هفته در شوک 
بود. پدرم رو به زندان بردن, اما بعد | عموم که 
حالش بهتر شد. اومد و رضایت داد و هر چه رو که 
دیده بود به داد گاه گفت 

پدرم نزدیک به یک سال زندانی کشید و 
همون موقع بود که پدر شسوهرم.یعنی عموم از 
غصه دق کرد و مرد واز اون موقع تاالان. من 
ه رگز شادی پدرم رو ندیدم! ۲ 

پروانه که حرفهایش تمام شد. "آرین سرش 
راهم پاند نکر وفقط گفت: امن هیچی 
نمی‌دونستم... منو ببخشین!" 

اما پر وانه جواب نداد و همراه من از خانه شان 
بیرون آمد. آن شب انگار هیچ کس در محل 
E‏ 
۱ روز دوم محرم بود. اماهیات پر شده بود و همه 
امده بودند تا بفهمند کار به کجامی کشد و... که 
پالاخره‌نزدیک‌ساعت ٩‏ شب. "آرین وارد هیات 
شد و بی‌مقدمه شروع کرد به حرف زدن: "نیو مد م 
اینجا که از "آقاسعدی "عذر خواهی کنم.... که اون 
حق داره منو نبخشه اما اومدم به شماهایی که 
دیشب من واز اینجابیرون کر دید بگم که امام 
حسین (ع) فقط مال شماها نیست.. ب رخلاف 
تصور شما من از بچگی توی هیات امام حسین 
(ع) بز رگ شدم و در این سه سال هم درسته که 
اینجا نبودم. اما می‌رفتم به هیات محل قد یمیمون, 


اطلاعات شاه 


اما امسال چون حال مادرم خوب نبود. تصمیم 
گرفتم به این هیات بیام که اگر حال مادرم بد 
شد نزدیکش باشم. اما شماها نگذاشتین.... شاید 
از نظر شماهاءمردی مثل من, لایق نباشه که پا 
به هیات سیدالشهدا(ع) بگذاره. اما من مثل شما 
فکر نمی کنم... من فکر می کنم امام حسین (ع) به 
همه آدمها و به همه مسلمونها تعلق داره .حالا اگر 
شما فقط به خاطر ظاهر من فکر می کنید که من 
مسلمان نیستم. پس واگذار تون می کنم به همون 
دنیا جوابگو خواهم بود. اما مطمئنم امام حسین 
(ع) مثل شماها فکر نمی کنه! " 

جمله آخر "آرین اماء همه راوادار به سکوت 
کرد که گفت: البته دیشب فهمیدم که من هم با 
شما فرقی ندارم. چون شما بر اساس دیده‌هاتون 
منو قضاوت کردین, ولی خودم از شما خیلی بدتر 
هستم. چرا که من دیشب بر اساس شنیده هام 
"آقاسعدی "رو قضاوت کردم» پس امیدوارم 
خداوند از من هم بگذره! " 

سکوت چند ثانیه ادامه داشت وبا صلواتی 
که جمعیت فرستاد. پژمان بوی سیب "راشروع 
کرد 

"آقا سعدی" فقط دو روز وقت لازم داشت تا 
بفهمد آن سه نفری که شب به خانه آرین ریخته و 
او را کتک زده‌اند. از آدمهای همان "بالانشینان" 
بوده‌اند. از قرار معلوم "محمدرضا سه تا از نوچه 
هایش را فرستاده بود تا با یک تیر دو نشان بزند؛ 
کند. هم آقا سعدی را از چشم اهل محل بیندازد! 
اماخداجای حق نشسته بود و هم محمدرضا و 
رفقای بالانشینش رارسوا کرد. هم آقاسعدی 
بیش از پیش نزد اهل محل محبوب شد!امایک 
اتفاق عجیب هم رخ داد که هیچ کس دلیلش را 
نمی‌فهمید؛ از روزی که معلوم شد مهاجمین چه 
تا روز عاشورا که بالاخره پیدایش شد. اما بدون 
گوشواره و با ظاهری که هیچکس باورش نمی‌شد 
به این سرعت تغییر کرده باشد! 

وقتی من‌از "آرین"دلیل اين تغییر راپرسیدم. 
فقط یک جمله گفت هر روزمنتظر بودم آقا 
اون هم شده ظاهرم رو تغییر بدم. اما وقتی دیدم 
غذای هیات رو خودش میاره دم خانه ما تحویل 
میده و هر بار به مادرم میگه "به رفیق ماسلام 
برسون'“ ا ا 
e‏ 

ی پارسال. برای 
هیچکس عجیب نبود که آرین به خواستگاری 
سما ره ۳۸۱۰ 


شا 


» 


ھچ چن دفق ر و لط 


ر 


از محبت ذست 


@سمنون محب 


زير نظر: محمد رضا مهد بزاده 


سرددهتریج) 


این کشته فتادهبه‌هامون حسین توست 
وین صید دست وپازده‌درخوت حسین تو ست 
این نخلت رک زآتش‌جات سوزتشنگی 
دود اززمین رسانده ب هگر دون حسین توست 
این ماهی_فتاده بهدریاک خوتکه‌هست 
زخم ازستاره برتتش افزوت حسین توست 
این غرقه محیشهاد تکه‌روک دشت 
ازموج‌خوت اوشد هگلگوت حسین توست 
این خشک لب فتاده‌دورازلب فرات 
کزخوت وزمین شده‌جیحون حسین توست 
این شا هکم سپا که با خیل اشک و آه 
خرگاه‌زین جهات زده پیروت حسین توست 
این قالب‌تهاتکه چنین مانده برزمین 
شاه‌شهید ناشده‌مد فوت حسین توست 
چوت روک در بقیع به زهر ا(س‌خطا ب کرد 
وحش‌زمین ومر غٌهوارا کباب کرد 
محتشم کاشانی_ 


سوه‌هعرن) 

۱ ۳1 ۰ 

تسب سا 
پلک‌صبورک می_گشایی 
وچشم‌حماسه‌ها 
روش می شود 
کدامسرانگشت پنھانی 
زحمهبه‌تارصوتی تومیزند 
که آهنگخشم‌صبورت 
و 
منقص‌می_کند؟ 
می_دانیم 
تونایب آت حنج ر مشبکی 
کهبه‌تاراج‌زوین رفت 
ودلت 
مهمانسراکد اغهاک رشیداست 
اک‌زت! 
قرات بخوات 
تامردانگی_بماند 
قرات بخوات 
به‌نیاب تک لآت‌سی_جزء 
که‌باسرانگشت‌نیزه 
ورق‌خورد 
قرات بخوات 
وتا درا کار یمور 
ومارا 
به‌روایت‌پانزدهم 
معرفی کت 
قرآات بخوات 
تاطبل‌هلهله 
ازهاک وهوک بیفتل 
خیزرات 
عاجزترا زاف است 
که‌عصاک دست 
شکستهای بزک شده‌باشد 
شاعرات بیچاره 
شاعرات درمانده 
شاعرات مضطر 
بانام‌توچهکردند؟ 
تاریخ‌زت 
آبرومی_گیرد 
وقتی پلک‌صبورک می_گشاییی 
ونام‌حماسی_ ات 
برپیشانی دوجبهه‌نورمی_درحخشد 
زینب! 


عاشو را 
ی فلک‌درروزعاشوراچراکاری نکردی؟ 
بانثاراشکوخوت,برشاه‌دین زارک تکردی 
ک‌زمینکربلاا ککاش‌می_پاشیدک ازهم 
زچه‌روبا اهل‌یت مصطفی_(صا)یارک تکردی؟ 
آسماناء اصغر معصوعر الب تشنه‌دیدک 


زچه‌روبارات رحمت برسرش‌جارک نکردی؟ 
زینب غمدیده‌را اک شام دیدک دراسارت 

پس‌چرا ازجات ودل اوراتوغمخوارک نکردی؟ 

ای درودیوارکوفهازعلی شرمت‌نیامد؟ 
ازچه‌بامولاواولادش‌وفاداری نکردی؟ 
جنگ‌بین_حقو باطل را چودیدی اک مسلمات 
ازچهبیرحفظدین از حقطر فد ارک نکردی؟ 

نعمتت اک زندگی.بر ظالمین باشد گوارا 
زاتکه‌بانیکات وپاکات جزستمکاری تکردک 
ازچه‌رو اب کربلاء اجسام پاک طیبین را 

باچنات شایستگی.درخودنگهد ارک تکردی؟ 
درعزاک شاه‌دین خو ن گری هک ن "شیو که کنوت 
درمقامبذل‌جاتباگریها تکارک تکردی 

جاوید صلاحو _شیول -مشهد 


از مجموعم شعرجدید[لانتشار لیلا" 
سرودلالیلا[هنی_ 

شب 

شب 

نگاه آسمات به‌من است 

ستاره‌اک روک زمین می _افتد 

دست‌پیش‌می برع 

انیه‌هابالبخند 

چشم انتظارسپیده(م 

لبهایم 

دوبارهذکرمی_گویند 

قلبم 

آبستن خورشید می شول 

سپيده می لمل 

ستاره‌ها آرام‌می_گیرند 

ژمير 

جهانم‌را 


روشنم کدل ۰ 0 


دوغزل از رضاحدادیات_کرمانشالا 


۱)زن گر 
این زندگی_حکایت شهرفرنگ‌بود 
باید قبول کرد که‌نیرنگرنگ‌بود 
بازارشهر آینه‌ها ورشکسته‌شد 
زیر اکه‌روزگار.خرید ارسنگ‌بود 
خوکردنم ب هگوشه‌نشینی_دلیلد اشت 
دردستهاک مردم‌دنیاتفنگ‌بود 
راا ات 
آ تآشناجزیر که دید م نهنگ‌بود 
اقرارم ی کن م که فرازوفرودمن 
چیزک شبیه‌بازی الاکلنگ بول 
نگذ اشت. آفتاب بیایل به‌خانه ام 
بارات پشت‌پنجره‌هایی درنگ‌بود 
ازهم‌جدانمی_شد اگرسرنوشتمات 
پایاتداستات من و تو قشنگبول 


سس 

۲)راهی_براک گریه 
بابادباید که‌مد ار کرده‌باشی 
ازگیسوات خودگرهو اکرده‌باش 
وقت‌عبورا زکوچه‌وبازار:درشهر 
باچشمهاک مست. غوغا کردهباشی 
مانندمولاناجلال الدین رومی 
درانجمن.جنجال برپاکرده‌باشی 
یامثل‌سیلی_که‌سرازیر است ا زکوه 
راهی برا کگریه‌پید اکرده‌بافی 
آخرچر اچیز که در خود د ارک اک دل! 
ازدستآدمهاتمنا کرده‌باشی_؟! 
چوت موجهاسودک ند اردهیج ازدژر 
باماه.بی_تابانه نجو اکرده‌باش 
کاردرستی نیست‌وقتی نصّهدارک 
در آینه‌خودراتماشاکرده‌باش 
زیرتوافقنامه‌تنهایوی ات‌را 
بادستخط‌خویش, امضاکرده باشیی 
پرو انه‌شو,پیروت با ازپیله‌غم! 
دیگرنبینم ترک دنیا کرده‌باشو 


آیینه‌های حسته 
باپاهاک‌تاول‌زده 
به‌سمت با غخاطره‌هامی_رود 
زن که 
آیینه‌هاک خستهرا 
روک دوش‌دارد 
او قصد احیاک با غمتروک رادارد 
گرچه‌درقلبش 
خورشید عشق‌غروب کرده است 
آیینه‌هاراحصاربا غم کنل 
تابا ع‌ببیند 
طوفات عاشقی 
باچهر‌سبزاو 
چهکرده است 


مزگات سعودی_ 


دریا 


دردلم 
کبوترهاست 
چشمه‌هاست 
درخت‌هاست 
2 
شکوفه‌ها 
دستهدسته 
بردرهاودیوارها 
رویده‌اند 
وستاره‌ها 
هزارهاهزارتاباهم 
چشمک‌می_زنند 
توچراسنگ‌شده‌ای 
x‏ 

کبوتر ت کو؟ 
چشمه‌ات کو؟ 
درختت 8 

دلت کو؟ 

توچرا 

ایین همه‌را 
ازخودت دو رکرده‌اک؟ 
تک 

اک کویرا 
تادیرنشده است 
دریاشوا 


دو شعرکوتالارز ‏ فریبازمیرامکند ری کرج 


پبراهن‌ من 

باهزارگل 

خانه‌باغی برای ماندات 
پيراهن تو 

باهزارراه 

جاده‌اک برای رفتن 
به‌هرزباتکه‌تفسیرمی_کنم 
تومردماندن نبودگک 


۲) انفجار 


گسلهاک جابجاشده ام هرروز 
باقدرتی بیشتر ازهفت ریشتر 
می _لرزندومی_لرزند 
انفجارشهردلم 

به دستات تو 
0 

تکرارغربت دوباره‌هیروشیما بول 


٭ خانم صبا حسنوند -الشتر لرستان 

لطفا یک شعر رابارهاوبارهاارسال نکنید. چون بااین کار 
به چاپ نمی رسد.وقتی شعری برای چاپ در تماشاگه 
ل ll‏ 
معنایی دارد؟ متاسفانه شماو دو-سه تن از دوستان 
کار ll CT‏ 
برای چاپ در این صفحات مناسب نیستند! 

# آقای محمد ر حمان سمیعی - کرج 

دوست با کلماتی چون پوست واوست قافیه می‌شود. 
# خانم جمیله بی‌نام -دماوند 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی‌ست 

به آب ورنگ و خال و خط, چه حاجت روی زیبا را 
وزن‌این‌بیت "مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن " 
است: 

زعشق نا-مفاعیلن 

تمام ما-مفاعیلن 

جمال یا- مفاعیلن 

ر مستغنی‌ست -مفاعیلن 

به اب و رن-مفاعیلن 

گ و خال و خط -مفاعیلن 

چه حاجت رو -مفاعیلن 

ی زیبا را-مفاعیلن 

٭ آقای فر یبرز ملک پور - اصفهان 

سروده‌اید: 

ماه را 

از آسمان 

بر رین می آورم 


سروده‌تان شعاری خون خدا 
قق الست و خون خدا 
سطرهایدای ‏ تویی 

یعنی پایین اوردن که زمین رالاله گون کردی 
ماه نیز مضمون و 


تصویری تکراری 


مضامین ناب و 
زدن حرفهای تازه 
باید بیشتر از این 
تلاش و مطالعه 
کیال 


۹۹۳۳۳ ET O RE! 


اطلاعات هفتگی شماره ۲۸۱ || ۴۲۰ 


داود شریفیان - تهران 


داز این چه د 


* 


سار نی 


است که در خلق عالم 


O4 


ډاز این چه توحه و چه عزاو چه 


مام 


است 


کک کک ی > e ae‏ 


a 


| 
۱ 
۱ 


| 


Neveshte_Nab@yahoo 


: ارسال متن تلگرامی و پیامک + 
+ فقط با ذ کر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


کک 


2 ۰ ی 
نازنینم» خویم؛ سح 
مر ثیال توبودکه‌بی فیال عالم کردا 

محمد فتح اللهی 


SET ELE 


از گلشن گلهابه گلستان چه نویسم /من نیز 
غریبم, به غریبان چه نویسم / ترسم که قلم شعله 
کند صفحه بسوزد /با این دل تنگم به عزیزان چه 


نویسم؟ 
کوروش راهدوست 
لحظه‌ها پرند گان مهاجری هستند که هر گز به 
آشیانه بازنمی گر دند 
روباعباسی 


واژه‌ای جای همه نبودنهایت بنشان که من 
شکسته‌تر از ایستادنم 
رضا 
درد دارد که خودت علت لبخند شوی و دلت در 
همه حالات پر از غم باشد 
محمدسلمان سیفی 
ما دانه نخورده طعمه دام شدیم/ بی‌جرم و گنه 
ببین چه بدنام شدیم / صد بار به سنگ کینه بستند 
مرا/از خویش غریبانه گسستند مرا/ گفتند هميشه 
بی‌ریا باید زیست /آیینه شدم باز شکستند مرا 
ممل سعدی 
یک جهان تنگ دل و ماز فراخی نشاط /یک نفس 
عاشق آنیم که دلتنگ شویم 
داود طالبی 
مالعبت کانیم و فلک لعبت باز /باید که بسازیم به 
این شندرغاز / یک روز برنج و نان گران می گردد / 
یک روز د گر شود گران مرغ و پیاز /نق می‌زندم 
عیال. چادر بستان/ گویم که کمی دگر به این کهنه 
بساز/ آن دختر کم که وقت شو کردن اوست / 
خواهد ز من فقیر و درمانده جهاز /زین مشکل 
زندگی کنم وقت سحر/با خالق مهربان خود راز و 
نیاز / کای خالق هستی وهمه کون و مکان /بهر من 
و امثال چو من چاره بساز 
نجف امیر عضدی -کازرون 
سخت است فهماندن چیزی به شخصی که برای 
نفهمیدن آن پول می گیرد 
نازنین 


۴ || ۲۸ شهریور ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


در زندگی مثل تمبر باش, به یک هدف بچسب و 
آن را به مقصد برسان 
اردلان 
دنیای عجیبی شده ناراحت باشی. کسی دلداریت 
نمی‌دهد. خوشحال باشی. کسی تبریک نمی گوید. 
گریه کنی, کسی اشکهایت راپاک نمی کد ام 
کافیست اشتباه کنی تا همه سرزنشت کنند 
الهه احمدی 
جاذبه سیب آدم رابه زمین زد و جاذبه زمین. 
سیب راء فرقی نمی کند. سقوط سرنوشت دل دادن 
به هر جاذبه‌ای.غیر از خداست 
فرهاد یاوری - کیش 
لحظه‌ها گیج از دوست داشتن تواند. به صورت 
ساعتهایی می‌اندیشسم که بی‌تیک تاک شعرهای 
بی‌قافیه. بی‌قیافه مانده اند.بی تو باید برای اسمان 
هم فاتحه خواند که مثل من بی تو نسبت خاصی با 
زمین و با زمان ندارم! 
رضا پنبه کار 
تا توانی به جهان خدمت محتاجان کن/به دمی» یا 
قلمی, یا قدمی. یا درمی 
علیرضا خلیلیان -اهواز 
دیرگاهیست که تنها شده‌ام / قصه غربت صحرا 
شده ام / وسعت درد فقط سهم من است /باز هم 
قسمت غمها شده‌ام /اگر آیینه ز من بی‌خبر است / 
که اسیر شب یلدا شده ام / من که بی‌تاب شقایق 
بودم /همدم سردی یخها شده‌ام / کاش چشمان 
مرا خاک کنید /تا نبینم که چه تنها شده‌ام 


خودت را کاملابه رودخانه زند کی بسپار 


با آوازش, بارقصش همراه شو 

: تگران مقصد نباش 

به هر کجا که برسی مقصد همان جاست 

آنگاه رودخانه تورابه دربا خواهد برد ۱ 
اکبر معتضدی -مراغه ‏ 


اتاق ل 
yS‏ 

وسط زند گی مان 

آری همین جا 

وسط بی حو صلگی های ر وزانه مان نگرانی‌های 
شبانه 

وسط زخم های دلمان 

آنجا که زند گی را هیچ وقت زند گی نکردیم 
یک اتفاق خوب بیفتد 

آنقدر خوب که خاطرات سالها جنگیدن و 
خواستن و نرسیدن 

از یادمان برود 

آنگونه که یک اتفاق خوب همین الان» همین 
ساعت همین حالا از پشت کوه های صبرمان 
طلوع کند 

طلوعی که غروبش 

کم ةقان ا 

برای همیشه... 


: راه 

مراقبه یعنی خالی شدن از تمام محتویات 
ذهن . خاطرات. تصاویر ذهنی, افکار ؛ آرزوها؛ 
انتظارات, طرح ونقشه ها 

تو باید خودت را ازهمه ی این محتویات خالی 
کنی..! 

بزرگ ترین روز زندگی زمانی فرا میرسد که 
درخود چیزی برای دور ریختن نیابی وخالی 
باشی. 

دران فضای کاملا خالی. فقط زمانی خالی 
است که ذهن درمیان نباشد. 

فضایی که سر شار از وجود است. 

خالی از ذهن اما سرشار از خود آگاهی است. 
پس از واژه‌ی خالی نترس. چون بار آن منفی 


فقط بارهای اضافی و به درد نخور را که 
براساس عادت قدیمی باخود حمل می کنی 
خالی میکند. 
خی CES‏ 
می‌کنند. سنگینی می آفرینند و همچون یک 
کوه سنگین هستند. 
۱ 
ات ارجا ی 
به بی کرانگی آسمان می‌شوی. 
این همان تجربه خداوندی است يا هر اسم 
دیگری که به آن می‌دهی. 
می‌توانی آن را دارماء حقیقت يا نیروانا بنامی. 
چون معنای همه آن ها یکی است... 

پدر بزرگ 


جدولها زیر نظر: داود بازخو 
BAZKHOO @ yahoocom‏ 


TES‏ چه تعداد امس 
افقی: 

۱. گیاهانی که از سلولهای‌ساده تشکیل شده‌اند وفاقد 
ريشه و بر گ و ساقه هستند -بندر مشهور آلمانی 

۲ صمغی بسیار تلخ که به صبر زر دهم معروف است- 
حرف همراهی از آبزیان بسیار بز رگ -بلیغ 

۳ واحدی برای اندازه گیری طول-مملکت -پدر - 
خورشید. آفتاب 

.٤‏ انتها-جنگیدن -از وسایل روشنایی - کلمه درد 
۵. شاد مانی -فرشته -میوه‌ای مقوی 

۶. شاه‌اساطیری بابل که‌دعوی خدایی کر د-لنگه 
چیزی -جوی خون -دوست 

۷ ماده غذایی پروتئینی -آب نیم گرم کشف رازی 


-نام قدیم اصفهان ۳ 


۸ پرا کند گی-منطقه‌ای کوهستانی‌در کردستان 
ایران -ویتامین انعقاد خون 

4 عیب وعار -آواز بلند -نگاه کردن -گیاهی است 
همانند شبدر با گلهای زرد یاسرخ 

١‏ صبح-رخ_قدم یکپا۔عطر میت 

۱۱. به پدر علم زیست شناسی معروف است-پیامبر 
-همدم 


1۲ تصد یق انگلیسی_خواب خوش -دریایی در اروپا ۷ 


-لقبی اشرافی در انگلستان 


مر کب یاجوهر -شرم. آزرم 


۱ 
۳. متضاد حاشیه-معروف-ظرفی کوچک برای ۱۳ E SOS ORE‏ 
| ۵ ااا ۵ | ۳ با 


۶ از سبزیهای خوراکی-بلند ترین شب سال-جای ۱ 


پردرخت ت -حمله وهجوم 
1۵ نوعی موشک زمین به هوا -دارای ساختار و نظام 


عمودی: 

۱. نوعی ورزش قایقرانی -شهری در خوزستان 

۲. قرقاول. تذرو-از سلاحهای‌جنگی پر تابی-کمر بند 
زمین 

۳ وسیله کار داوری-نهاد.ذات-میوه‌درخت- 
عزم.اراده 

.٤‏ علامت جمع -جوانمردی -اعتقاد. یقین -ماه سرد 


۵. نیلی, لاجوردی -خودروی باری 
۶ ریزش آب از بلندی-دریاچه‌ای در تر کیه_دعا 


۷ از توابع کرمان_محر کی که‌واکنشی رابرانگیزد 


-دیکته 
. اکلیل کوهی -درخت زبان گنجشک -د 


٩‏ بانگ کردن_دانه‌معطر -یاری کننده-تکرار حرف ]۱ 3 و 


-شالوده 

۰ مایع حیات -پسر کرد -منظومه‌ای منسوب به هومر 
۱ ماه‌نو-رهبر انقلاب هند-کالای تجملی 

۲ شریک -ظرف بزرگ لبه‌دار -وقار 

۳. قاره دو گانه کشوری کوچک در آسیا 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و با انتقادی 
دارندمی توانند فقط پنجشنبه هااز ساعت ۱۸/۳۰ الی ۲۰/۳۰ به شسماره تلفن 
همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک کنند. 


آزبین عزبزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله یا ایمیل درج شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره 


مجله اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن همراه بالا پیامک کنند. یک نفر و 
برای جداول سودوکو کاکورو و هیداتو نیز یک نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم یادبود تقد یم می شود .البته به شرطی که کد پستی .نشانی 
و نام نوبسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه. لازم 
نیست پست سفارشی شود. 


6 پنج به تر کی-ابزاری پایی در خودرو-ارابه جنگی 
۳ 

۵ چاه معروف دوزخ-واحد سطح - گیاهی خور شتی 
-صورت فلکی ماه اسفند 

۶. شاهانه-کار گر کشتی -جزیره‌ای در جنوب 
۷ باتلاق معروفی درایران -غضروف 


و هتم 
]ارات 


زا ها 2ج ر 
۲ |( مرت وتا 


اسامی برند گان جدول ۳۷۹۹ 
۱ غلامرضاقنبری -مبار که 


+ و 
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آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به || ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله یاایمیل درج 
جدول های این صفحه پیشنهاد و با || شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده رابا ذکر شماره مجله. اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 


۳3 ۰ 
مدول شر ۵د(مل) نتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها || همراهبلا پیامک‌نمایند یک نفروبرای جداول سود و کوو کاکورو وهید اتونیزانفر به قید قر عهانتخاب 
از ساعت۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن || وبه‌هر یک هد يه ای به رسم بادبود تقد یم می گر دد.البته به شرطی که کد پستی»نشانی ونام نویسنده 
طراح جدولها: داود بازخو همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. بادقت و خوانا نوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ماهه» لازم نیست پست سفارشی شود. 


جدول سود وکو ۳۸۱۰ 


امد اد ۱ تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳*۳ طوری قرار د هید که 
هر عد د فقط یک بار درج شود. 


۸ شهر یور ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


1 باموش فود کلنجاربروید 


سهراب صفادار 


هفت اختلاف در تصویر تله برای شکار چی 
این‌بار یک فر د دیگر برای‌شکار چی تله گذاشته تااو رابه 
دام بین‌دازد. اما در میان دو تصویری که از این صحنه تهیه 
شده‌ودر یک نگاه کاملاً یکسان به نظر می رسند.هفت 
اختلاف وجود دارد. 


مارپیچ دایناسور 
می خواهیم با توجه به علائم داده شده وارد 
شده و پس از یافتن راه خود در میان این 
خطوط پر پیچ و خم از آن خارج بشوید. 


یی فنجان پشت پینه دوز بلوط 

۱ شکلیای پنبان در تصویر صخره نورد 
جوانان در این مکان آموزش صخره‌نوردی می بینند.امادر میان این تصویر زیبا ۶ ۱ شکل دیگر نیز 
پنهان شده‌است که از شما می خواهیم با توجه به شکلهای داده شده و اسامی شان. آنها رادر تصویر 
اصلی پیداکنید. همچنین غیرازشکلهای داده‌شد همی خواهیم تاد ر تصویر اصلی سیب.زنگوله پر وانهو 
یک قلب نیز بیابید. در پایان می توانید بام راجعه به قسمت پاسخهاء جواب صحیح رآملاحظه کنید. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱۰ ۱ | ۴۱۷ 


دک ذادفه و بت ف د باشتکار به یکت اندازه اندیشه ناب تو ید می کنند 


شودنهاور 


۲ 
0o hs ۳ 


۱ زنك رت ۱ ا ابی‌عشق 


-شاید طلسم شدی. مگه ميشه پسر به این زبر و زرنگی توی کنکور 
قبول نشه؟ 

این را مادر به زبان آورد. در جوابش گفتم: 

"طلسم کدومه مادر؟ کنکور یه رقابته. هر کسی که توی این رقابت بیشتر 
معلومات و تم رکز و سرعت داشت. قبول ميشه ۲ 


در یک خانواده متوسط به دنیا آمدم. درس راخیلی دوست داشتم بنابراین 
هرم الب معدل خوب قبول می تدم یکی کی کا راک ےه ذاه 
اما نمی‌دانم چرا در کنکور قبول نمی شدم. خیلی حالم گرفته شد. فکر می کردم 
به آسانی وارد دانشگاه می شوم در حالی که ورود به دانشگاه به مهارتها و 
تکنیکهای خاصی نیاز داشت که من از آنها بی‌بهره بودم. 

تصمیم گرفتم به خدمت سربازی بروم و بعد از آن دوباره شانسم راامتحان 
کنم. روزها و هفته‌ها مثل برق و باد گذشت و من سربازی را به پایان رساندم 
و آماده ش ر کت در کنکور شدم اما یک بار. دوبار و سه بار دیگر هم پشت 
دروازه‌های آهنین کنکور ماندم و حتی در دانشگاه آزاد هم پذیرفته نشدم. 

مادرم نظرش این بود که من طلسم شد هام. البته می‌دانم این رابه این خاطر 
می گفت که زیاد فکرم را درگیر دانشگاه نکنم و از جهت دیگری به موفقیت 
فکر کنم. آری. به این تر تیب بود که بعد از چند بار شکست در کنکور قید ادامه 
تحصیل را زدم و در یک قنادی مشغول به کار شدم. 

اوایل شاگرد بودم اما بعد صاحبکارم خیلی به من اطمینان کرد و بعضی 
روزها جای او پشت دخل می‌نشستم تا به کارهای دیگرش بر سد. 

بیست و شش هفت ساله بودم که مادر و خواهرم مرابه ازدواج تشویق 
کردند. چند دختر راهم زیر سرداشتند که نیسندیدم و در نهایت گفتم: دلم 
میخواد زن آیندهم رو خودم انتخاب کنم ۲ 

از آن روز به بعد در ميان مشتریان قنادی دنبال یک دختر خوب وایده آل 
می گشتم تا اینکه یک روز "پروانه "را دیدم. او همانی بود که می‌خواستم؛ زیبا 
و قدبلند و از همه مهمتر نجیب و سنگین. 

پروانه چند بار دیگر هم به قنادی ما آمد و کم کم از فرصت استفاده و باب 
صحبت رابا او باز کردم. حس می کردم حالا دیگر یک روز در میان به قنادی 
آمدنش برای خرید یک نوع شیرینی خاص بهانه است و او هم بدش نمی آید 
با من همکلام شود. 


۸ شهریور ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


چند باری با پروانه بیرون از قنادی قرار گذاشتم و بعد از او خواستم با 
خانواده‌اش حرف بزند تا برای خواستگاری قرار بگذاریم. چند روز بعد او خبر 
داد و من با خوشحالی خانواده‌ام را در جریان قرار دادم: همین شب جمعه 
میریم خواستگاری. ان شاالله به توافق می‌رسیم و قرار عقد رو میذاریم. " 

نمی‌دانم چطور تا شب جمعه سر کردم. اضطراب کشنده‌ای به جانم چنگ 
انداخته بود. گاهی در خیالم پروانه را بالباس سفید عروسی در کنار خودم 
می‌دیدم و گاهی خانواده سختگیر و بداخلاق او رامی‌دیدم که ما رااز خانه 
خودشان بیرون می کنند. 

انتظار بالاخره به سررسید و شب جمعه همراه خانواده‌ام به خانه‌شان 
رفتیم. برخورد پدرش با ما خیلی سرد بود. انگار او را به زور راضی کر ده بودند 
در این مجلس حضور داشته باشد. از همان لحظه اول شروع به منفی بافی کرد 
و گفت:" کسی که توی قنادی کار میکنه نمی‌تونه زند گی درست و حسابی 
برای دختر من بسازه.اگه فر دابا صاحبکارت دعوات شد یا اون ورشکست شد 
چیکار می کنی؟ اگه کارمند بودی لااقل یه آب باریکه‌ای داشتی '... 

خدا اموات مادر پروانه را بیامر زد که باایما و اشاره به شوهرش فهماند که 
آنقدر آیه یاس نخواند و اجازه بدهد خود پروانه تصمیم بگیرد. 
باید جربزه کار کردن داشته باشه و تنبل نباشه, همین کافیه. مگه کارمند 
اخراج نميشه یا با رئیسش دعوا نمی کنه "؟ 

حرفهای پروانه علیرغم ناراحتی پدرش به من قوت قلب داد. جلسه اول به 
خیر و خوشی تمام شد و قرار گذاشتیم جلسه بعدی مراسم بله برون را بر گزار 
کنیم اما همین که به خانه رسیدیم مادر پروانه تماس گرفت و با شرمندگی 
گفت:" بعد از رفتنتون پدر پروانه قیامت به پا کرد. اون با این ازدواج موافق 
نیست. چاره دیگه‌ای هم نیست. پر وانه بدون رضایت پدرش نمی تونه با پسر 
شما ازدواج کنه"! 

مادرم پشت تلفن وارفت. خودم هم دست کمی از او نداشتم. به مادرم 
گفتم: این دیگه کنکور نیست که عقب نشینی کنم. اونقدر منتظر می مونم که 
شرایط ازدواج من و پروانه فراهم بشه. کاری می کنم که پدرش کم بیاره و 

اولین قدمی که برداشتم نرفتن به قنادی بود. باید کارمند می‌شدم تا دهان 
پدر پروانه را ببندم اما عجولانه این کار را انجام دادم و از اینجا رانده و از انجا 
مانده شدم. 

تود بک په چهار سال دنبال کار گشتم اما مگر برای یک دپیلمه به راحتی 
کار پیدا می‌شود؟ تنها دلخوشی‌ام این بود که پر وانه هنوز ازدواج نکر ده بود. او 
که گاهی به تلفنهایم جواب میداد می گفت: "من از همون اول مخالفتی با کار تو 
نداشتم اما پدرم رضایت نداد. نمی‌تونم و نمی‌خوام بهت قول بدم که منتظرت 
می مونم و جز تو با کسی ازدواج نمی کنم چون همه چیز بستگی به نظر پدرم 
داره اما فقط دعا می کنم که شر ایط ازدواج من و تو مهيا بشه ۲ 

مادرم می گفت:" اگه ازدواج کنه چیکار می کنی؟ اون که بهت قولی نداده! 
"و من در جوابش می گفتم:" پروانه دختر با معرفتیه. جز من با کس دیگه‌ای 
ازدواج نمی کنه ۲ 

بعد از چند سال دوند گی بالاخره در سی سالگی از طریق یکی از آشنایانمان 
می‌خواستم بمیرم. مادرم دوباره با خانواده پروانه تماس گرفت اما مادرش 
گفت: خواستگار خوبی برای پروانه اومده. خودش هم بی‌تمایل نیست. 
غیرازاین. پرونده ازدواج پروانه با پسر شما از نظر شوهرم بسته شده و امکان 
نداره رضایت بده به این وصلت "۲ 
لجم گرفت. نباید بی گدار به آب و آتش می‌زدم. اگر همچنان در قنادی بودم 
برای خودم کسی بودم و می‌توانستم در کار شریک شوم ویا برای خودم یک 
قنادی راه بیندازم. 


مادرم دلداری‌ام می‌داد. او می‌گفت: چیزی که زیاده دختر. تا الان هم 
بیخود منتظر اون دختر نشستی!" 

مادر دربه در دنبال یک دختر با مشخصاتی که مدنظرم بود می گشت تا 
بالاخره آذر " را پیدا کرد. او دختر عموی یکی از همسایه‌هایمان بود. مادر او 
رادر یک میهمانی دیده بود و می‌گفت: از پر وانه هم قشنگتره۳ 

اما مشکل اینجا بود که آذر لیسانس داشت و یک سال از من بزر گتر بود. 
جلسه خواستگاری بر گزار شد ومن و آذر چند دقیقه‌ای با هم حرف زدیم. 
احساس کردم کمی مغرور است و به سوادش می‌نازد. معلوم بود که من هم 
به دل او ننشسته‌ام. جالب اینجا بود که پدرش هم از کارم ایراد می گرفت و 
می گفت:" پول توی کار آزاده"! 

دیگر حس می کردم که به قول مادر طلسم شدهام وگرنه چرا هرجا 
می‌رفتم و هر کاری می کردم به در بسته می‌خوردم؟ 

مدتی بعد باخبر شدم پروانه با خواستگارش ازدواج نکر ده. با خودم 
می‌گفتم:" لابد هنوز منتظر منه و اميد داره که یه روز به خواستگاریش برم!" 
به همین خاطر بازهم مادرم را فرستادم اما مرغ پدر پروانه یک پا داشت و 
می گفت اگر قرار باشد دخترش تا آخر عمرش مجرد بماند حرفی ندارد. اما 
دخترش رابه من نخواهد داد! پدر پروانه گفته بود: "دخترم رو وقتی پسر تون 
توی قنادی کار میکرد. از این ازدواج منصرف کردم. حالا که رفته کارای 
خدماتی یه شر کت رو انجام میده رضایت بدم ۲ 

دیگر تصمیم گرفتم جدی‌تر به زند گی و آینده‌ام فکر کنم و از فکر پروانه 
بیرون بیایم و دیگر خبری از او نگیرم. ۱ 

با نوشین در شر کت اشنا شدم واو رااز علاقه‌ام با خبر کردم. ظاهرا 
او هم بی‌میل نبود که به خواستگاری اش بروم و به قول معروف چراغ سبز 
نشان داد. با خوشحالی به مادرم گفتم: 

"با خانواده نوشین تماس بگیر و قرار خواستگاری رو بذار. به اميد خدا این 
بار دیگه من رو توی لباس دامادی خواهی دید ۲ 

قرار خواستگاری گذاشته شد و پرسان پرسان به خانه نوشین رفتیم. 
پدرش درمورد سواد و شغل من پرسید. وقتی داشتم جواب می‌دادم. نوشین 
رنگ به رنگ می‌شد. پدر نوشین چشم غره‌ای به دخترش رفت و گفت: 

" تعجب می کنم چطور دخترم راضی شده یه دیپلمه خدماتی به 
خواستگاریش بیاد اون هم در حالیکه دامادهای دیگه‌م یا دکترن یا مهندس. 
پسرم. بهتره دختری هم سطح خودت و خانواده‌ت انتخاب کنی "۲ 

وقتی از خانه‌شان بیرون آمدیم. مادرم با دلخوری گفت: 

"مگه نگفتی حرفات رو با این دختره زدی؟ پس چی شد؟" 

سرد رگم و بیحال گفتم:" نمی‌دونم. باید از خودش بپر سم . 

روز بعد نوشین را در اداره‌دیدم و گفتم:"تو که نظر پدرت رو می‌دونستی 
پس چرا خواستی بیاییم و سنگ روی یخ بشیم؟" 

نوشین دلایل بیهوده‌ای آورد و وقتی دید قانع نشده‌ام. گفت:" راستش 
رو بخوای می‌دونستم پدرم با ازدواج ما موافقت نمی کنه. حتی به دروغ گفته 
بودم تولیسانس داری... یک سال بود که هیچ خواستگاری برام نیومده بود. 
فقط می‌خواستم خواستگار داشته باشم ۲ 

نمی‌دانستم چه بگویم! او مرا بازیچه قرار داده بود. 


خواستگاری رفتن بود به هم می‌خورد تااینکه سه سال قبل با خبر شدم پروانه 
از همسرش جدا شده. دلم می خواست با اوازدواج کنم تا آ تش زیر خاکستر 
عشقم شعله ور و حال روحی‌ام عوض شود. اما پدر قاطع و یکدنده او از حرفش 
باز نگشت. پروانه هم بااینکه این بار به اجازه قانونی پدرش نیازی نداشت, به 
قول خود ش نخواست روی حرف پدرش حرفی بزند و نتوانست او راراضی 
کند...سه سال است که دلشوره دارم و مضطرب و پریشانم. دیگر باورم شده 
که طلسم شده‌ام و باید به زند گی بی‌عشق ادامه بدهم تا بمیرم... 


سلامت مغز نقش دار ند. فر آموش‌نکنیم که مغز ماماشینی نیست که 
بیست و چهارساعته روشن باشد و فعالیت کند. گاهی باید به آن استراحت 
داد. از نقش خنده‌هم بارها شنیده‌ایم. خندیدن باعث تر شح هورمونهای 
خوبی مانند دوپامین و سروتونین می شود و علاوه براینکه درد را کاهش 
می‌دهد. به سلامت جسمی و روحی ما کمک می کند. اخیر آ در تحقیقی 
بار ورزش می کردند. ریسک ابتلا به زوال عقل به نصف کاهش یافته بود. 
ورزش در هر سنی باعث بهبود حافظه, تمر کز و دیگر عملکردهایادراکی 
مامی‌شود واین یعنی افزايش گردش خون. آوردن اکسیژن ومواد مغذی 
بیشتر به مغز و همچنین کمک به دور ریختن مواد زائد. در عوض کسانی که 
خواب کافی ندارند.مدام از سر دردهای میگر نی رنج می‌بر ند نوشیدنی‌های 
خود آسیب زیادی می‌زنند. چند وظیفه‌ای بودن هم برای مغز ما خطرناک 
است. شاید خوشحالیم که در آن واحد چند وظیفه را انجام می‌دهیم اما باید 
بدانیم که به بخشی از مغز که مسئول تفکر است آسیب می زنیم. مغز خود 
رامجب ور می کنیم که مدام از این وظیفه به وظیفه بعد ی برود. چند وظیفه 
بودن از خلاقیّت مامی کاهد. تعداد خطاهای ما را افزایش می‌دهد اجازه 
نمی دهد روی مسائل مهمتر تمر کز کنیم.ضمناً برای خواب ما مشکلاتی 


به نیایت از شها نیکوکار ان 
توقنیل خدفتگزاری به بتیمان زا برعهده دازنم 
حو 


ما و کپ عشا رکتی خداپستدائه در تامین مساش . 
تامو ازز اکرو ریت ار با سقازش 
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اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱۶ 


نادانی که مه بای داد ذمی تادد چھر ہز شت تتمایی ر امی ند 


بو على سینا 


( هفت‌هلر 


× شما در آموزشگاه آزاد. بازیگکری 
آموخته‌اید. این آموزش چقدر بر نوع و کیفیت 
بازی شما تاثیر گذاشته و کلاً آموزش را چقدر 
برای بازیگر لازم و موثر می‌دانید؟ 
من تحصیلات | کادمیک دارم و در دانشگاه 
سینما خوانده‌ام و گرایشم تدوین است. به اضافه 
اینکه در کلاسهای خانم مهتاب نصیر پور و محمد 
رحمانیان بازیگری آموخته‌ام. تنها راهی که بلدم 
همین است و تنهاراهی که می‌توانم به دیگران 
پیشنهاد دهم نیز حضور در کلاسهای آموزشی 
است والبته تنها راهی که می‌تواند خروجی مثبتی 
داشته باشد و به نتیجه برسد. همین حضور در 
کلاسهای بازیگری است. 
به نظر تان یک آموزشگاه خوب باید دارای 
چه وی گی‌هایی باشد تاعلاقه‌مندان‌باطی کردن 
روند آموزش به نتیجه مطلوب برسند؟ 
تنها توصیه من این است که علاقه‌مندان راجع 
به ان کلاسهاو شخصی که قرار است به انها 
بازیگری بیاموزد. تحقیق کنند و پیشینه اساتید 
مورد نظر رامورد ارزیابی قرار دهند,؛اینکه او 
چگونه شروع کرده و چگونه در این عرصه طی 
مسیر کرده و زیر نظر چه کسانی آموزش دیده و 
کارنامه او چه کیفیتی دارد. 
(چه شد که به پروژه "دلداد گان" 
ااا پیوستید و آیابراساس ارتباط با 
عوامل این اتفاق افتاد یااینکه 
آقای هادی براساس 
۳ توانمندی‌ها شما را 
را انتخاب کردند؟ 
من با زحمت و تلاش 
و پله‌پله به جایگاه فعلیام 
رسیده‌ام و تنها این مسیر 


u 4 
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رابلد بودم. این روند رااز پنج سال پیش با حضور 
در کلاسهای بازیگری خانم نصیرپور آغاز کردم و 
همان‌جاعضو گر وه‌تئاتر آ قای محمد رحمانیان شدم 
و پس از آن در بیش از ده تئاتر حرفه‌ای ایفای نقش 
کرده‌ام؛ نمایشهایی که در بهترین و حرفه‌ای‌ترین 
"مجلس ضربت زدن " نوشته استاد بهرام بیضایی 
بود که کار گردانی آن را اقای محمد رحمانیان 


من 


بهرام بیضایی است. جایزه‌اول بازیگری زن را 
نصیرپور و حسن معجونی داوری آثار را به عهده 
داشتند. به‌جز این در نمایشهای "نام تمام مادران " 


"ترانه‌های قدیمی؛ ؛ پیکان جوانان 1 سلفی» > زن 
افغان "و لیلاو جند مسافر" که کار گردان همه 
آنها آقای رحمانیان بوده اند. نقشهای متفاوتی را 
ایفا کرده‌ام. بازیگری که از تئاتر می‌آید زحمتکش 
است.اتفاقات روی صحنه زنده هستند و جای 
اشتباهی وجود ندارد. 

× وقتی برای اولین بار جلوی دوربین رفتید با 

چه تفاوتهایی با تئاتر مواجه شدید؟ 
من اصطلاح تئاتری بازی کردن را اصلاً قبول 
ندارم؛ زیرا بازیگری بازیگری است و فقط مدیومها 
تغییر می کند. من زمانی در مدیوم تئاتر بازی 
می کردم و هنوز هم این کار رامی کنم و 


با زحمت و تلاش حال در مدیوم تلویزیون ایفای نقش 
و پله‌پله به جایگاه فعلی‌ام کرده‌ام. 
رسیدهام و تنها این مسیر را ا منوچهر هادی چقدر در 


به عهده داشتند و در آن بلد بودم. این روند را از پنج سال پروژه باشما همراهی کرد؟ 


ایفاگر نقش قطامه بودم و پیش با حضور در کلاسهای آقای هادی کمکهای زیادی 
امیر جعفری نقش ابن‌ملجم ‏ بازیگری خانم نصیرپور به من کردند. گاهی کارگردان 
را داشت و مهتاب نصیرپور آغاز کردم به بازیگر می‌گوید که این گونه 
نیز ایفاگر نقش نویسنده بود. این بازی کن؛ اما آقای هادی, هم به‌طور 
شانس راداشتم که اقای منوچهر هادی مستقیم و هم غیر مستقیم بازیگر رابه نقش 
ارغوان انتخاب کنند. می گفتم احسنت؟! و حال نیز خداراشکر می کنم 

× پس به این تر تیب بالابی گری و رابطه به که در نخستین قدم.با کارگردانی کاربلد و گروهی 
تلویزیون راه پیدا نکر ده‌اید! حرفه‌ای همکاری کردهام. 


خی به همه آنهایی که فکر می کنند با پارتی 
ولابی‌گری وارد این عرصه شدهام باید بگویم اگر 
به کارنامه من نگاهی بیندازن د خواهند دید که 
من چهار سال پیش از جشنواره نمایشنامه‌خوانی 
"نیمکت برای خوانش نقش بندار در نمایشنامه 
دشوار و سخت بندار بیدخش" که نوشته استاد 


× آیا پیش از حضور در پروژه "دلدادگان" 
فیلمنامه را خوانده بودید؟ 

بله, پیش از حضور فیلمنامه را خواندم و 
نویسندگان آن آقای بابک کایدان و مهدی 
محمدنژادیان را تحسین می کنم؛ زیرااین اثر درام 
قدرتمندی دارد و پرفرازونشیب است و در شیوه 
روایت موفق عمل کرده است. بی‌شک همه این 


انیا ساا ری ھا زیکر سر یال د لدا د کن 


رگا (حمتکشیاست 


سریال "دلداد گان" ابه تهیه کنند گی ایرج محمدی و کار گر دانی منوچهر هادی که پیشتر 
است از شبکه سه سیما به روی آنتن رفته و فصل دوم آن نیز به تاز گی آغاز شده‌است .در این سر یال علاوه بر هنر مندان مطرحی 
چون مسعود رایگان مهرانه مهین‌ترابی. شاهرخ استخری, سیر وس همتی, ملیکا شر یفی نیا و مهدی صبایی باز یگرانی جدید 
نیز حضور دارند که برای نخستین بار مقابل دوربین رفته‌اند یا گر هم تجر به حضور در آثری را داشته‌اند. آنچنان که بايد به 
مخاطبان معرفی نشده‌اند. سانیا سالاری باز یگری است که برای نخستین بار مقابل دور بین رفته و باوجود تجربه کمش در 
عرصه تصویر توانسته از پس نقش بر آبد و شخصیتی باور پذیر را به تصویر بکشد. سانیا سالاری که باز یگری را در آموزشگاه 
آزاد فرا گرفته و در چند اثر نمایشی نیز حضور داشته, درباره چگونگی حضورش در سر یال "دلداد گان ‏ می گوید. 


EAC 1 


"پاهای بی‌قرار نام داشت مدتی 


ویژگی‌ها به کیفیت بازی بازیگر کمک می کند تا 
توانایی‌هایش رانشان دهد. 

× درباره شخصیت ارغوان کمی توضیح 
دهید. از ویژگی‌ه ای نقش بگوید و اينکه 
چقدر با نقشهای دیگر تان تفاوت دارد؟ 

هر نقشی با نقشهای دیگر فرق می کند. ویژگی 
مهمی که ارغوان دارد این است که شخصیتش 
دارای فرازونشیب است و پیچید گی‌های روحی و 
اخلاقی بسیاری دارد. ارغوان شخصیتی غیرقابل 
پیش‌بینی است. در کل ارغوان از آن نقشهایی است 
که هر بازیگری دوست دارد آن را بازی کند. 

×شیوه مشخصی که در بازیگری به آن 
اعتقاد دارید چیست؟ 

معتقدم که بازیگر باید نقش رازند گی کند. 
چه ارغوان و چه قطام نمایش "مجلس ضرب 
زدن" و چه کاراکترهای دیگر. در سریال 
"دل‌دادگان" باید اغوان را زند گی می کردم و 
واقعاً این گونه بود. در طول تولید سانيا سالاری 
نبودم» بلکه تلاش می کردم ارغوان باشم. به طور 
مثال اگر ارغوان غصه دارد وغمگین است به 
تمامی ارغوان است و سانیا سالاری نیست. در 
اثر قبلی نیز همین طور بود. 


× با ز خورد مخاطبان را نسبت به سریال 
چگونه دیده‌اید؟ 

باز خوردهای متفاوتی دیده‌ام اما سر یال بسیار 
دیده‌شده و مخاطبان بسیاری دارد. می‌بینم که 
در فضای مجازی و صفحه‌های خودم مردم 
می آیند و اثر را تحلیل می کنند و پاسخ یکدیگر را 
می‌دهند. آنها سریال و قصه را دنبال می کنند و 
به پیش‌بینی اتفاقات بعدی می‌پر دازند. 

و سخن آخر تان؟ 
یعنی خانم نصیرپور تشکر می کنم. همچنین از 
آقای رحمانیان ممنون نم. به نظرم .اولین گامها و 
اولین اعتمادها خیلی مهم است زیرا همه آدمها 
توانایی های بسیاری دارند, اما تا کسی به ما 
اعتماد نکند و میدان ندهد. مجالی برای بروز 
تونایی‌هایمان نخواهیم داشت. رحمانیان اولین 
فرصت رآ به من دادند و همیشه از ایشان ممنونم. 
از | قای منوجهر هادی هنر مند ارزنده نیز بسیار 
ممنونم که اولین فرصت حضور در تلویزیون را 
به من دادند. 


فقطا نا استنعه ادها 
می مکل 
محمد حسن حامدی- منتقد هنری 

هر کسی که بخواهد می تواند وارد هنر 
شود و فعالیت کند وهمانطور که می‌بینیم ‏ 
سالانه‌در تهران نمایش‌گاههای هنری ` 
زیادی‌ب رگزارمی‌شسود.ولی در پایان‌تنها ˆ ۳ n‏ 
کسانی فعالیت در آن راادامه خواهند داد ویر 
که خلاقیت و استعداد لازم برای فعالیت در هنر را دارند.البته فعالیت گذرای بر خی افراد در هنر برای 
امثال من که یک نگاه جدی به هنر دارند.از اهمیت خاصی بر خوردار نیست؛مگر اینکه نتیجه کارشان 
خلاف آن راثابت کند.در حال حاضر نز دیک به ۱۸۰ گالری‌در تهر آن فعالیت دارند.قاعدتااین گالری‌ها 
هم به دنبال تأمین مخارج خود هستد. ولی همان‌طور که می‌دانیم جامعه ما یک جامعه مصر فگرا است 
و تقریباهمه به دنبال کسب منفعت و در آمد از هر راه‌وروشی هستند ولزومانیز به اخلاقیات پایدار 
نیستند. گاهی اوقات مسأله پول به قدری برای افراد مهم می‌شود که حاضرند به خیلی کارها تن دهند 
و نتیجه آن حضور افراد بی‌استعداد در هنر می‌شود؛ البته اینگونه موارد از جمله حواشی هنر هستند. اما 
اینکه حضور این نوع افر اد به واسطه روابطشان طولانی شود اصلا جالب نیست. 

می‌توان‌همانند آ مریکا از ماند گاری افراد چهره در بر خی شاخه‌های‌هنر که شاید در آن خیلی هم وارد 
نباشند به عنوان یک هنر "عامه پسند "ودرواقع یک ژانر هنری استفاده کر د.ولی به‌دلیل اینکه همه چیز در 
کشورمازود گذراست ودوامی‌ندارداین اتفاق رخ نخواهد داد. درواقع حاکمیت سرمایه‌در تمام‌مناسبات 
اجتماعی و فرهنگی جامعه ما باعث له شدن افراد با استعداد وروی کار آمدن نابلدها می‌شود. 


هرچه شی مدای تره چا ی ترا 


آرش فیهیم 

اینکه سازند گان‌یک ثر.تمام‌همت خود رابرای‌نمایش یک دنیای جعلی و آدمهایی با اعمال و 
عکس العملهای مصنوعی به کار گیر ند. قابل انتقادداستمثل آنچه در سریال "پدر اتفاق‌افتاده.این 
سریال. حاصل جمع منطق ستیزی, کلیشه گرایی. افر اط واغراق در همه چیز ودرهم آمیزی مفاهیم و 
معانی متناقض است. جذابیت و نوع بر قراری ار تباط با مخاطب در این سریال, بر ساخته از دنیایی است 
که عقلانیت و علت و معلول در رویدادهای آن وجود ندارد. 

وقتی پایه و اساس یک اثر در فرم. واقع گریزی مفرط باشد. در جهان بینی و محتوای حا کم بر اثر 
نیز باید منتظر صد ور پیامها و معانی غیر واقعی بود. دید گاه‌اجتماعی سریال "پدر "نیز درست مانند 
داستان آن شکل گر فته است. حاج علی, با بازی خوب مهد ی سلطانی: همه بار سریال رابر دوش دارد 
ونقطه عطف درام است.اماشخصیت وی پر از تناقض به نظر می رسد. او یک مرد اصیل و جوانمرد 
است و تقریبا همه صفات نیک در وی جمع شده.آمامشخص نیست که چر این مر دلوتی مسلک و 
بز رگ و مومن» در این شرایط اقتصادی نامطلوب این همه با مردم فاصله دارد و چنین زند گی‌اشرافی و 
پر زرق وبرقی رابرای خود و خانواده‌اش فراهم کرده؟ کجای سلو ک اجتماعی "حاج علی "با جوانمردان 
که از راه حلال به اینجا رسیده قبول! اما مساله در عدم تناسب این وضعیت با خلق و خوی حاج علی 
است. بعنی نمی توان پذیرفت که مر دی ‌بامر امی عار فانه و زاهدانه. در ملک نجومی‌سا کن باشد وبا 
خودروی میلیاردی‌بین مردم رفت و آمد کندابین شخصیت فر دی حاج علی ور فتار اجتماعی وی؛ 
همان شکافی دیده می‌شود که امروز بین فقیر و غنی به وجود آمده. علاوه‌بر این. ,حاج على همه اعضای 
ی .از قضا ب اة بیشتر انهانیز ۲ 
افرادی کلاهبردار وحقه باز هستند ی 
است که‌تنهادریک "سریال فارسی "رخ می‌دهد که یک 
مرد صالح و درستکار بیشتر اطر افیانش ناسالم هستند 
واو نیز تا آخر متوجه باطن آنها نمی‌شود و اجازه می‌دهد 
تا هر بلایی که می‌توانند سر مردم بیاور ند! 
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گاد ھر دانی 
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که ینت از ذنان دد 
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کان ظم چلیپا گفت: eS Ss E,‏ . کاسبکارانه خود رابه 
۳ .این هنر مند نقاش بر ضرورت استفاده از تجربیات 
اساتید و هنر مندان نسل اول انقلاب تا کید کرد و گفت:به نظر من مدیران و سیاست گذاران هنر کشور باید 
بیش از این قدردان زحمات اساتید و پیشکسوتان بویژه‌هنرمندان نسل اول هنر انقلاب باشند زیر | آنان در 
سخت‌ترین شرایط پای اعتقاد و آرمانهای خویش ایستادند و تعهد خود رابه جامعه خویش ادا کردند. 

جلیپا ادامه داد: نسل ما نسلی بود که هویت و آرمانهای خویش رادر انقلاب جست و متعهدانه به آن 
وفادار بود. امیدوارم که نسل جدید که همه امکانات مادی و معنوی را در اختیار دارد بتواند گام در راهی 
نهد که بزر گان و اساتید نسل نخست هنر انقلاب آن را تاانتها پیموده‌اند. نسل مانسلی باسواد و عالم بود که 
مدارک آنها کمتر از لیسانس و فوق لیسانس نبود و ما وفاداری خودمان رابهانقلاب تابت کردیم 

اين هنرمند برجسته نقاشی و نگا ر گری درباره جشنواره هنر مقاومت بیان کر د: امیدوارم جشنواره هنر 
مقاومت صر فا ویترین و نمایشی برای سر گرم کردن عده‌ای نباشد وبا این وضعیت بود جه محدود رویکرد 
جوانان کاهش نیابد واستقبال خوبی ازاین جشنواره صورت بگیر د. ماباهیچ شخص و گروهی سرپیمان 
نداریم و فکر می کنم در تمام این سالها وظیفه خود را درقبال جامعه و انقلاب انجام داده‌ایم. 

چلیپا اضافه کرد: به نظرم مسعود نجابتی که از چهره‌های نیک این عرصه هست. در این فضا تنهاست 
ونیازمندیاری همه جانبه قاطبه هنر مندان‌این حوزه‌است.امید وارم که باجشنواره‌ای پربار باحضور 
جوانان خلاق مواجه‌شویم وآثاری خلق شوند که‌برای‌این 
انقلاب ماند گار شوند.وی اظهار کر د: متاسفانه شاهدیم که ۱ 
در بر خی جشنواره‌ها بر خی هنر مند نماها؛ کاسبکارانه خود را 
به عنوان هنر مند انقلابی جا می‌زنند در صورتی که نیستند و وا 
امیدوارم متولیان جشنواره هنر مقاومت راه صحیح و درستی 
راانتخاب کنند و جریان هنر انقلاب که مر هون تلاشهاو 
خون دل خوردنهای نسل اول انقلاب است. متضر رنشود. 
پنجمین جشنواره هنر مقاومت. دی ماه در تهرآن ودر ۱۰ 
بخش بر گزار خواهد شد. 


ساخت‌باندتربی مجسمهدتیادرهند E‏ 


ساخت "مجسمه اتحاد ؛بنایی که گفته می شود قرار است ر کورد بلندترین مجسمه دنیا به اسم 
تندیس "بهرمعیدبودا" را که در چین ثبت شده ای اولین پر بشکند .با ارتفاع ۱۸۲ متر در حال 
تکمیل‌است. "مجس مه اتحاد که فر ار امس به عنوان‌ بز رگترین مجسمه دنیاشناخته شود یک 
بنای‌ یاد بود برای رهبر استقلال‌ هند "پاتل»سردار والابای" است وپروژه‌ساخت آن‌به‌سفارش 
نخست وزیر هند. "نارندرامودی آغازشده‌در منطقه دور افتاده‌ای از کشور هند در حال تکمیل 
شدن‌است.پاتل. سر دار والابای "از پیر وان راسخ مهاتما گاندی وازرهبران حزب کنگرملی بود 
و پس از استقلال هند سمت معاونت نخست ‌وزیر را بر عهده داشت. 

در حال حاضر جمعیتی ۵۰۰ ۲نفره از کار گران شامل چند صد نفر کار گر چینی شبانه روزی 
مشغول کار هستند تا پوشش پنج هزار متری برنزی راروی صورت مجسمه "پاتل. سر دار والابای " 
قرار دهند. هدف آنهااین است که در ۲۱اکتبر نخست وزیر هند. نارندامودی از آن رونمایی مجید قناد مجری و برنامه ساز درباره فصل سوم "یه 
کند.مبلغی بیش از ۲۹۰۹میلیارد _ گله‌جا" که تا کنون دو فصل از این برنامه‌روی آنتن رفته 
روپی۴۳۰(4میلی ون‌دلارابرای ‏ است‌بیان کرد که این برنامه به دلیل‌نبود بودجه به تولید 
ساخت مجسمه اتحاد "هزینه شده نمی رسد و د کور آن هم در حال جمع آوری است. 
است. این مجسمه در چشم‌انداز سد مجید قناد "در این باره گفت: قرار بود فصل سوم یه 
"سردار سرووار "بناشده. در زمان گله جا رابسازیم اماچون اسپانسری‌برای کار کود ک 
انفجار حزب ناسیونالیست (ملی ( پیدانمی شود نتوانستیم برنامه راتولید کنیم. 
پچ گراییاهم‌نزدیک به یک میلیارد او ادامه داد:با اینکه شبکه دو حامی بر نامه است‌اما 
دلار برای دومجس مه غول پیکر که | متاسفانه به دلیل نداشتن اسپانسر د کور مادر شهر ک 
۶ ارتفاع هر کدام دوبرابر مجسمه ‏ تلویزیونی‌ایران در حال‌جمع آوری‌است چون‌تولید 
ازادی است. هزینه شده است. 


روایت جدیدی از دهقان فدا کاربه کار گردانی 
سامان مرادحسینی در دبیر خانه دوازدهمین 
دوره و بین‌المللی فیلم مستند ایران 
سینماحقیقت" ثبت شد. 

در خلاصه موضوع این فیلم مستند که تولید 
روابط عمومی راهاهن است. امده: 

"روایتی از رویداد قهرمانانه ریزعلی خواجوی 
(دهقان فداکار) به زبان خودش, همسر نزدیکان 
ودوستانش که تقدیر بود درایام پایانی حیات 
وی صورت گیرد.فیلم روایتی مستند از داستان 
قهرمانی. محل وقوع رویداد و انتقال حس 
فدا کاری به مخاطب را دارد..." 

دوازدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم 
مستندایران سینماحقیقت "در روزهای ۱۸ تا 


۵ آذرماه ۱۳۹۷ به دبیری سیدمحمدمهدی 


جمعی ازبازیگران و عوامل‌سریال دیوار 
به‌دیوار ۲"به کار گردانی سامان مقدم و تهیه 
۲ کنند گی حمید رحیمی نادی که‌نوروز ۹۷روی 
انتن شبکه سه سیما رفت از دریافت نکردن 
دستمزدهایشان پس از شش ماه از پخش سریال و 
پاسخگو نبودن تهیه کننده‌و ساز مان صداوسیما گلایه کر دند. 
ویشکاآسایش,بازیگر سینمادر این باره گفت: حدود شش ماه است که 
پول من وبقیه عوامل سریال پر داخت نشده‌است. دستمزد ۰ ۴روز آخر تولید توسط تهیه کننده‌اين سریال 
حمید رحیمی نادی پرداخت نشده است و آقای رحیمی‌نادی نه تلفنش را جواب می دهد و نه می‌توانیم او 
راببینیم.فقط می‌دانیم که در حال‌ساخت برنامه برنده‌باش است که در زمان تصویربرداری "دیوار 
به دیوار ۲" مراحل پیش تولید این برنامه را انجام می‌داد. 
با سازمان صداو سیما هم صحبت کردیم که به ما گفتند بود جه سریال را به طور کامل به او پرداخت 
کرده‌اند و مسئولیتی در قبال بدهیها ندارند. "فرهاد آییش دیگر بازیگر این سریال عنوان کرد: من 
هم مثل بقیه همکارانم در سریال "دیوار به دیوار ۲ "با تهیه کننده این پروژه مشکل مالی پیدا کر دم با این 
تفاوت که من بااواحساس دوستی داشتم وروز آخر فیلمبر داری که چند تن از بازیگران به دلیل تاخیر 
پرداختها حاضر نبودند جلوی دوربین بروند. من وساطت کردم واز آنها خواستم که پروژه رابه پایان 
برسانيم. "بازیگر "دیوار به دیوار اضافه کرد: "من دوست دارم حر فهایم رارودر روومستقیم بزنم تا 
اینکه معضلی را مطبوعاتی کنم اما در این شش ماه بارها برای رحیمی ناد ی پیام گذاشتم و جوابی دریافت 
نکردم به همین دلیل تصمیم گرفتم از طریق قانونی پیگیری کنم واين مشکل رابارسانه‌ها هم در میان 
گذاشتم. جدا از جواب ندادن رحیمی نادی نسبت به دستمزدها. سازمان صدا و سیما هم برای دریافت 
مطالبات با ما همکاری نداشته و اعلام کر ده است که با تهیه کننده پروژه تسویه حساب کرده است. " 
خشایار الوند. نویسنده سریال نیز گلایه مشابهی در این مورد داشته است. 


می رکریمیبهدضال یاز یکر 


رضامیر کریمی همچنان مشغول انتخاب لو کیشن و بازیگر محلی برای فیلم جدیدش 
" قصر شیرین" در یاسوج است. 

علاوه بر حامد بهداد که‌انتخابش به عنوان یکی از باز یگر ان اصلی قطعی 
شده‌است. ژیلا شاهی نیز بازیگر دیگری است که برای حضور در پروژه 
E SS‏ 

| همچنان‌انتخاب‌بازیگران محلی فیلم قصر شیرین که‌در 

کهگیلویه و بویراحمد فیلمبرداری خواهد شد.ادامه دارد. 

پیش بینی می شود فیلمبرداری این فیلم ۵ ۱ مهر ماه آغاز شود. 
فیلمنامه این فیلم بر اساس طرحی از سید رضا میر کریمی و توسط محسن 
قرایی و محمد داودی نوشته شده است. 


العام تاو دراد روتای سل کسان 


الهام پاوه‌نژاد به گر وه‌بازیگران نمایش شاه‌لیر پیوست. مسعود دلخواه کار گر دان نمایش شاه 
OS‏ بو ۲0 
تغییراتی همراه‌است. گفت:یکی از بازیگران اصلی نمایش "شاهلیر که به گروه پیوسته. الهام پاوه‌نژاد 
است. این بازیگر قر اراست در نقش "ریگان "یکی از دختران شاه لیر به ایفای 
نقش بپر دازد.وی ادامه داد: به زودی دیگر بازیگران اصلی نمایش 
"شاهلیر "هم معرفی می‌شود تا تمرینهای نمایش با گروه کامل 
بازیگران انجام شود.نمایش شاه لیر قرار است در هفته پایانی 
آبان در سالن اصلی مجموعه تقاتر شهر روی صحنه بر ود و نادر 
مشایخی آهنگسازی این اثر نمایشی راعهده‌دار است. 


حسین خواجه امیری(ایرج) همراه با پسر 
هنرمندش احسان خواجه امیری. شهریور ٩۷‏ 
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بهرام رادان: بدرود عزت خان. آقای بازیگر شما تا 
ابد جاودانه‌اید 


اگ مړ دم داده حال خود گذاشتی تو داده حال خودت خه اهند گن 
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۵ تهماس مان 


تمام استخوانهايم درد هی کرد. بی‌دلیل درد 
داشتم. گاهی احساس می کردم صدای خرد شدن 
استخوانهايم را می‌شنوم. نه معتاد در حال ترک بودم 
ونه ورزشکار در حال تمرین. من یک آدم معمولی 
بودم با یک زندگی معمولی و یک سرنوشت عجیب 
وغریب. سرنوشتی تلخ و گریزناپذیر. شاید اگر در 
خانواده دیگری به دنیا آمده بودم. شاید اگر پدرم 
آدم منطقی‌تری بود. سر نوشت من اینگونه نمی‌شد. 
شایدهم فقط پدرم مقصر نبود. خود من و خیلی 
چیزهای دیگر دست به دست هم دادند تا این اتفاق 
بیفتد. وقتی خوب فکر می کنم می‌بینم آن حادثه 
شوم تنفر فرزندم از من واين آخر و عاقبت نمی‌تواند 
صرفا به دلیل رفتارهای غیر منطقی پدرم باشد. 


پدرم مرد مقتدری بود. مثل همه مردهای 
شصت -هفتاد سال قبل. مردی خشن و تا اندازه‌ای 
مستبد. حرف اول و آخر رااو میزدو کسی اجازه 
نداشت روی‌حرفش حرفی بزند.مادرم این موضوع 
راخودش پذیرفته بود و به ما هم ياد داده بود که 
هرچه پدرمان گفت گوش کنیم و بدون هیچ اما و 
اگری بپذيريم. این رویه شاید برای مادرم و ما تا 
زمانی که کم سن و سال بودیم. عادی بود. اما از یک 
سنی به بعد مثل همه نوجوانها دوست داشتیم کمی 
هم طبق نظر خودمان رفتار کنیم. طبق خواست 
خودمان ولی اخمهای پدرم ولب گزیدنهای مادرم 
همیشه مثل یک سد بود. راستش همان رفتارها 
بود که کم کم این حس را درون من به وجود آورد 
که پدر و مادرم اصلاً من و دو خواهرم رادوست 
ندارند! جون وجودمان در خانه کاملاً نادیده گرفته 
می‌شد. همین نادیده گرفتن ما در خانه باعث شد 
که بعدها هر کدام از ما در زند گی شخصی‌مان 
دچار مشکلات فراوانی شویم. خواهر بزر گم بعد از 
ازدواجش آنقدر با همسرش به مشکل خورد که 
مجبور شد با وجود داشتن بچه, از همسرش جدا 
شود و چون پدرش بچه رابه خواهرم نداد. خواهرم 
دچار افسرد گی شدید شد. بدتر از همه اینکه خانه 
پدرم هم برایش جهنمی بیش نبود. 

خواهر دومم هم ازدواج خوبی نداشست. 
پسرخاله‌ام به شدت خاطر خواه او بود. اما پدرم از 
روی لسج ولجبازی که باباجناقش داشست.به آنا 
جواب منفی داد و رابطه خاله و مادرم هم به خاطر 
این موضوع به تیر گی کشید. بعد هم پدرم. خواهر 
بیچاره‌ام رامجبور کرد تا با پسر یکی از دوستانش 
ازدواج کند. ازدواجی که هیچ علاقه و محبتی بین 
سس سجن 


باالهام ازواقعیت 


مین بک بازندهبودم 


با هم فقط همخانه‌اند و خواهرم چون سرنوشت 
خواهر بزرگم را دیده بود فقط برای اینکه به حال و 
روز او دچار نشود تحمل می کرد و دم نمی‌زد. 
دردناکتر بود بعد از آنکه دیپلمم را گرفتم ,به اجبار 
پدرم به خدمت رفتم. . یعنی خودش مجبورم کرد 
حتی قبل از آنکه کنکور بدهم بر وم دفتر چه آماده به 
خدمت بگیرم. ,.چرا؟ چون مطمئن بود که پسرها تا 
سربازی نروند آدم زند گی نمی‌شوند. این در حالی 
بود که شرایط خانه ماء دست کمی از پاد گانهای 
ار تش نداشست. او فر مانده بود و بقیه سر باز صفری 
که چاره‌ای جز اطاعت اوامر او نداشتند! 

دو سال خدمتم که تمام شد. دیگر انگیزه‌ای 
برای ادامه تحصیل نداشتم, ضمن آیتکه پدرم هم 
تمایل نداشت مرا به دانشگاه بفرستد. به اعتقاد 
او رفتن به دانش‌گاه وقت تلف کردن بود. از نظر 
او حتی یک سال زودتر مشغول کار شدن بهتر از 
چهار سال درس خواندن و بیکار ماندن بود. طبق 
قانون نانوشته خانه ماء باز هم حرف پدرم ارجح 
بر خواست بقیه بود و من هم که انگیزه‌ای برای 
درس خواندن نداشتم این مخالفت پدرم هم برایم 
حکم تابید بی‌انگی زگی‌ام را داشست. بنابراین خودم 
راسپردم به قضاو قدر تاببینم چه پیش رویم 
می‌گذارد. پدرم با یکی از دوستانش که کارخانه 
دار بود صحبت کرد و بنا شد من به توصیه پدرم به 
عنوان کار گر در آنجا مشغول شوم. 

پدرم به دوستش گفته بود نمی‌خواهد من از 
موقعیت او استفاده کنم و از همان ابتدا با درجه و 
مرتبه شغلی بالا شروع به کار کنم. به اعتقاد او بايد 
از صفر شروع می کردم. اگرچه فکر کنم من از زیر 
دوست نداشتم., اما مکزقی ارام حرفی بزنم. 
یکبار که به مادرم گ گفتم دلم می‌خواست به کار 
دیگری مشغول می‌شدم. پدرم جار وجنجالی به پا 
دادم مثل همیشه سکوت و فقط کار کنم. 

چهار پنج سالی کار گری کردم و بعد 
سر کار گر شدم و دقیقاً همان موقع بود که 
پدرم گفت باید ازدواج کنم.با گوشه و کنایه 
به مادرم فهماندم که دختر همسایه روبرو 
رادوست دارم و از مادرم خواستم تاو را 
برایم خواستگاری کند. مادرم هم با گوشه 
و کنایه به پدرم فهماند که هم خودش و 
هم من» فلانی را پسندیده‌ايم. پدرم که اصلا 
ك 
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دهد. با توپ و تشر گفت که آن دختر به درد من 
نمی خورد و بعد هم پيشنهاد داد که به خواستگاری 
دختر عمويم برژيم: 

دخترعمویم. دختر بدی نبود. اما من هر گز 
حتی برای یک دقیقه او رابه چشم همسر آینده 
و احتمالی‌ام ندیده بودم.پدرم خودش قر ار و مدار 
خواستگاری را گذاشت و بعد هم به من و مادرم 
گفت که فلان روز به خواستگاری می‌رویم. 

در شرایطی به خواستگاری دختر عمویم رفتم که 
مطمتن بودم او هم از اين ماجرانه تنها خوش حال 
نیست بلکه متعجب هم هست. اما گویا چاره‌ای نبود 
وبای د می‌پذیرفتم آنچه را که بزرگترها برایمان 
تصمیم می گر فتند.عمویم به احترام پدرم هیچ نظری 
نداد و گفت پدرم» برادر بز رگ اوست و حکم پدرش 
رادارد واگر قرار باشد سر بچه هاپش راهم از بدن 
جدا کند. او حرفی نمی‌زند! کسی حتی نظر مارا 
نپرسید. بزرگترها بریدند و دوختند و تن ما کردند. 

یک ماه بعد. در زمانی که مقرّر شده بود. مراسم 
عقد کنان در منزل عمویم بر گزار شد همان شب 
متوجه شدم مائده هیچ علاقه‌ای به من ندارد. لازم 
نبود حرفی بزند یا حتی کاری انجام دهد. اين رااز 
طرز نگاهش هم می‌توانستم بفهمم.از اینکه سعی 
می کرد به من نگاه نکند و هر بار نگاهش را از من 
می‌دزدید آزاینکه حتی یکیار هم لیخند نزد . بیشتر 
شبیه کسانی بود که به مجلس < 
e‏ 

دلم برای او بیشتر از خودم می‌سوخت. او هم 
یک قربانی بود مثل من. می‌دانستم عمویم هم دست 
کمی از پدرم ن‌دارد و حتما او هم مائده را مجبور به 


خنم دعوت شده‌اند 


گ 


/ 
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پذیرش این ازدواج کرده بود. دلم فقط به این خوش 
بود که شاید با گذشت زمان.مهرمان به دل هم بیفتد. 
عمویم خوش نداشت من خیلی به منزلشان رفت و 
آمد کنم. می گفت پسر و دختر جوان دارد و چشم 
و گوششان باز می‌شود. هر وقت او یا پدر و مادرم 
کل خانواده رابرای شام يا نهار دعوت می کر دند. 
من و مائده همدیگر را می‌دیدیم. زن عمویم سخت 
مشغول جمع کردن جهیزیه بود و پدر ومادر من هم 
در تدارک عروسی. شاید فقط من و مائده بودیم که 
هیچ شوق و ذوقی برای عروسی نداشتیم و فقط نظاره 
گر تلاش بقیه بودیم. شش ماه بعد از عقد. عروسی 
کردیم و زند گی مستقل ما شروع شد. روزهای اول 
زند گیم ان روزهای جالبی نبود. سردی روابطمان 
آشکارتر از آن بود که بتوان نادیده‌اش گرفت. 

بالاخره یک روز مائده به حرف آمد و باناراحتی 
گفت که از او انتظار نداشته باشم تا مثل زنهای 
عاشق رفتار کند. حرفهایش تلخ و گزنده بود. کاش 
می‌توانستیم همان روز از هم جدا شویم. اما نه مائده 
ونه من جرات داشتیم در مورد طلاق حرف بزنیم. 
می‌دانستم پدرهایم ان قطعا ما رازن ده زنده‌در 
آتش می‌سوزانند. حرفهای آن روز مائده باعث 
شد تامن هم حرفهای تند تلخ و گزنده‌ای بزنم. 
حرفهایی که تلخی‌اش تا همیشه در ذهن و یاد و 
خاطره مائده ماند. آن روز به او توهین کردم گفتم 
آش دهان سوزی نیست که من کشته و مرده‌اش 
باشم. گفتم فقط هم خانه‌ايم نه همسر. گفتم هر 
روزی عاشق زنی شوم همه چیز را زیر پا می گذارم 
و به دنبال زند گی‌ام می‌روم. حرفهایم آنقدر دلسرد 
کننده بود که مائده را بیشتر از قبل درهم بشکند. 

پسرم چهار -پنج سال بعد از ازدواجمان به دنیا 
آمد و مائده دیگر تمام وقتش را با بچه می گذراند. 
حتی شبها هم در اتاق بچه می خوابید. دیگر خیلی 
کمتر از قبل همدیگر را می‌دیدیم. من مدیریت 
شیفت شب کارخانه را قبول کرده بودم. 

یک شب کارخانه بودم و یک روز ونیم در خانه. 
اما خودم در خواست دادم تا هر شب سر کار باشم. 
تمام روز را هم می‌خوابیدم. مائده هم به بهانه سر 
و صدانکردن امیرعلی؛ هر روز به خانه مادر من 
یا مادر خودش می‌رفت. عملاً ارتباطمان خیلی کم 
شده بود. هر وقت هم که او خانه بود همیشه دلیلی 


برای دعوا کردن پیدامی‌شد. از نق زدنهای بچه تا 
غرغر خودش و من هميشه تهدیدش می کردم که 
بالاخره‌یک روز او را ترک خواهم کرد و حتی داغ 
دیدن بچه را به دلش می گذارم. 

این وضع نه یک سال و دو سال که دقيقاً ده سال 
ادامه داشت. حالا دیگر پدر و مادر من و عمو و زن 
هراز چند گاهی دهن لقی می کرد و برای آنها از 
دعواهای مامی گفت.ماستمالی مائده و توجیه من که 
اینها همه الکی است و ما شوخی می کنیم هم فایده‌ای 
درستی برای مشکل ما نداشت. مادر مائده بچه دوم 
من و مائده خوب می‌دانستیم درد زند گی ما نه با 
بچه و نه با خانه بز رگ درمان نمی‌شود. 

این وضع ادامه داشت تا همین چند ماه قبل. 
گرفته بودم. صاحب کارخانه که دوست پدرم 
بود از دنیا رفته بود و ورثه‌ اش هم برای نگهداری 
کارخانه به توافق نرسیده و تصمیم گرفته بودند 
تمایلی به استفاده از نیروهای قبلی نداشت. ترس 
سختی می‌توان جایی کار پیدا کرد. روح و روانم 
رابه هم ريخته بود. دقیقاً در همین اوضاع واحوال 
ناخوشایند بود که مائده شروع کرد به بهانه گیری. 
می گفت من برای او کم گذاشته‌ام. می گفت ده سال 
زند گی‌اش رادر خانه من هدر داده و حالاحق 
او کنم. وقتی گفتم توانش را ندارم. تهدیدم کرد که 
اوست و از شیر مادرش هم حلالتر است. 

باورم نمی‌شد مائده تهدیدش را عملی کند. اگر 
پدر خودش یا پدر من می فهمیدند. غوغا می‌شد. 
اما مائده بدون هیچ ملاحظه‌ای از من شکایت کرد 
ویک روز که در کارخانه مشغول کار بودم. از 
داد گاه برایم احضاریه آمد. 

آن شب در خانه ما بلوایی به پا شد.ای کاش 
آن شب به خانه نمی‌رفتم.ای کاش به خانه پدرم 


یا عمویم می‌رفتم. اما با همان حال عصبانی به خانه 
رفتم. با مائده دعوایمان شد. از فخاشی شروع شد 
و به تهدید و نهایتاً کتک کاری رسید. امیرعلی از 
سوراخ کلید شاهد همه رفتارهای ما بوده. من مائده 
محکم هل دادم و مائده با صورت روی زمین افتاد. 
چند لحظه‌ای همانجا نشست و گریه کرد بعد از 
بینی‌اش خون آمد. به دستشویی رفت و بعد از 
دو -سه دقیقه بیرون امد حدود یک ساعت در 
بعد دوباره بر گشت به اتاق پسرم. من روی کاناپه 
نشسته بودم و سیگار می کشیدم. دم دمای صبح 
امیرعلی آمد بالای سرم و با ترس گفت مادرش 
روی زمین افتاده و تکان نمی‌خورد. با اورژانس 

از آنجا که مرگ مائده مشکوک بود به پزشکی 
داد گاه پسرم علیه من شهادت داد. یعنی گفت من 
مادرش را کتک زدم و تهدید کردم اگر از مطالبه 
تهدید من جدی نبود و همه ماجرا را بارها و بارها 
تعریف کردم. پزشکی قانونی مر گ مائده را ضربه 
مغزی و خونریزی وسیع مغزی اعلام کرد که با 
توجه به شسهادت پسرم همه چیز عليه من شکل 
گرفت. البته قاضی محترم پرونده شهادت پسرم 
رارد کرد چرا که هم سن او کم بود و هم به عنوان 
ذینفع در پرونده شهادتش فاقد وجاهت قانونی 
بود. اما نظریه پزشکی قانونی. تایید می کرد که 
مرگ عامدانه بوده و به این ترتیب من بدون اینکه 
بخواهم قاتل شده‌ام! حالا منتظرم ببینم آیا پدر پیر 
حتی اگر عمویم هم رضایت بدهد من باید چندین 
و چند سال در زندان بمانم. می‌دانم که دیگر هر گز 
امیرعلی راهم نخواهم دید. این سرنوشت شومی 
همه عمرم یک بازنده بودم. 


میثم در خانواده‌ای بزرگ شد که هر گز به او اجازه ندادند حرف و 
خواسته‌اش را به شکل عادی بیان کند. او هیچ وقت نتوانسته نظرش 
راء خواسته‌اش راو حرفش راباز گو کند. مائده هم در چنین خانواده‌ای 
با کمی بالا و پایین رشد کرد. به عبارت بهتر. دو ادم که در شرایط 
بیمار گونه بز رگ شده بودند. از یک نقطه به بعد با یکد یگر هم مسیر 
شدند. این دو قطعا قبل از هر چیز به مشاور و حتی ر وانکاو نیاز داشتند 
تا بتوانند از زیر بار مشکلات و مصائبی که در گذشته تحمل کر ده اند. 
شانه سبک کنند. اما نه تنها در پی التيام دردهای گذشته نبودند که با 
زدن زخمهای جدید بر پیکر زخمدار یکدیگر, باز هم به تضعیف روحیه 
و شخصیت هم پر داختند.قطعا مائده هميشه ترس رها شدن توسط میثم 
را با خود داشت و میثم با درد دوست داشته نشدن از سوی همسرش 


روز گار می گذراند. هر دو اینها چیزهای کمی نیستند و قطعاً با وجود 
آنهاء زند گی مشتر ک این دوبه سرانجام خوبی نمی‌رسید.مائده و میثم. ! 
قربانی د بگری راهم به جمع خودشان اضافه کر دند. تولد امیر علی نه تنها 
مشکلی راحل نکرد که باعث شد کود کی با ز خمها ودردهایی به مراتب 
بیشتر و دردناکتر از زخمها و دردهای مائده و میثم. واردجامعه شود. 
بدتر از همه آنکه هیچ کدام از والدین این دو وقتی متوجه مشکلات 
فرزندشان‌شد ند.درمور دبهبو دشر ایط قد می‌بر ند اشتند وبه‌پیشنهاداتی 
سطحی و درمانهایی درحد مسکن موقت اکتفا کر دند. 

مجموعه عواملی که دست به دست هم داد تااین زند گی نهایتاًبامرگ 
یکی از آنها پایان پذیرد و چه پایان تلخی برای شروعی که از ابتدا 
شیر ینی نداشت. 


اطلاعات هفتگی 


1 شما و۵ A‏ 


خوار شدن در دند کی خدایمت است از عز ت در ذاق مان له 


#امام على (ع) 


:خوانند گان ماجراجو 
شما هم می توانید سوالهای جالب خود را 
به شما ره تلگرام مجله ارسال و پاسخ آنها 
را از قایقران ماجراجو بگیرید 


یکشنبه ۱۵ آوریل .دما ۰ ۲ درجه سانتیگراد 
فشار ۲۹۰۲۰۷ باد ملایم از شمال» هواصاف. 
جهت شمال ۲۵۰۴۶. مغرب. ۱۳۲:۵۲: 
همانطور که طول و عرض نشان می‌دهند. شمال به 
جنوب پیشرفت خوب بوده ولي به علت جهت باد 
ته سمت مقرب نن رقت بودة 

روي نقشه بادهاي تجاري باد در موازی شمال 
۲ که هاوایی قرار دارد معمولاً از شرق به غرب 
هست واین بعنی در نوار ۲۲ شمال از باد مناسبتري 
می‌شود کمک گرفت تا به سمت هاوان سفر کرد. 
سه روز است که همیشه باید افقي باشم و به محض 
عمودي شدن. حال تهوع به من دست می‌دهد. 
وقتی خوب فکر می کنم می‌بینم اگر مار یا مارمولک 
بودم مشکلي نبود اما حالا این دریا گرفتگي را 
توي معادله سفر نگذاشته بودم تامجهولش را 
حل کنم و حالا توي برهوت اقیانوس این موضوع 
مشکل بزرگی برای من شده... باهمان حال 
باید سکان اتومات را که حالاخراب شدهعوض 


می کردم آن هم با آویزان شدن از عقب قایق. البته 
از انجا که این سکان یک وسیله حياتي است. یک 
نو آن راهم خریده بودم و با خودم داشتم. 
تلاقی‌دریاها و عش کیها هنست که ر ارين 
صحنه هارا خلق می کند و الا اقیانوس خودش 
جاي یکنواخت و کسل کننده اي است. ولي 
انصافاًاینجا پشه و مگس نیست! 


تصویری که هر روز می بینم... 
جای شما خالی 


البته عجله اي هم براي رسیدن به جايي نیست. 
چون کنترل بیشتر متغیرها از دستم خارجند ولي 
نگران نم که خانواده و دوستان دلواپس باشند. 
O NT‏ 
دوشنبه» ۱۶ آوریل‌ساعت ۵ ۲:۲ ۱ بعدازظهر 
دمای هوا ۰ درجه سانتیگراد فشار ۲۹۰۲۰۶ 
باد شدید از شمال شرقي, هوا ابري و گاه باران, 
موقعیت:شمال ۰۲۵۰۱۷ غرب ۱۳۳۰۴۸ 
ناراحت که نه و در واقع خوشحال هم هستم و 
علتش را در سطرهای بعدی می‌گویم؛ باوجود باد 
شدید پیشرفت ناچیز بوده چون جهت آن مناسب 
مسیر سفر نیست و به همین خاطر تنها یک پنجم 
امکان بادبانها به کار گرفته شده و موجهاي بلند و 
باد شدید ومسیر نامناسب مانع به کار گیری فضاي 
بیشتر بادبانها بوده.چون از جهت عرض جغرافيايي 
نزدیک به مدار هاوايي هستیم. تصمیم گرفتم یک 
گردش نود درجه اي به سمت غرب داشته باشم. 
ولي شرایط با من یار نبسود و به جاي جهت غرب. 
تنها به سمت شمال غرب کشیده شدم و این برای 
من» يعني باختن مسافتي در جهت شمال که تا حالا 
بامصیبت به دست آمده.به خاطر همین است که 
می‌گویم. اینجا تصمیمات واجراي آنها ممکن است 
پیامد پیش بینی شده و دلخواه را نداشته باشد و 
تقریباً حالت یک ریسک حساب شده‌رادارند که 
هنوز هم شانس باخت هست و گاه این تصمیمات 
بسیار گران تمام می‌شوند. 
چون در جریان موازی جریان موجها را داریم و آنها 
دایما می‌شکنند و از پهلوي راست به قایق برخورد 
می کنند واین کار بسیار اعصاب خرد کن شده ولی 
کالیپسو تا حالا امتحانش را خوب پس داده ۰ 
البته از آنجا که گردش نود در جه به راست داشتیم, 
حالا باد از جهت راست می وزد و قایق به طرف 
چپ کج شده و من هم باید به سمت چپ کوچ 
می کردم چون اگر بخواهم به سمت راست هم بروم 
ناخود آگاه به سمت چپ قل می‌خورم. در واقع 
اینجا چيزي افقي وجود ندارد و بايد به آن عادت 
کرد. حالا تصور کنید در این شرایط چطور می‌شود 
غذا پخت. راستي اگربه قول شما تنها نبودم ويكي 
از دوستان دعوت مرادر این سفر قبول می کرد 
تکلیف چه بود!؟ آخر دو نفر که نمی توانند در يكي 
از گوشه هاي قایق بخوابند اما خوشبختانه کسي 
مثل خودم کنجکاو و ماجراطلب پیدانکردم و حالا 
می گویم چقدر خوب شد که کسی پیدا نشد! 
× کار های شخصی را چطور انجام می‌دهید ؟ 
۶ آوریل.دمای‌هوا ۲۰ درجه سانتیگراد. 
فشار ۰۲۰۵۰۸ باد شمال غربي ملایم و جهت 
شمال ۲۱۰۱۷ و مغرب ۱۳۲۹.۳۳ 
کارهای شخصی ؟الان بر ایتان می‌گویم. فعلاً بدانید 
که همچنان پیشرفت خيلي کند است و جهت باد تا 
حالا موافق نبوده و امکان سرعت گرفتن بسیار کم 
ست‌االبته اشتهایم بر گشته و کم کم شگرد رفتار با 
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اگربه قول شما تنها نبودم و يكي از 
دوستان دعوت مرا در این سفر قبول 
می‌کرد. تکلیف چه بود!؟ آخر دو نفر که 
نمی‌توانند در يكي از گوشه هاي قایق 
بخوایند اما خوشبختانه کے مثل 
خودم کنجکاو و ماجرا طلب پیدا نکردم 


این قایق دارد دستم می آید و تا موقعی که شناور 
است. از آن ممنون هستم! 

در مورد کارهای شخصی باید بگویم, > جزو وسایل با 
خودم آینه هم آوردم :ولي هنوز به آن نگاه نکردم. 
چون نيازي نیست بدانم چه شکلیام و احتمالاً 
شبیه قار نسينهاي عهد قاجارم, حمام هم که چه 
عرض کنم. یک کیسه دوش آفتابي آوردم (یک 
طرفش سیاه است. یک طر فش شيشه‌اي, توش 
آب می‌ریزم توي آفتاب آویزون می کنم آب گرم 
می‌شود ) ولي باز هم تا كسي دور و برم نیست چرا 
دوش بگیریم!؟ 

عجیب است که خیلی از ما بخشي از 
زند گیمان را براي جلب سلیقه ونر 
دیگران زند گي می کنیم و نه براي خودمان. 
مثشل همین دوش گرفتن و اصلاح صورت یا 
اينکه چي می‌پوشیم و موهایمان چه مدلي 
باشد. اما اینجا شرایط خوب است. اینجا 
ماهیها فرقي نمی گذارند که شلخته باشیم 
يا تر و تمیز! 

فکر می کردم می‌شود اقیانوس وباد رابا مرد وزن 
مقایسه کرد. اقیانوس به حال خودش ارام و با وقار 
خوابی ده و می‌گذارد موجودات دريايي درونش 
زند گی کنند امایک هوباد سر و کله‌اش پیدا 
می شه و همه چي رابه هم می‌زند, چهره صاف 
و آرام اقیانوس را چروک می‌اندازد. موجهایی 
مثل کوه از آب می‌سازد يا طوفانهاي مخرب و 
کشنده را بیدار می کند و خلاصه اقیانوس با تمام 
عظمت و بزر گی‌اش آلت دست باد هست. البته 
بیشتر از ظاهرش. در درون همان اقیانوس حیات 
پرور است! و از طرفي باد هست که رطوبت رااز 
سطح اقیانوسها به اطراف کره زمین حمل کرده و 
به خشکیها باران و حیات هدیه می‌دهد. 


ادامه دارد 


میهمانان ناخوانده در یا 


ماه؟ امکان ندارد. دو ماه خیلی زیاد است. زن 
ودخترم با خودشان چه فکری می کنند؟ آن 
دختر که دید ش و که شده‌ام. گفت: 

"با ماشینت خورده بودی به درخت. ماشین 
آتیش گرفته بود ولی خودت شانس آورده‌بودی 
که از ماشین پرت شده‌بودی بیر ون. تصادفت خیلی 
وحشتناک بوده. گردن و کمر و استخونهای دست 
و پات و دندهت شکسته بود. خودم پیدات کردم. 
انداختمت توی گاری و آوردمت اینجا. خدا خیلی 
دوستت داره چون فرداش د کتر اومد. اهل عشایر 
خودمونه. خارج زند گی میکنه. سالی یه بار میاد و 
یک هفته مهمون عشیره‌س. از بخت بلندت. یهو 
دکتر اومد و گفت تا حالت خوب نشه» برنمی گر ده 
خارج. آخه پیدا شدن تو قصه‌ای داره. شاید بعداً 
بهت بگم. دو هفته‌س از بیمارستان شهر مرخص 
شدی. د کتر فقط به خاطر تو مونده اینجا." 

پرشتم کسی از قامیلام خب ردا" 

گفت: آنمیدونم. ما پیگیری نکر ديم ولی دولت 
ماشینت رو که کلا سوخته بود. برد. حتما از پلا کش 
اسم و آدرست روپیدا کر ده وبه فامیلات خبر 
داده." 

پرسیدم:"تلفن داریسن؟" خندید: "ما تلفن 
نداریم ولی روستای سنجد دره مخابرات داره." 
پرسیدم: کش موبایل نداره؟" 

گفست: اینجاد کل نداره."گفتم :"ميشه بری 
سنجد دره به یه شماره زنگ بزنی و از حالم بهشون 
یرید کت ج " 

تابرود و خبر بیاورد. یک روز ونیم طول کشید. 
راه برفی بود و باید صبر می کرد با تراکتور برود. 
وقتی که آمد. یوستینی که پوشیده بود يخ زده بود. 
بارخساری گداخته و سرخ به خیمه‌ام آمد و گفت: 
"تلفن زدم. یه زنی گوشی رو برداشت. گفت شوهر 
مستأجر قبلی تو تصادف کشته شده بوده و خونه رو 
خالی کردن و رفتن." 

گفتم: اونا فکر می کنن کشته شدم؟ بهش 
گفتی زنده هستم ؟" 

گفت : آنگفتی بگو منم نگفتم. "از کوره در رفتم: 
'چقدر گیجی! چرابهش نگفتی؟" 

دیدم که رنجید. گفتم: اببخش! حالم خوش 
نیست. "رفت و یک ساعت بعد بر گشت. 

گفت: پس‌فردا تراکتور داریم. میرم بهش 
میگم زنده‌ای. " گفتسم: "اون غریبه‌س. فایده نداره 
چیزی بهش بگی. پس‌فردا برو به یه شماره دیگه 
چیزی نگو و خداحافظی کن. توی چشمم زل زد و 
گفت: "نگم زنده‌ای؟" گفتم: "نگوا" 


می کردند در تصادف کشته شدهام» طلبکار ها 
فراموشم می کردند. و حالا که نزدیک مرزم» شاید 
می‌توانستم به آن طرف بروم و کسب و کاری راه 
بیندازم. می‌دانستم این فکر فقط خیالبافی است 
اما از این بهتر بود که اعلام کنم زنده هستم و مرا 
یکراست به زندان ببرند. 

هانیه که همان دختر باشد. در آن هوای خیلی 
سرد رفت و خبر آورد که آن شماره هم گفته من 
مّرده‌ام. گریه هم کرده و گفته بود جسدش پیدا 
نشده. از هانیه پرسیدم: 

"نگفتی که زنده‌موندم؟ گفت: آنگفتم ولی خیلی 
دلم برای اون خانم سوخت. فامیل نزدیکته؟" 

خواهرم بود ولی به هانیه گفتم همکارم بود. 


گفتسم: "از زند گی قبلی خير ندیدم. میخوام زند گی 


جدیدی رو شروع کنم." 
گفت: "قسىم می‌خوری که میخضوای زندگی 
جدیدی رو شروع کنی؟" 


نفهمیدم چرااین را گفت. گفتم: 'قسم می‌خورم. 
چون توی زند گی قبلی به من مثل ماشین پولسازی 
نگاه می کردن. باهاشون مثل یه غلام حلقه به گوش 
رفتار می‌کردم. و یه روز که ورشکست شدم. باهام 
بالا آوردم. حالااگه بر گردم تهرون. دشمن‌ شاد 
میشم. هانیه گفت: برم برات شام بیارم. "یک 
دقیقه بعد زنی که با شوهرش رئیس عشیره بودند. 
آمدند. مرد گفت: "'شکر خدا خوب شد" 

زن گفت: "میخوای بر گردی تهران؟" 

باح ر کت سر گفتم نه. مرد گفت: "اگه بخوای 
پیش ما بمونی. قدمت روی چشم. کمکت می کنیم 
واسه خودت صاحب خیمه و گوسفند و بز و زن و 
زندگی نشی" 

گفتم: "خدااز بزرگی کمتون نکنه. "زن گفت: 
"هانیه تو رو پیدا کرد. د کتر یادش داد چطوری 
مرد گفت: این هانیه کسی رو نداره. قنداقی بود 
که تو دشت پیداش کردیم. مثل دختر خودمونه." 
دوخته بودم. زن گفت: 

"روزی که تو رو پیدا کرد. شبش خواب دید 
که یه نو راز ماه جداشد واومد تو خيمه هانیه و 
بهش گفت مردی رو که پیدا کردی. مردنیه ولی 
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شوهر اول و آخرته." رفتیم از خوابگزار 
پرسیدیم. گفت: "این جنازه رو خدا 
فرستاده. اگه می‌خواین بدونین نشونی 
جنازه کاری می کنه يا نه . همون روز 
دکتر که سالی یه بار میاد. اومد و تو رو 
برد شهر. نشونی از این بهتر؟" 

یکهو به هانیه با چشم دیگری نگاه کردم. زیاد 
خوشگل نبود ولی در وضعی که داشتم. از سرم 
هم زیاد بود. وقتی حرفشان تمام شد. خودم را 
هیجان‌زده نشان دادم و گفتم: 

"اصلاً باورم نميشه چون چند شب پیش خواب 
ديدم که یه ستاره وارد خیمه شد وبهم گفت من 


ستاره زهره هستم. اومدم خبرت کنم که توی 


عروسی تو و هانیه برات ساز میزنم." 

زن و مرد خداراشکر کردند. زن گفت: اینم 
یه نشسونی دیگه. هر وقت حالت بهتر شد عروسی 
می‌گیریم." قرار بود آخر زمستان عروسی کنیم. 
چهار تا گوسفند و پنج تابز ودوتاخیمه و وسایل 
زند گی عشایری هدیه‌هایی بودند که اهالی برای ما 
کنار گذاشته بودند. رئیس عشیره هم یک اسب و 
مقداری آذوقه داد. کبکم خروس می‌خواند. حالم 
خیلی خوش بود و استخوانهایم حسابی جوش خورده 
بودند. لباس محلی می‌پوشیدم و مثل خودشان 


خدا خواسته زنده بمونه چون این مرد | 


به من پول داد و گفت به شهر برو برای هانیه هدیه 
بگیر و شب عروسی بینداز گردنش. 

بعد از چند ماه داشتم به شهر می‌رفتم. هیجان 
داشتم. از زند گی جدیدم خیلی راضی بودم. با 
سرخوشی داشتم وارد بازار زر گرها می‌شدم. یک 
نفر صدایم کرد. سرم راب ر گردان دم واز تعجب 
نزدیک بود شاخ بر سرم سبز شود _ 
_ همان رفیقی بود که باهم به مرز آمده‌بودیم. 
آه... این دیگر از کجا پیدایش شده بود. مثل کسانی 
که جن دیده داد و قال راه انداخت وهی خدارا 
شکر کرد که زندهام. و بلند بلند شروع کرد به 
تعریف کردن که: "زن و دخترت خیلی ناراحتی 
کشیدند. خواهرت مریض شد. طلبکارها هم دائم 
مزاحم اونا می‌شدن. نگو که تو اینجا خوش و خرم 
زندگی می‌کنی." ۱ 

همین طور که او حرف میزد و من این‌پا آن‌پا 
می کردم که کی دست به‌سرش کنم. دو تامامور که 
تماشاچی ما بودند و احتمالا رفیقم رازیر نظر گرفته 
بودند جلو آمدند و بازویم را گرفتند. اعتراض 
کردم که چرا؟ یکی‌شان گفت: "آفتاب حقیقت 
هر گز پشت ابر نمی‌ماند. جنابعالی اومدی اینجا و 
تظاهر کردی کشته شدی تااز دست طلبکارهات 
خلاص نشی ی روزگار است دیگر. کاریش 
نمی‌شود کرد. 


۷ 


را هر 


رسول خادم 


سکاندار پرافتخارترین ورزش آیران در 
میادین جهانی و المپیک روزهای سخت و 
پرالتهابی را پشت سر می گذارد. و فدراسیون 
کشتی نیز باید باید با انبوهی از مشکلات 
داخلی و خارجی. زمینه ساز امکانات لازم 


انتخاب نفرات اعزامی به بازیهای آسیایی با 
انتقادات مختلفی همراه بود.چرا؟ 

شوراهای فنی بعد از مسابقات انتخابی تیمهای ملی 
شرایط کشتی آزاد و فرنگی برای حضور اردوهای 
آماده سازی بازیهای آسیایی و رقابتهای جهانی 
مشخص شدند تا کادرهای فنی در وهله اول روی 
آنها کار کنند. البته این مسأّله به منزله انتخاب 
آنها نبود و تا قبل از انتخاب نهایی مشخص نشد 
انتخابی تیمهای ملی امس‌ال صرفاً مبتنی بر برتری 
در مسابقات انتخایی تیم ملی نیست, پلک از بین 
نفراتی که در اوزان مختلف نتایج بر تر رابه دست 
اوردند. کسانی که کارنامه خارجی بهتری داشته 
باشند انتخاب می‌شوند. امکان دارد این کشتی 
گیر نفر سوم وزن خود باشد. آنچه مسلم 
کشتی گیران مسیر فرآیند راطی کرده ولواینکه 
در مسابقه با حریف داخلی خود شکست خورده 
باشند. اما در کارنامه خارجی جزء نفراتی محسوب 
می شوند که دارای کلاس جهانی هستند و عملکرد 
کو ارد ما در اریم کشت ارات فهر نانان 
زیادی داشتیم که در داخل کشور برترینهای وزن 
خږود بودند اما هیچگاه روحي ه حضور و رقابت در 
مسابقات بین المللی ر انداشتند. در واقع به لحاظ فنی 
هم صاحب کلاس جهانی هم نشد ند و نمی توانستند 
ور هناقات چاني تباژبهای اسسبایی والمنیک: 
کشتی بگیرند. اما در داخل کشور تمامی حریفان 
داخلی خود را شکست می دادند ولی در بر ابر رقبای 
خارجی به شدت از نظر فنی و روانی دچار افت می 
شدند. با توجهبه ايی مسایل, نفرات منتخب کشتی 
فرنگی ما به تورنمنتهایی در مجارستان. گرجستان 
و وهبی آمره تر کیه رفتند و کادر فنی از آنها ارزیابی 
خوبی به عمل آورد و در کشتی آزاد هم اعزام به 
تورنمنتهای گر جستان و تر کیه را داشتیم و نفرات 
مورد نظر برای بازیهای آسیایی ارزیابی شدند. 

× مطمتن فد راسیون برای اجرای این فرایند 


تصمیمی بر ای باز گشت نداشتم 


باشد.در همین راستادر گفت و گو برای 
حضور در عرصه های بین المللی با رسول 
خادم. پای صحبت رئیس فدراسیون کشتی 
نشستیم تااز آخرین اتفاقات و واقعیات جاری 
ورزش اول کشورمان بیشتر آگاه شویم. 


خیلی هز ينه داده؟ 

بله؛ دقیقاً. ما سالها هیچ ساختار مشخصی برای 
پوشیدن لباس تیم ملی نداشستیم و کشتی گیران 
به انواع مختلف نظرات و شیوه‌ها به تیم ملی 
می رسیدند. بر گزاری انتخابی هم سلیقه ای بود 
و کشتی گیرانی هم که مجاز به حضور در این 
مسابقات بودند. بر اساس دعوت کادر فنی وقت 
در رقابتها شر کت می کردند. در نهایت هم اگر 
انتخابی بر گزار می شد. بعضاً الزامی به حضور 
همگان نبود. نتیجه هم هیچ ملاک و مبنایی برای 
انتخاب نبود و در بسیاری از مواقع تیم از نفرات 
دیگری که اصلا در انتخابی تیم ملی شر کت نکرده 
بودند. تشکیل می شد. اما فر آیند انتخابی فعلی 
بسیاری از مسایل رادر سالهای اخیر روشن کرد. 
هر چند که در برخی موارد نتوانست صد درصد در 
موضوع در کشتی فرنگی سخت تر بود و استفاده 
از ظرفیتهای ف آیند انتخابی برای پوشیدن دوبنده 
تیم ملی خیلی دیرتر شکل گرفت. 

× ماحصل اجرای این تصمیم پرانتقاد و مشکل 
ساز چه بود؟ 

این فر آیند تعریف شد تا نقطه امیدی باشد برای 
تمامی کشتی گیران شهر ستانها و روستاها تا بتوانند از 
این فرصت استفاده کنند. این نفرات همانهایی بودند 
که از دل رقابتهای انتخابی تیم ملی بیرون آمدند و 
بسیاری از کارشناسان بر این باور بودند که نمی توانند 
در تیم ملی آن بازده مورد نظر راداشته باشند اما 
اتفاقاً بسیاری از آنها عملکرد خوبی هم در اکثر 
مسابقات داشتند. مثلا ما در مسابقات جهانی ۲۰۱۳ 
کشتی آزاد با همین نفرات انتخابی تیم ملی قهرمان 
شدیم. در جهانی ۲۰۱۴و ۲۰۱۵ نایب قهرمان ودر 
المپیک هم نایب قهر مان شدیم. در جهانی ۲۰۱۷ 
هرچند نتیجه نگرفتیم امامسیر ما همین مسیر بود. 
مسیری که ما طی کردیم روز به روز چکش خورد 
و نهایتا بیشتر کارشناسان به این نتیجه رسیدند که 
ماباید پایانتخابی تیم ملی باپ تیم اما صرفاً نمی 
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توانیم پر مبنای انتخابی تیم ملی تفرات شاخص را 
انتخاب کنیم چرا که برخی کشتی گیران مرد مبارزه 
بارقبای داخلی هستند.اگراین راز کشتی ایران 
بگیریم و فقط کار گلخانه ای بکنیم. شاید به طور 
مقطعی نتیجه بگیریم اما در دراز مدت په سرانجام 
نمی رسیم البته ما در بحث رقابتهای عمومی بحث 
گلخانه ای را هم دنبال می کنیم. 

× بحث مبارزه با حر یفاناسراییلی به کجا رسید؟ 
متاسفانه افرادی که بايد ورود کنند و جلو بیایند. 
سکوت کردند. خوشبختانه مردم با دقت در حال 
رصد کردن این موضوع هستند واين مسأله 
واکنش عمومی و سراسری رادر پیگیری مظلومیت 
کشتی به همر اه داشته است. خانواده کشتی بر 
این باورند که همه رجال سیاسی مسئول در این 
خصوص. کشتی را رها کرده‌اند و کشتی گیران و 
مربیان در این مورد تنها و بدون حامی هستند. ما 
فقط از دستگاه دیپلماسی خواستیم که برای دفاع 
از قهر مانان ملی کشتی ایران تیمی تشکیل دهند 
و با کمیته بین المللی المپیک وارد مذاکره شوند. 
چراکه می دید پم رفتاز کمیته بین المللی المپیک به 
یکباره تغییر کرده و محرومیتهای سنگین به دلیل 
عدم رویارویی با اسراییل برای قهرمانان ما در نظر 
گرفته است. ارزیابی ما این بود که ورود فوری ما 
می‌توانست این موضوع را تعدیل کند. این بحث 
فراتر از توان کمیته ملی المپیک ایران و وزارت 
ورزش است. ما هر کاری می توانستیم در حد توان 
خود انجام دادیم و موضوع رابه صورت غیر علنی 
و سپس علنی به گوش همه آنهایی که باید بر سانيم 
رساندیم. اما دستگاههای مسئول در این مدت هیچ 
پاسخی به ما ندادند. مطمئنا سکوت و کنار نشستن 
اقایان. سکوت پرهزینه ای است. 

× دلیل این سکوت و بی توجهی چیست؟ 
گویا آقایان بر این باورند که اگر هر اتفاقی برای 
کشتی بیافتد. پای افراد دیگری جز خانواده کشتی 
درمیان نیست. ولی این طر ز فکر اشتباه و ناخوشایند 
است. متاسفانه با ادامه این روند و رفتار. کشتی که 
اسباب دلخوشی و کسب افتخار در جامعه ایران 
است بیشترین ضربه رامی خورد. کشتی از هر 
طرف درفشار است. رفتار این چنینی ازسوی 


رجال مسئول با مجموعه کشتی از نظر اجتماعی به 
سود جامعه ما نیست. آمروز هیچ چیزی جز ورزش 
نمی تواند کار کرد نشاط و اميد را در جامعه داشته 
× پیش از مصاحبه از میثم نصیری یاد کردید؛ 
خداحافظی او به اتفاقات اخیر چه ار تباطی دارد؟ 
خداحافظی‌اش از تیم ملی می گوید درست نیست 
از بیت المال برایش هزینه شود و نتیجه ای را که 
باید برای مردم و کشورش به دست بیاورد کسب 
نکند. می گوید شر منده مردم می‌شسوم. او معتقد 
است این هزینه ای که در اردوها برايش می شود 
از بیت المال است واگر نمی تواند در ازای این 
هزینه‌ه او سرمایه‌ها نتیجه بگیرد, بايد برود و 
فرصت رابه فرد دیگر ی دهد. الگوی اقشار و بچه 
مراجع رسمی کشور, نزدیک به یازده میلیون نفر 
حاشیه نشین دارد و سه و نیم میلیون بیکار واجد 
شرایط کار همین امثال میثم نصیریها هستند که 
خودش به رغم کار گری در مغازه قصابی, نگران 
المال خود می دانند. وجود این قهر مانان در خانواده 
کشتی, افتخار کشتی است. 

× در این شرایط حساس دلیل استعفای شما از 
هیات رئیسه اتحاد یه جهانی چه بود؟ 

بود و نبود من در هیات رئیسه در این شر ایط هیچ 
فرقی تھی گرد زهانی کزستی‌یینالملی یرای یک 
کشور در یک مجمع بین المللی» آنهم بدون هر 
گونه اختیار و حمایت. خیری ندارد. هدف اصلی 
از حضور نماینده در مجمع بین المللی این است 
که بتواند برای کشورش مثمر ثمر باشد. وقتی 
ورزش ملی کشور, کشتی و سرنوشت آن برای 
مسئولان ما اهمیتی ندارد. جگونه باید در هیات 
رئیسه اتحادیه جهانی نشست و رای محرومیت 
کارایی دارد که کشتی مورد حمایت نظام مدیریتی 
کشور باشد. زمانی که اين موضوع آهمیتی برای 
آقایان ندارد. چه دلیلی دارد در اتحادیه جهانی 
کشتی ماند و زبان و دست بسته شاهد تعلیق و 
محر ومیت کشتی بود. حضور من در اتحادیه فقط و 
فقط برای رشد و اعتلای کشتی بود و هیچ انگیزه و 
هدف شسخصی نداشتم که بخواهم به هر قیمتی در 
سیستم مدیریتی کشتی جهان بمانم. 

کشیدن از تلاش نبود؟ 

هیچ جرمی بالاتر از کار کردن نیست؟! انگار این 


ویابتواند کار کند. آن وقت است که بلافاصله 
کار کردن آن مجموعه ولو بی‌ربط, باعث حذف 
منافع آنهامی شود. من وظیفه دارم تاجایی که 
توان محدودم اجازه می‌د هد در کنار کشتی بایستم. 
مثل تمام اعضای خانواده کشتی که در روز گار 
سخت چندماه گذشته, خودشان در کنار خودشان 
ایس تادند واز خودشان حمایت کردند. لت اضلی 
اینکه کشتی هنوز در این فراژ ونشیبها سر پا ایستاده 
اس ایستاد گی اهالی کشتی در کنار یکد یگر است. 
عاملی که خیلیها تلاش می کنند آن رابشکنند. 

× بااین شرایط آینده کشتی ایران در عرصه بین 
المللی را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

تهدید کشتی ایران توسط کمیته بین المللی المپیک 
باعث شد رقبای ما در اتحادیه جهانی با شدت و 
جدیّت زیادی پیگیر این موضوع باشند تامارا 
به‌عنوان یک رقیب از میدان خارج کنند. مثل 
اتفاقی که در وزنه برداری جهان افتاد و بسیاری 
از مدعیان و رقبا از میدان محو شدند. خارج شدن 
ایران از گردونه مدیریتی و بین المللی هم توسط 
رقبای ما پیگیری می شود وبا هر بهانه و دلیلی که 
بتواند چنین مشکلاتی را برای ایران رقم بزند از 
چشم آنها پنهان نمی ماند. 

بر گسزاری لیگ کشتی کلاسیک بانوان هم 
وا کنشهای فراوانی داشت. نظر تان در مورد 
آینده این رشته چیست؟ 

استقبال مردم بویژه بانوان از این اتفاق بسیار بالاتر 
و بیشتر از انتظارات ما بود. کشتی از نظر فرهنگی 
در بین بانوان ایران طرفداران فراوانی دارد و واقعاً 
مورد توجه است. خوشبختانه ظر فیتها و پتانسیلهای 
خوبی داریم. معتقدم این رشته ظر فیت این را دارد 
که اگر مورد حمایتهای اقتصادی و فرهنگی خوبی 
قرار گیرد در چند سال آینده بتواند شانه به شانه 
کشتی آزاد بانوان در دنیا حر کت کند. شاید در 
ابتدا گمان شسود لباس و پوشش این شیوه از کشتی 
بانوان بازدارنده است. اما قوانین خوب و سهلتر 
و همچنین سرعت بالای کشتی بانوان, توانسته 
جذابیت آن رابالا ببرد. همچنین به دلیل اینکه 
تعداد اوزان کشتی بانوان در دنیا در المپیکها برابر 
با کشتی مردان نیست. اتحادیه جهانی هم تحت 
فشار است تا رشته دیگری در زمینه کشتی بانوان 
به رشته‌های المپیکی کشتی بائوان اضافه کند. 

× با تمام این مشکلات هنوز به آینده امیدوارید؟ 
واقعاً امیدوارم زمان بسیاری از موضوعات و 
معضلات کشتی به عنوان ورزش ملی ایران را 
حل کند. بار کشتی که امروز بر دوش کشتی 
است. خیلی سنگین تر از ابزارهایی است که در 
اختیار دارد. واقعاً نمی‌دانم کشتی ایران تا کی 
می تواند این فشار راتحمل کند؟ خیلی وقتها 
تر جیح می‌دهم موضوعات را بیشتر از این باز گو 
نکنم» بهتر است در بسیاری موارد سکوت کرد 
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تا همین حداقل انگیزه های باقی مانده در کشتی 
فدای بی مهریها نشود. 

× | یا ادامه این وضعیت ممکن است در تصمیم 
شما برای ادامه کار تاثیر بگذارد؟ 

من بعد از استعفا از فدراسیون کشتی. هیچ تصمیم 
و برنامه ای برای باز گشت به کشتی نداشتم.اما 
باتوجه به اتفاقاتی که افتاد و همچنین ایستاد گی 
اعضای مجمع فدراسیون کشتی که نماینده خانواده 
کشتی هستند تا جایی که توان داشته باشم در کنار 
کشتی خواهم بود. البته تاکید می کنم تا جایی که 
توان داشته باشم. واقعا نمی‌دانم تا کی ؟... 

× لحن صحبت شما به نوعی نومیدانه است. 
فارغ از مسایل و مشکلات بین المللی حتی در 
بحث داخلی هم باچ نگ و دندان کار راپیش می 
بریم. ولی مطمتنم خیلی از ارزشهای اخلاقی که در 
خیلی از بخشها در نظام مدیریتی و حتی اجتماعی 
کشورمان دیده نمی شود. هنوز در خانواده کشتی 
وجود دارد. ما قهر مانان و بزر گانی داریم که فراتر 
از دغدغه شسخصی. دغدغه مردم و خانواده کشتی 
را دارند و از خودشان هزینه می کنند تا در کنار 
مردم بودنشان حفظ شود. بزر گترین ویژگی کشتی 
این است که گم نمی شود و همواره در کنار مردم 
است. بز ر گان و قهرمانان کشتی هیچگاه نایاب 
و کمیاب نمی شوند. چون ریشه در طبقات عام 
و محروم مردم دارند و اين ینک ویژگی تاریخی 
کشتی است. قهر مانان ملی کشتی از مردم جدا 
نیستند و همه تلاش ما این است تا این ار تباط حفظ 
و بیشتر شود و برای کشتی بماند.جامعه ما امروز 
بیش از هر چیزی به این مسایل نیاز دارد. 

× لطفا صریح پاسخ دهید؛ گر اتفاق بدی برای 
کشتی ایران بیفتد. مقصر اصلی کیست؟ 

مقصر اصلی همه آن کسانی هستند که تصمیمگیر 
ین قاق بدبودند و از کوچکترین کمکی به کشتی 
دریغ کردند. در حالیکه کشتی در تمامی شرایط 
برای کسب افتخار برای کشور و مردم از هیچ چیز 
فرو گذار نکرد. امروز هم در این شرایط سخت 
کشتی ایستاده و به مسیر خود ادامه می دهد. من 
مطمئنم که شاید این افراد. جواب مقطعی بدهند 
و در هنگام اتفاقات بد با تکیه بر تدبیر وسیاست 
دست نیافتنی باشند. اما جواب سنگینی در تاریخ 
نمی کنند و از آنها نمی گذرند. 


هیچ کس به خر د والاز سد مگ ان رادر خود جست وجو کند 


کم 
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بااستعفای سول خادم‌ازریاست فد ر اسیون کشتی» 
بهترین فرصت برای وزارت ورزش به دست 
آمد تا گزینه ای همسو و هماهنگ با سیاستهای 
خودش را بر صندلی ریاست فدراسیون بنشاند. 
هر چند بسیاری از مسئولان وزارت ورزش پس از 
استعفای خادم بارها به طور شفاهی اعلام کردند 
وی بهترین فر د برای سکانداری کشتی بود و حیف 
است از گرد ونه مدیریت ورزشی‌ایران خارج شود. 
اما پذیرش فوری و بی قید و شرط استعفای خادم. 
گویای اشتیاق آنها به رفتن مدیری مخالف باطرز 
فکر شان بود. 

از فردای استعفای خادم. نام گزینه های مختلفی 
برای جانشینی او در محافل کشتی مطرح شد و 
برای چند روز بر سر زبانها افتاد. در همین ایام 
حمید بنی تمیم از سوی اعضای مجمع به عنوان 
سر پرست انتخاب ومقر ر شد او تازمان سر وسامان 
گرفتن فدراسیون کشتی و انتخاب رئیس جدید. 
مدیریت امور جاری رادر دست بگیرد. 

رفته رفته برخی از اهالی کشتی. از حمید بنی تمیم 
به عنوان رئیس جدید فد راسیون و جانشین رسول 
خادم‌نیزیاد کر دند که‌باتوجه‌به‌تعاملاوبابرنامه‌ها 


وسیاستهای‌وزارت‌ورزش چندان‌هم دور ازذهن 
نبود. ولی انگار اتفاقات دیگری در روزهای اخیر 
در حال رخ دادن است. رفت و آمدهای کم سابقه 
برخی از چهره‌های گوش‌شکسته به ساختمان 
کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و رایزنی آنها 
با مسئولان ورزش و سیاسی کشور حاکی از آن 
است که متولیان امر بر خلاف تصور اهالی کشتی: 
گزینه‌های بهتری هم در آستین دارند. 

سوال اینجاست که دلیل تغییر موضع وزارت 
ورزش و کمرنگ شدن شانس بنی تمیم چیست؟ 
بر خی از اهالی کشتی در پاسخ به این ابهام معتقدند 
چون بنی تمیم از همان بدنه اجرایی و مدیریتی 
زمان ریاست رسول خادم محسوب می‌شود. در 
صورت ریاست احتمالی. خواسته با ناخواسته 
همان راه و روش خادم را پیش خواهد گرفت. 
در نتیجه این انتخاب برای وزارت ورزش مشکل 
ساز خواهد شد و در واقع روز از نو و روزی از نو؛ 
پس وزارت ورزش تصمیم ندارد روی این گزینه 
ریسک کند و ترجیح می دهد گزینه مطمئن تر و 
قابل اعتمادتری را راهی انتخابات مجمع کند. 
تجربه نشان داد وزارت ورزش خاطره خوبی از 


سرد من خداحافظی کر د 


مدافع باتجربه پرسپولیسیها با انتشار یادداشتی در 
اینستاگرام. با تیم ملی ایران خداحافظی کرد.سید 
جلال حسینی. چهاردهم بهمن ۱۳۶۰ در بندر 
انزلی به دنیا آمد. او فوتبالش رااز ملوان انزلی آغاز 
کرد و پس از سه سال حضور در این تیم. راهی 
مایا می فر ماعا هراهب عل داي افعارا 
اس را کسی کہ ہا سس ار مار مال 
وکین م رای تار ها شرا کدرا 
انتقال به پرسپولیس بود. به اصفهان رفت. روزهای 
خوب سویرمن در سپاهان ادامه دار بود و او در سه 
فصل, سه قهرمانی در لیگ برتر کسب کرد. او در 
سال ٩۱‏ به همراه محسن بنگر و حسین ماهینی به 
پرسپولیس منتقل شد و پس از آنکه عنوان بهترین 
مدافع فصل را از ان خود کرد. با قراردادی یک 
ال امی 9 ا دوران حور بر بانگاه 
قطری کوتاه بود و سید جلال دوباره به فوتبال ایران 
اک در رها هلال ے ر ی 
خواهان جذب مدافع انزلیچی بود. او پیراهن نفت 
تهران رابه تن کرد.حضور اودر تر کیب نفتیهابه آنها 
کمک کرد تادر سال ۱۵ ۰ به جمع هشت تیم بر تر 
لک و مان ادا دوہ کت او کے اا 


زیادی با مدیران باشگاه تهرانی داشت در نهایت از 
این تیم جدا شد و به پرسپولیس باز گشت. حسینی 
این روزها کاپیتان پرسپولیس است و در روزهای 
تاریخی این تیم برای صعود به فینال لیگ قهرمانان 
اسیا نقش مهمی رابرعهده داشت . 

آغاز حضور او در تیم ملی ایران از بازیهای آسیایی 
۶ بود. نخستین بازی ملی او در فوریه ۲۰۰۷ 
در دیداری دوستانه مقابل بلاروس رقم خورد. با 
حضور دوباره در پیراهن تیم ملی ایران در ژوئیه 
۷ و در تمام چهار مسابقه ایران بازی کرد و 
گل اول ایران را در مسابقه افتتاحیه در جام ملتهای 
اسیا ۲۰۰۷ در برابر ازبکستان به ثمر رساند. در 
ادامه برای حضور در مسابقات مرحله مقدماتی 
جام جهانی فوتبال ۲۰۱۰ و مرحله مقدماتی جام 
جهانی فوتبال ۴ فراخوانده شد. او همچنین در 
سال ۲۰۱۱ در مسابقات مقدماتی جام‌ملتهای آسبا 
۱ ومرحله مقدماتی جام ملتهای اسیا ۲۰۱۵ 
برای تیم ملی بازی کرد. مسابقات فوتبال غرب 
آسیا ۰ ۲۰۱ و جام ملتهای آسیا ۲۰۱۱ با همراهی او 
برای تیم ملی رقم خورد تادر تاریخ‌اول‌ژوئن ۱۴ ۰ 
وی توسط کارلوس کی روش به تر کیب‌ایران در جام 


٤ ۱ ۶‏ آذر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


همکاری با خادم و حضور او در رس امور کشتی 
نداشت. این مسأله را می توان در عزل و نصبهای 
اخیر در تیمهای ملی کشتی آزاد وفرنگی هم مشاهده 
کرد که نفرات قبلی جای خود را به افرادی همچون 
محمد بنا و دیگر طردشده‌ها دادند. چهره هایی که 
رابطه خوبی با خادم نداشتند وبا رفتن او دوباره‌مجال 
حضور در عرصه کشتی رایافتند. این موضوع نشان 
دهنده‌اين است که وزارت ورزش به آرامی در حال 
محو کر دن میراث خادم است و تمایلی به ابقای بر خی 
مدیران و همکاران او در راس امور ندارد. 

با توجه به اتفاقات یک ماه اخیر به نظر می رسد 
وزارت ورزش در حال پا کسازی بخش عمده‌ای از 
میراث رسول خادم است که با ۶سال‌تلاش وبرنامه 
ریزی و صرف هزینه همراه بود و حالا قرار است 
سهم ناچیزی از آن به مدیری تازه نفس و هماهنگ 
با وزارت ورزش بر سد. 


جهانی فوتبال ۲۰۱۴ فراخوانده شود. جلال فوتبال 
ایران در آخرین تورنومنت رسمی‌اش در تاریخ ۳۰ 
دسامبر ۲۰۱۴ توسط کارلوس کی‌روش به تر کیب 
ان در ایا اساد واا 
در ادامه مشکلاتی در رابطه او با سرمربی تیم ملی 
پیش آمد که منجر به کنار گذاشته شدن او توسط 
کارلوس کی روش شد. سید جلال که در استانه 
تولد ۳۷سالگی‌اش است. تصمیم گرفت از تیم ملی 
ایران خداحافظی کند چون فرصتی برای حضور 
دوباره خودش در تر کیب تیم ملی ایران نمی بیند. 
او شش قهرمانی لیگ برتر, دو قهرمانی سوپرجام. 
یک نایب قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا و مدال برنز 
مسابقات آسیایی ۲۰۰۶ رادر تالار افتخاراتش در 
اختیار دارد. او شش سال به عنوان بهترین مدافع 
فوتبال ایران شناخته و با سه تیم مختلف قهرمان 


لیک برق اران ده 


ho 
9((للل)‎ 

تیم ملی فوتسال با هدایت حسین شمس در سال 
۰ عنوان قهرمانی اسیا (تایلند) را کسب کرد 
سهمیه حضور در مسابقات جام جهانی را گرفت و 
راهی گواتمالا شد. به گفته شمس در همان تایلند 
مشکلاتی در تیم ملی بر وز کرد که در گواتمالا به اوج 
رسیدوموجب‌ناکامی تیم ملی شد. مشکلاتی که باعث 
دلخوری‌شمس شدواودرهمان گواتمالااستعفای خود 
را داد و در فرودگاه از تیم ملی خداحافظی کرد.یک 
سال بعد حسین شمس هدایت تیم بحرین رابر عهده 
گر فت ودر همین روزها تماسی از کویت دریافت کرد. 
کویت به دنبال مربی برای احیای فوتسالش بود و چه 
کسی بهتر از حسین شمس. چون او در رقابت‌های 
آسیایی تهران, عنوان چهارمی را برای کویت کسب 
کرد. مقامی که بهترین نتیجه تاریخ فوتسال کویت 
بود و کویتی‌ها حسین شمس را معجزه گر خواندند 

و به بازیکنان پورشه هدیه دادند. 
حال یک بار دیگر کویت چشم به مربی ایرانی دوخته 
است و این بار شهر زاد مظفر. مربی که عناوین متعدد 
قهرمانی و نایب قهرمانی در مسابقات لیگ برتر و 


ما همه قهرمان‌هایی را می‌شناسیم که در زمانه 
خودشان کلمه نابغه را معنی می کردند. از بابی 
فیشر تااسپاسکی, از کاسپاروف تا کار یف آناند 
از هند و...بله آنها با نام مستر می آمدند و هوش 
خود را در انتخاب استراتژی های درست به رخ 
می کشیدند اگر اوضاع به همین روال پیش برود 
به زودی یک ایرانی جانشین کاسپاروف خواهد 
شد. جوانی به نام پرهام مقصود لو که همین الان 
هم از خیلیها در این رک جاو تر است 
درخشش در تر کیه 

درسالعات شطرح قهرمانی جوانان جهان در 
کشور تر کیه پرهام مقصودلو در روزهای اخیر با 
کرد یره کنند خود از سایر رقبا فاصله گر فته 
بود.در دور دهم و ماقبل پایانی این رقابتها پرهام 
ار E‏ 
توانست قهرمانی خود را قطعی کند. برابر ما کسیم 
واوولین از روسیه به برتری دست پیدا کرد. با این 
برد استاد بزرگ و پدیده شطرنج ایران قهرمانی 
خود را در مسابقات جهانی جشن گرفت.این برای 
نخستین بار بود که یک شطرنج باز ایرانی می 
تواند در رده جوانان به عنوان قهر مانی در جهان 
برسد.مقصودلو در این رقابتها تا پایان دور دهم ۹۵ 


فرصت طلبی کویتی‌ها . 


عنوان قهرمانی آسیا را در کارنامه دارد به خدمت 
گر فته است. کویتی که فوتسال بانوان‌هنوز در آن وجود 
خارجی نداردامابهترین مربی آسیارادراختیار گرفٹت 
تاو جان تازه‌ای به فوتسال این کشور بدمد. اتفاقی که 
حتی می تواند برای فوتسال بانوان ایرانی تبدیل به زنگ 
خطر شود. ماموریت مظفر در کویت گسترش تیمهای 
رده‌های سنی مختلف در بخش بانوان تا سطح تیم ملی, 
تشکیل لیگ و فرمت لیگ, کمک به تشکیل باشگاه‌ها 
کمک به رشد و توسعه بانوان و آموزش مربیان است. 
کویت استارت کار خود را زده است در حالیکه نایب 
رئیس بانوان فدراسیون فوتبال اعتقاد دارد که تا دو 
سال دیگر رویدادی در پیش نداریم و نمی‌توانیم مربی 
را مجبور به ماندن کنیم! این دو سال فرصت در حالی 
مطرح می‌شود که کویت از موقعیت استفاده و مظفر را 
به راحتی به خدمت گرفته است. 

حضور مربیان ایرانی در سایر کشورها اتفاق مثبتی 
است و می‌تواند زمینه باز گشایی راه برای سایر 
مربیان شود اما به شرط آنکه تیم ملی ایران رابا خطر 
مواجه نکند. وجود یک برنامه مدون برای تیم ملی. 


اد ۱ ا کا ۱ 9 


امتیاز از ۱۰ امتیاز ممکن را کسب کرد و به عنوان 
نخست دست بافت.خر داد ماه امسال بود که استاد 
بزرگ پرهام مقصودلو با درخشش و کسب ۶,۵ 
امتیاز از ۷ دیدار در بخش شطرنج ۹۶۰ (فیشر) 
رقابت‌های شطر نج بین المللی یادبود آلخین روسیه 
وان تام رمال را کت کدی فر جال 
بود که امتیاز مقصودلو با شطرنج‌باز قهرمان برابر 
بود و وی تنها به علت امتیازشکنی کمتر به مقام 
نایب قهرمانی رسید.محمد خلیل پولاد رئیس 
dD TT‏ 
ا دران 1۵ ال کر چان ات کک 
توانست عنوان استاد بز ر گی را بدست آورد که جا 
دارد ضمن تبریک به این نوجوان مستعد وخانواده 
شطرنج گرگان زمین. از مسئولین تقاضا کنیم او را 
تنهانگذاشته وبه معنای واقعی اور احمایت کنند چرا 
که او افتخار ایران در دنیای شطر نج است. 
پرهام مقصودلو کیست؟ 

پرهام مقصودلو" نوجوان که بیش از عدد سن خود 
برای استان و کشور افتخار آفرینی کرده اکنون مزد 
زحمات و تلاش های بی وقفه خود و خانواده‌اش را 
گرفته و به درجه عالی استادبزرگ" در شطرنج 
رسیده تا نام خود را در تاریخ این رشته ورزشی 
به عنوان جوان ترین استاد بزرگ ایران" ثبت 
کند. احسان قائم مقامی" در ۱۷ سالگی استاد بز رگ 
شطرنج کشور شد و با این حساب پرهام ر کورددار 
ایران است. ضمن اینکه او اولین شطر نجباز گلستانی 


اطلاعات هفتگی شما ره ۳۸۱۰ 


بر گزاری لیگی منظم وسازمان یافته تقویت بازیکنان 
ملی و باشگاهی استعدادیابی از جمله کارهایی است 
که فدراسیون می‌تواند در بهبود ان کمک کند. 

بانوان فوتسالیست دو بار عنوان قهرمانی را کسب 
کر دند اما نمی‌توان با این تفکر غير حر فه ای که تا دو 
سال خبری از مسابقات نیست به قهر مانی دوبارهفکر 
کرد.نمی‌توان‌دست روی‌دست گذ اشت تاسر مایه‌ها 
از دست بروند و بعد به دنبال راه چاره‌ای بود. کویت 
باحسین شمس تاریخی ترین نتایجش را کسب کرد 
و سپس مسئولان به فکر بر گر داندن شمس افتادند. 
حالا کویت به دنبال کسب نتایج تاریخی در بخش 
بانوان خود است. سناریوی شمس با شهرزاد مظفر 
در حال تکراراست هامید که مسئولان به خود بیایند. 
شهرزاد مظفر باقرار دادهای ۲ماهه و مبلغ ۴میلیون 
تومان فوتسال بانوان را بر بام قاره آسیا برد اما این 
سرمایه ملی را فدراسیون به راحتی از دست داد و 
کویت با مربیان ایرانی به دنبال تاریخ سازی است. 


است که به در جه عالی استادبز رگ رسیده است. 
علی مقصودلو پدر پرهام درباره چگونگی آشنایی 
فرزند ۱۵ساله اش به ورزش شطرنج گفت: پرهام 
زمانی که ٩‏ ساله بود. در خانه با وی شطرنح بازی 
می کردم و زمانی که متوجه شدم به این ورزش علاقه 
دارد. او را برای آموزش در کلاس شطرنج ثبت نام 
کردم.باید از سنین پایین تر حداکثر ۷ سالگی وی را 
ثبت نام می کر دیم واوبه‌همین خاطر مسابقات زیادی 
را از دست داد. پرهام کمتر از سه ماه سطح خود را 
افزایش داد و در مسابقات شهر ستانی مقام نخست را 
کسب کرد و بعد از ۶ ماه در استان قهر مان شد. اوایل 
سطح اوبالا تر می رفت پیر وزی بر او سخت تر می شد و 
پس از چندی مرانیز شکست می داد تااینکه الان دیگر 
با من بازی نمی کند و می گوید ضعیف هستی! 

همه زند گی شطر نج 
اینکه فرم خودش را حفظ کند باید هر روز به اینترنت 
پرسرعت وصل باشد. کتاب و 00 مطالعه می کند و 
برای مسابقات به شهر های مختلف می‌رود. پر هام بجز 
شطرنج به چیز دیگری فکر نمی کند و فکر و ذ کرش 
شطرنج است و در کنارش درس نیز می خواند.داشتن 
حریف تمرینی همسطح خود در ایران یکی از دغدغه 
های‌استادبزر گ جوانایرانی است. وی‌در همین رابطه 
توضیح می دهد:" از نظر رنکینگ جهانی در ایران نفر 
اول هستم وبرای تمرین از اینترنت و سایت های معتبر 
شطرنج جهان استفاده می کنم. به علت آنکه روی 
صفحه شطر نج بازی نمی شود تاحدودی اثر گذار است 
اما تمرین طبیعی تاثیر پیشتری دارد." 


و ره 
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ادادد 


در سعادت دنگ ان حست 


کرد 


6 شکپیر 


پیام از شماهاپازما 


نوشتن‌نام فامبلی‌الزامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک, تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱١‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 
8 پدر عزیزم. حاج محمد آقارضا پور. ۰ ۳ شهریور چهل و هفتمین سالروز 
تولدت رابا تقدیم یک شاخه گل سرخ و یک نور درخشان آفتابی و یک ماه 
تابان تبریک می گویم و به شما فرشته مهربان می‌گویم. دوستت دارم تا ابد 
پسرت امیرعلی خجسته - تهران 
6 پدر عزیزم. جمشید دالایی.تو چقدر خوبی, دل دریایی‌ات راستایش 
می کنم تو همیشه با من مهربان بوده‌ای و نامهربانی هایت نیز سر شار از لطافت 
و عشق است 
همسر عزیزم. سولماز نظری,تا دیروز هر چه نوشتم عاشقانه بود. از امروز 
هر چه می‌نویسم صادقانه است. صادقانه می‌نویسم و عاشقانه دوستت دارم 


دخترت. ناهید دالابی -تهران 


و قلب پر مهر تورامی‌ستایم و از خداوند می‌خواهم در تمام لحظات با همه 
قدرت خود پشت و پناهت باشد. ۲۸ شهر یور تولدت مبار ک 
همسرت. جلیل غراوی گنبد کاووس 
نوه عزیزم. کاروس جان:۲۵ شسهریور سالروز تولدت را با تقدیم هزاران 
شاخه گل مریم تبریک می‌گوییم 
پدربزرگ. سیدبهاءالدین هاشمی, مادربزرگ. عمه دلشاد و عمو محمد -بوکان 
#8 جناب آقای فرهام اخوان اسکی,افتتاح فروشگاه کفش کودک فرهام رابه 
شما تبریک می گویم و از در گاه خداوند منان توفیق روز افزون و بهروزی شما 
را خواستارم علی اخوان اسکی آمل 
8 دوست عزیزو گرامی ام. جناب آقای سید جلیل حسینی,سالروز تولدت 
در ۲۰ شهریور رابا تقدیم هزاران شاخه گل سرخ به تو شادباش می گویم. 
دوستدار همیشگی شماء حسین شفیعی 
26 برادرزاده عزیز و گرامی ام. آلا عبدالله خانی. ۳۰ شهریور سالروز تولدت 
رابا تقدیم هزاران شاخه گل مریم به تو شادباش می گوییم و برایت سلامتی و 
تندرستی آرزومندیم عمو حسین. عمو جلیل و عمو جمال -تهران 
8 خواهر عزیزمء ساراجان,بدان که همیشه دوستت داریم و در قلب ما 
هستی چون تو بهترین خواهر دنیایی و امیدوارم همیشه تندرست و سالم باشی 
و برای فرشته‌ایی که در راه داری؛ بهترین مادر باشی 
برادرت. جلیل غراوی گنبد کاووس 
8 فرزند عزیز و گرامیام. آلا جان. گل هميشه بهار بابا؛ سالروز تولدت را با 
تقدیم هزاران شاخه گل رز به تو تبریک می‌گویم 
پدرت. ناصر عبداللهی خانی و مادرت مریم -تهران 
6 امیر علی جانم. کلاس اولی شدنت مبارک عزیزم و بدان با سواد شدنت 
یک افتخار است فرشته اسمانی مامان» بابا و اعظم ومهدی زارعی -تهران 
#6 شهره عزیزم. همسر نازنینم.سالروز تولدت در ۲۶ شهریور ماه که مقارن 
با ۲۶ سال زند گیمان شده را تبریک می‌گویم وآرزوی بهترینها را برایت 
دارم همسرت. شهرام تقوایی -شیراز 
8 خواهر عزیسزم. مریم جان.وجود خواهر در زند گی عامل خوشبختی 
و سعادت است و افتخار می کنم چنین خواهری دارم و امیدوارم همیشه 
همانگونه که برای ما بودی, برای همسرت هم باشی» سالر وز تولدت رادر 
آخرین ماه تابستان تبریک می گویم 


تولدت مبارک عزیزم 


برادرت. جلیل غراوی گنبد کاووس 


۶۲ ۱ ۸ شهریور ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


8 نر گس جان, دخترم۲۶۰ شهریور سالروز تولدت مبار ک. امیدوارم در 
زند گی همیشه موفق باشی فاطمه بابایی -قم 
8 همسرم» مهر داد عزیزم.من به وجودت. نامت و روز و ماه تولدت در ماه 
مهر که پر از مهر و محبت است افتخار می کنم. من در کنار تو بعد از صد سال 
هم احساس جوانی می کنم.تولدت مبا رک 

همسرت. سمیه حسن زاده -اسلامشهر 
8 دوست عزیزم. شپین کار گر.به یمن آمدنت هزاران ستاره‌در آسمان 
دلم خندید. تنها برای تو که اولین و آخرین حکایت بی‌انتهای دوستی هستی 
می‌نویسم که به یادت هستم و هزاران شاخه گل مریم را در روز تولدت تقدیم 
می کنم.تولدت مبارک مریم عشقیار -اصفهان 
6 دختر عزیزم.ایلماه جان.صدای خنده‌های تو ضربان قلب زند گی ماست 
و زیباترین چشم انداز, تندیس نگاه توست و قشنگترین لحظه, لحظه روییدن 
تو و بدان که همیشه دوستت داریم ودر قلب ما هستی ۰ شهریور تولدت 
مبارک مادر و پدرت. جلیل غراوی -گنبد کاووس 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 
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پاسخ شکلبای پنیان در تصویر صخره نورد 


این روزها بیش از همیشه نباید به جزییات توجه کنید. بلکه, 
کنها راه ایجاد تغییر و پایدار کزدنش آرامش است. گاهی باید از ) 
مسیری حر کت کرد که خیلی‌ها اراده‌ای برای استفاده کر دن از 
آن ندارند. پس حالا که ثابت کرده‌اید اراده لازم را دارید سعی 
کنید توجه بیشتر به کسانی داشته باشید که ارامش راحکم 
فرما می کنند. چون خوب می دانید که اینها جایگزین ندارند و 
تکرار نشدنی هستند. 


شاید قبول نداشته باشید اما بدانید که زندگی در همه حالش دو وجه 
دارد وجهی که ماند گار است و بخشی که زود گذر است و اگر بتوانید 
کنترل ذهنتان رادر دست بگیرید و بر شرایط و هیجان هایتان تسلط 
| داشته باشید می توانید فردی تاثیر گذار و ماند گار در ذهنها باشید. 
هرچند که گاهی بالاو پایین شدنهای زند گی شما راد حالت معمول 
خارج می کند و همین موضوع باعث می‌شود دچار خطا شوید که در این 


به زودی با تغییراتی شگرف روبرو خواهید شد به نحوی که در 
بخشهایی حتی مهمترین عوامل زند گیتان راتحت تاثیر آن می‌بینید 
وامیدوارم این باعث نشود تاکارهایی را که از مدتها قبل آغاز کرده 
بودید. بی‌نتیجه رها سازید که در این صورت فقط زمان را از دست 
نداده‌اید! در مورد سوال ذهنی‌تان هم باید بگویم خودتان به خوبی 
پاسخ آن رامی‌دانید اما گویی به دنبال پاسخی می‌گردید که آن را 
می‌پسندید و این روش غلطی برای وا کاوی عوامل ذهنی است! 


| خیلی با ذهن و روحتان تلاش می کنید تادیگران رازیر 
| نظر داشته باشید. اما گویی توجه ندار ید که شما مسئول شاد 
| کردن همه نیستید. همانطور که نباید به کسی اجازه بدهید 
2 .۹ آرامش شما راسلب کند. پس امیدوارم از قدرت خاص 
ê 2‏ برقراری ارتباطتان کمک بگیرید و بدانید آرامش کنونی 
شما نشانه‌ای از یک تغییر مثبت بز رگ است و استرسهای 
بیهوده را دور بریزید. 


بر ای ,بیدا کر دن ر اژهای د 


با وجود اینکه در دورانی متفاوت از گذشته به سر می‌برید. مدام دلتان آنقدر از عشق سرشار است که دوست دارید با دنیای 
خودتان را درگیر کارهای مخت ف می کنید. درحالی که باید دقت 
داشته باشید که اگر حالابه کارهایی که آرامتان می کند بپردازید.در 
آینده می توانید بهترین تاثیر را بر اطرافیان بگذارید و باافکار آرامش 
بخشتان آنها رابه مسیر درست راهنمایی کنید, البته در حال حاضر 
شرایط زند گی برای همه سخت شده و اگر بتوانید فکر تان رابه سمتی 
متفاوت از خبرها ببرید. از فرسودگی رها می‌شوید. 


پیرامونی بیش از همیشه در ار تباط باشید وبا جنب و جوشی 
اما دوست خوبم! در این مسیر ابتداسعی کنید خود واقعی‌تان را 
دریابید و سپس به جای پیدا کردن راه حل برای نگرانی هایتان 
آنها را یشناسید که تنها در این صورت می‌توائید مظمکن باشیذ 


دوف 


با 


خود خله ت 


اینکه تنها به قسمت خالی لیوان نگاه نمی کنید یک هنر است که 

| شمااز آن برخوردار هستید.اماوقت آن رسیده که نیمه پر لیوان 
راهم به کار بگیرید و نگذارید زمان برای شما تعیین تکلیف کند. 
هر چند که تابه حال با هدفهایی که با شما همسونبوده‌اند هم درست 
عمل کرده‌اید و امیدوارم در اين روزها با خودتان دچار سوتفاهم 
نشوید که اگر دقت نکنید کار کمی پیچیده خواهد شد و امیدوارم 


اینکه احساساتی و بی‌قرار شسده‌اید. عاملی نیست که فقط 
مربوط به شما باشد و اگر دقت کنید خیلی‌ها در پیرامونتان با 
وجود اینکه مراعات می کنند. دجار فراز و نشیب‌های متفاوتی 


کنید 


می‌شوند. اما در مورد شمایک موضوع بسیار متفاوت است و آن 
اینکه کافیست از قضاوت زودهن گام بپرهیزید وارتباطتان رابا 
اطرافتان منوط به نوع رفتار آنهانکنید وسعی داشته باشید که 


© 
بیذیرید که محبت همان قدر که ابر از شود. دریافت می‌شود. خود واقعی‌تان را متغیر نسازید. ۷0 
قبول کنید زندگی آنقدرها که ما فکر می کنیم پیچیده نیست و سعی می کنید با حر کتهایی که نتایجی زود گذر دارند انرژیهای ۳ 7 


۱ گاهی می‌شود در کمال ساد گی با آن کنار آمد و تغییرش داد اگر در 
مقابل آن حالت تدافعی نگیریم وبپذيريم که نوع واکنش ما میزان 
موفقیت و شکستهارا تعیین می کند. بخصوص برای شما که می‌دانید 
باتلاش می‌توانید به آنچه در ذهن دارید برسید. اگر تکلیفتتان را 
با خود تان مشسخص کنید. در مورد نگرانی ذهنی‌تان هم باید بگویم, 
خیالتان راحت باشد. چون خیلی زود نتیجه کار مشخص خواهد شدا! 


منفی پیرامونی‌تان را کنترل کنید و خودتان را در این مسیر با / 
احتیاط همیشه به معنی کند شدن حر کت یا سکون نیست. بلکه 
در موارد بسیاری کافیست نوع عملکرد رابنا به امکانات تغییر 
دهید و دراین مسیر عجله و قضاوت زود هنگام بد ترین نوع تاثیر 
را در زند گی می‌گذارد. 


ایده‌های زیبایی به ذهنتان می‌رسد به گونه‌ای که هم علاقه 
به‌اجرای آنها دارید و هم دیگران رابه سبب این نوع نگاه 
متفاوتتان جذب می کنید. اما مشکل کار اینجاست که وقتی 
از موضوعی دلگیر می‌شوید. ناگهان تمام معادلات ذهنی‌تان 
درهم می‌ریزد و این حالت هم بر اطرافیان و هم بر خودتان تاثیر . 


تامی‌توانید ذهنتان راخلوت کنید و بگذارید با پنجره‌ای باز بادنیای 
پیرامونی‌اش روبرو شود یعنی همان کاری که در گذشته می کردید 
و خیلی‌ها به این کار شما غبطه می‌خوردند. اما اين روزها شما هم مثل 
دیگران واردموج بازیهای روز گار شده‌اید و هر لحظه برای خود و 
دیگران پیغامی نه چندان دلچسب می‌فرستید. پس توصیه می کنم. از 
همین حالازمانتان رانقسیم کنید و سعی داشته بشید نیمی از آن را 
در مسیر او وبا شادمانی سیری کنبد. نه با تشویش! 
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فضایی بین‌المللی از منظره بالای مناطق اطراف هاوایی گرفته اسست. همانطور | رامی‌بینید که علیر غم مشکلات فراوان مردم به دلیل زلزله, به مناسبتاعیاد 
طوفانی پوشانده‌اند. هواشناسان و کار شناسان به سا کنان جزیره هاوایی هشدار | ماه قبل بود که چند زلزله شدید در این منطقه رخ داد. پس لرزه‌های این زلزلهها 

| دادند که زند گیشان در خطر است! چرا که قدرتمندترین گردباد و طوفان ۳۰ همچنان ادامه دارد و هفته گذشته پس لرزه ۶٩‏ متری این شهر رالرزاند. 


۳ خانم "لی کوم سوم "اهل کره جنوبی است و ٩۲‏ سال دارد. در 
نه این پاپ نیست که در حال انتقال به داخل سالن است. تنها کا تصویرآورامی‌بینید که پسر ۷۱ساله‌اش "ری سانگ چال "را که تمام عمر در کره 

مجس مه اوست. به مناسبت سفر پاپ به ایرلند. یک هنرمند ایرلندی ۱ شمالی زند گی کرده است. بعد از ۶۷ سال دوباره می‌بینید و در آغوش می گیر د. 
مجسمه‌ای بی‌نظیر و مشابه او رااساخت و در موزه ملی شهر دابلین به نمایش آخرین باری که آقای سانگ چال مادرش رادیده بود تنها ۴سال داشت و همانند 
گذاشت.اما ظرافت بسیار کار او باعث شده بود که همه با نگاهی از دور تصور (/ بسیاری از خانواده‌های کره‌ای بر اثر اختلافات میان دو کره از هم جدا شده‌بودند. 
کنند خود پاپ به موزه آمده است و ازدحامی عجیب در منطته ایجاد شد. به ت۳۳ 
۱ 


یک گوشت مرغ و مبلغ معادل قیمت آن را به واحد پول ونزوئلا 
در کنار هم قرار داده‌اند تا وخامت شرایط اقتصادی ونزوئلا مشخص تر شود. مسابقه بره سواری شر کت کرده‌اند. این یکی از رسوم مردم مناطق حومه‌ای 
این همه پول تنها ۲۰۲۲ دلار ارزش دارند زیرا ارزش پول ونزوثلا تقریبا به صفر کلرادواست که پسران ۱۰ تا ۱۲ ساله برای شر کت در این مسابقه گرد هم 
رسیده است. در پاسخ به این شر ایط بانکها موقتاً تعطیل شدند و تصمیم گرفته می ایند و هر کس بتواند روی یکی از بره‌ها سوار شود و آن را هدایت کند. به 
شد که ۵ صفر از ارقام پول این کشور حذف و اسکناسهای جدیدی چاپ شود. | عنوان پسری لایق و توانمند شناخته می‌شود. 


عم 


سے 
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( زیامت ...رسمه 

گرفت واز این مقطع به بعد بود که کره شاهد 
کاهش فساد البته بسیار کند و به صورت پیوسته 
بود زیرا چرخش سیاسیّون و جناحهای مختلف در 
قدرت باعث شده بود تا بسیاری مواظب اعمال 
خود در دوره حاکمیت باشند. در واقع در داخل 
احزاب با دقت فراوان تمام اقدامات اقتصادی 
حزب مخالف خود رارصد می کنند به طوری که 
حتی نشست وب رخاستها باش ر کته نیز از دید رقیب 
دور نمی‌ماند. توسعه مردمسالاری و دمو کراسی 
در واقع عامل مهمی در جهت تقویت اتحادیه‌ها 
وسازمانهای غیر دولتی در کره جنوبی شد واین 
اتحادیه‌ها با چشمان باز اقدامات حاکمان رازیر 
نظر دارند. جالب اینجاست که حاکمیت نه تنها 
با آنان برخورد نمی کند. بلکه تلاش می کند این 
اتحادیه‌های غیر دولتی بیش کر تقویت شوند. 


(, روزهای‌ماندگری 
سه بار جدانشدنی 


بعثی شد. با شلیک گلوله‌های خمپاره و همچنین 


بقبه از صفحه ۱۷ 


توان و با هرچه در دست داشتند نیر وهای دشمن 
yT‏ 
دیدن شلیک گلوله منور از پشت سر و رگبارهای 
بی‌امان گلوله رزمند گان به وحشت افتادند. آنها 
سراسیمه و با وحشت نمی‌دانستند چگونه جانشان 
رابردارند واز این جهنم آتش و گلوله رزمند گان 
فرار کنند و فقط به سمت دره می‌دویدند تا شاید 
بتوانند به مواضعشان باز گر دند. 

نزدیک ظهر, گروهی از رزمند گان گردان 
علی ابن ابیطالب (ع) به بالای قله آمدند و 
درستگرهایشان مستقر شدند و همراه آنها دونیرو 
از واحد تخریب بود. آن دو تخر یبچی از من و صائبی 
خواستند برای استراحت راهی مقر واحد تخریب 
شویم و آنها ماموریت کار گذاشتن مینهای ضد نفر 


بقیه از صفحه ۳۹ 


١‏ جوردیگربایددید 
از کوچه‌تیزدندانهانگذر 


بگذارند و به خانه مادرشوهر بروند. ارزش دختر کم 
می‌شود و خود راسبک کرده‌اند. دختر باید نشان 
بدهد که خودش و خانواده‌اش به هم وفادارند. در 
مرحله بعدی به ثریا تهمت پل نگ زدند. احد از او 
دفاع نکرد. ثریای جور دیگر زود به خانه پدرش 
می‌رود و قصه رامی‌گوید. آنها هم از دخترشان 
حمایت می کنند و از خانواده احد توضیح می خواهند 
تا حرمت دخترشان بالا برود. خانمی می گفت 
شوهرش هر زوری که بخواه د. می‌گوید. آخرین 
بار که زنش رازده بود پدرزن به او تلفن کر ده بود: 
"حسین آقا کم‌پیدایی. نکنه از ما بدت میاد؟ رفاقت 


مردمسلاری در کره به دلیل زخمهای سختی که 
در دوران بعد از جنگ دو کره‌متحمل شد بعد از 
دهه ٩۰‏ به سرعت تقویت شد. 
۶+ دولت الکتر ونیک 

یکی از اقداماتی که دولتمران کره به دلیل مطالبات 
مردم پیگیری می کردند. گسترش صنایع 
الکتر ونیک و صنعت دیجیتال در کشور بود. همین 
سیاست اگر چه در واقع ابتدا با نگاه کاملاً اقتصادی 
و تجاری و رشد صنایع الکتر ونیک در کشور طراحی 
شده‌بود. با ورود این صنعت به کره خواسته عمومی 
مردم بر رشد اینترنت و گسترش فضای مجازی و 
تقویت دولت الکتر ونیک به عنوان یکی از اهرمهای 
موثر برای مقابله با فساد جهتگیری شد. هر دولتی 
که بعد از اواسط دهه ٩۰‏ میلادی در کره جنوبی 
روی کار آم ده یکی از مهمترین اولویتهای خود 
را تقویت دولت الکترونیک برای شفافیّت عمکرد 


و تله‌ه ای انفجاری راانجام می‌دهند. با صائبی دو 
را 

به مقر واحد تخریب که رسیدیم دیگبری 
رابرای درمان سوار آمبولانس کر دیم و به هر 
یک از ما یک کمپوت داده بودند.از گرسنگی 
می‌خواستم کمپوت گلابی را با قوطی فلزی 
بخورم. کمی حالم بهتر شد و جان تازه‌ای گرفتم 
وداخل سنگر شدم. نمی‌دانم چط ور و چگونه 
از خستگی و بیخوابی بیهوش شدم و به خواب 
عمیقی فرو رفتم. 

دو سه روز بعد از من خواستند با دو رزمنده 
حر کت می کردم و با دوربین دید در شب مواضع 
و میدان دشمن رابا دقت نگاه کردیم و از وجود 
دو سنگر کمین بر سر راهمان آگاه شدیم که چند 
نیروی بعثی به نگهبانی در آنها مشغول بودند. 


من و تو ربطی به اختلافات تو و زنت نداره! "در چنین 
حالتی داماد جسور تر می‌شود در زدن. 

ثریا بی‌بررسی به خانه مادرشوهر رفت و شش 
ماه بعد پشیمان شد. در جور دیگر قبل از اینکه 
نشویم. پشیمانی ارزش مارا در چشم دیگران کم 
می کند. و البته پشیمانی به شرطی خوب است که 
دیگر آن اشتباه را تکرار نکنیم. در جور دیگر هر گز 
در برابر کتک زدن سکوت نمی کنیم و از همان اول 
جلوش را می‌گیریم اما ثریا با تحمل کردن احد را به 
کتک زدن بیشتر تشویق کرد. بچه شش ماهه افتاد. 
آنها به جای اینکه احد راسرزنش وبیدار کنند. ثریا 
پروین شسکایت کرد. ثریا هم قوی شد. در جور دیگر 


اطلاعات‌ هفنگ 


آنان قرار داده است. رشد مردمسالاری باعث 
شد همه در اتاقکهای شیشه‌ای قر ار بگیرند و تمام 
اقدامات افراد زیر نظر افکار عمومی باشد. لازم به 
ذکر است سیستم دولت الکترونیک کره جنوبی 
یکی از پیشرفته‌ترین سیستمهای جهان است و هر 
گونه فعالیت اداری کار کنان دولت فقط و فقط از 
طریق این سیستم انجام می گیر د و اقدامی خارج از 
کره جنوبی اقدامات بسیار موری برای زدودن 
فساد و تاسیس جامعه‌ای پاک در این کشور انجام 
داده‌است. اماهنوز مر دم از وجود فساد در بخشهای 
مختلف البته در سطح کم آن گله مند هستند. به 
همین خاطر دولت جدید این کشور برای ار تقای 
سطح اعتبار این کشور در میان کشورهای پیشرفته 
دنیا برنامه‌ای را طراحی کرده که دارای بیش از ۵۰ 
اقدام عملیاتی و چندین راهبرد بسیار موثر برای 
مقابله با فساداست. 


باید درس عبرتی به نیروهای دشمن می‌دادیم 
تادیگر هوس حمله دوباره به مواضع رزمند گان 
کت را ار 
سنگرهای کمین می گذشت به آرامی و با احتیاط 
از ارتفاع بالا رفتیم و بی آنکه نیروهای دشمن 
متوجه حضورمان شوند. در نزدیکی سنگرها پناه 
گرفتیم. در یک فرصت مناسب ضامن نارنجکها 
را کشیدم وبا نزدیک شدن به سنگرها آنها را به 
داخل سنگرهای کمین پرتاب کردیم وبه سرعت 
دور شدیم. سنگرهای کمین منفجر شد و ما هم 
به پایین ارتفاع آمدیم واز آنجاراهی مواضع 
رزمند گان و مقر واحد تخریب شدیم. 

سرانجام عملیات نصر پنج در تیرماه ۱۳۶۶ 
باپیروزی رزمند گان به پایان رسید و شهر 
سردشت وروستاهای اطراف آن از تیررس ارتش 
صدام خارج شد...با آمدن نیروهای تازه نفس و 
جایگزین شدن آنها من همراه با دیگر رزمندگان 
واحد تخریب برای استراحت راهی مقر لشکر ۸ 
نجف اشرف در پاد گان انبیاء شدیم. 


نمی گوییم: "حالا مگر چه شده؟ شوهر است و کتک 
زده. "در جور دیگر اگر کسی نیست که از زن حمایت 
کند. زن را تشویق می کنیم به قانون پناه ببر د. وقتی 
که قانون آمد و گ وش احد و مادرش را پیچاند. 
یکهو موش شدند و به التماس افتادند و گفتند الهی 
دستمان بشکند که تورازدیم. در جور دیگر گول 
پشیمانی‌های بعد از دستگیری را نمی خوریم مگر 
اینکه مشاوری زبده تأیید کند که دیو به فرشته 
تبدیل شسده‌است. در این قصه معلوم شد با بعضیها 
چه زبان‌دراز باشی چه زبان‌بسته فرقی نمی کند. 
پروین زبان‌دراز بود ثریا زبانبسته اما خاندان جابر 
و احد با هر دو بدرفتار بودند. خر گوشی از مادرش 
پرسید برای اینکه رویاهاذیتم نکند چه کنم؟ مادرش 
گفت از کوچه روباهها و همه تیزدندانها دوری کن. 
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